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  مقدمه

نا ین نبیه الصادق الأمینب ین، والصلاة والسلام علیرب العالمالحمدلله 
  بعد.و …ن یأجمع آله وصحبه یعلمحمد و 
ل شرح داده شده، تا يبه تفص د با عبارات ساده،يكتاب علم توحن يدر ا

  عموم قابل استفاده باشد. يبرا
بزرگوار استفاده شده،  ي كتاب از منابع موثق و معتبر ائمه نيدر نوشتن ا

خ الإسلام يم، شيمه ابن القه، علايميخ الإسلام ابن تيش يها ژه از كتابيبو
ن دعوت مبارك يشگامان اي، و شاگردان او كه از پيميمان التميمحمد ابن سل

  اند.  بوده
است كه از  يا هيو پا يساسده در اسلام، از علوم ايبدون شك، علم عق

رد تا در يقرار گ يت خاصيد مورد عنايو آموزش و عمل با يريلحاظ فراگ
كنندگان نفع  ح و مورد قبول االله قرار گرفته، و به عمليپرتو آن اعمال، صح
، تصوف، ينيد بي لياز قب ينحرافان زمان كه افكار يبرساند، خصوصاً در ا

كه يكرده است، در صورت داي، بدعات و خرافات رواج پيت، قبرپرستيرهبان
ح برگرفته از كتاب خدا و سنت رسول االله و يصح ي هديمسلمانان، به عق

 يبه آسان هكنند ن امواج و افكار گمراهيبند و مسلح نباشند، ايرت سلف پايس
 ي هديكند كه آموزش عق مي جابين خطر بزرگ ايد. لذا ايآنها را خواهد بلع

ح مطابق با فهم يصحن [قرآن و سنت آ يح به مسلمانان از مصادر اصليصح
  رد.يهمگان] قرار گ يآموزش يها ت برنامهيدر اولو سلف

سلمآله وصحبه و  علینا محمد و ینب وصلی الله علی
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  ولافصل 
إلحاد، شرك و  خ كفر،يبه تار يو نگاه ،خ بشريانحراف در تار

  نفاق

  ر است:يز يها ن فصل شامل بخشيا
  .يربش يانحراف در زندگ :بخش اول

  شرك و انواع آن. بخش دوم:
  كفر و انواع آن. :بخش سوم

  آن.نفاق و انواع  :بخش چهارم
و  يت، فسق، گمراهي: جاهليها  ان هر كدام از واژهيشرح و ب بخش پنجم:

  .قسام و احكام هر كدامارتداد، ا
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  تيخ بشريآغاز انحراف در تاربخش اول: 

 ي نند و آنچه كه جهت ادامهد تا او را عبادت كيخداوند بندگانش را آفر
 ا نمود، خداونديشان مهيره را براياز دارند همچون رزق و غيبه آن ن يزندگ
   :ديفرما مي

ٓ  ٥٦ بدُُونِ لِعَۡ  إƅَِّ  نسَ لِۡ ٱوَ  نَّ لِۡ ٱ تُ خَلقَۡ  وَمَا﴿ ريِدُ  مَا
ُ
ٓ  قٖ رّزِۡ  مّنِ هُممنِۡ  أ  وَمَا

ريِدُ 
ُ
ن أ

َ
َ ٱ إنَِّ  ٥٧ عمُِونِ يُطۡ  أ َّĬ  َزَّاقُ لٱ هُو ِ لۡ ٱ ذوُ رَّ ۡ ٱ قُوَّة   ]. ٥٦الذاریات: [ ﴾٥٨ مَتيُِ ل

 یچ روزینکه مرا عبادت کنند، از آنان هیا یجن و انس را خلق نکردم مگر برا«
دهنده و  یق فقط خداوند روزیخواهم که طعام بدهند، به تحق نمی خواهم و نمی

  .»صاحب قدرت فراوان است
عبادت است در فطرت و سرشت  ي ستهينكه فقط او شاياقرار بوجود االله و ا

ن فطرت به همان صورت سالم بماند، انسان ينهفته است، چنان چه ا يهر انسان
 يت كرده و كسكند، او را عباد مي ت و محبت او اقراريخود به خود به وحدان

جن و انس هستند كه او  يها طانيقت شيحق دهد. و در  نمي ك او قراريرا شر
 با جلوهيهوده گناهان را در نظر زيپوچ و ب يها  وسوسهرا منحرف كرده و با 

است.  يد و وارداتيجداي   هدي، و شرك پديفطر يد امريدهند، لذا توح  مي
  : ديفرما  مي خداوند
قمِۡ ﴿
َ
ۚ حَنيِفٗ  للِّيِنِ  هَكَ وجَۡ  فأَ ِ ٱ رتََ فطِۡ  ا َّĬ عَليَۡ  لَّاسَ ٱ فَطَرَ  لَّتِ ٱ ۚ  قِ لِلَۡ  دِيلَ تبَۡ  ƅَ  هَا
ِۚ ٱ َّĬ  ٰ ٰ  قَيمُِّ لۡ ٱ لّيِنُ ٱ لكَِ ذَ كۡ  كِنَّ وَلَ

َ
  ].٣٠[الروم: ﴾ ٣٠ لمَُونَ يَعۡ  ƅَ  لَّاسِ ٱ ثََ أ

 مردم را بر آن خلق ی هکه الله هم ین اسلامین اسلام رو کن؛ دیخالصانه به د«
  .»دیآ یدر خلقت الله بوجود نم یچ دگرگونیه کرد و
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َانهِِ كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُ«: ديفرما  مي امبريو پ وْ فُنَصرِّ
َ
دَانهِِ أ بوََاهُ فُهَوِّ

َ
ȅَُ لَبَ الْفِطْرَةِ، فَأ

سَانهِِ  وْ فُمَجِّ
َ
شود، پس از آن پدر و   مي بر فطرت اسلام متولد يهر مولود« .)1(»أ

  ».گردانند  مي يا مجوسي ي، نصرانيهوديمادرش او را 
تا  يان ون از زمان آدم و فرزنديد و ديآدم توح ين، اصل در بنيابنابر

  ، اسلام بوده است.يطولان يمدت
  :ديفرما  مي خداوند

ةٗ  لَّاسُ ٱ﴿ مَّ
ُ
ُ ٱ فَبعََثَ  حِدَةٗ وَٰ  أ َّĬ يِنَ  نَ  ۧ لَّبيِِّ ٱ    .]٢١٣البقرة: [ ﴾وَمُنذِريِنَ  مُبشَِّ

ند ون] واحد بودند [سپس اختلاف کردند] خدای[بر د یامت یمردم همگ«
  .»ه مبعوث کرددهنده و ترسانند  امبران را بشارتیپ

بوجود آمد، لذا  ، در قوم نوحيدتين بار شرك و انحراف عقياول يبرا
  ن رسول خداوند است. ياول نوح
﴿ ٓ ا وۡ  إنَِّ

َ
ٓ حَيۡ أ ٓ  كَ إلَِۡ  ناَ وۡ  كَمَا

َ
ٓ حَيۡ أ ِ بَعۡ  منِۢ  نَ  ۧلَّبيِِّ ٱوَ  نوُحٖ  إǓَِٰ  ناَ    .]١٦٣النساء: [ ﴾ۦدِه

امبران بعد از یم همچنانکه به نوح و پید[نازل] کر یرسول خدا] ما به تو وح ی[ا«
  .»می[نازل] کرد یاو وح

ده قرن بوده،  إن آدم و نوحيب يد: فاصله زمانيگو  مي بابن عباس 
  اند.  ن اسلام بودهيآنان بر د ي هكه هم

را يح است. زيابن عباس به طور قطع صح ي هگفت :ديگو  مي )2(ميابن ق
فَاخْتَلفَُوا فَبَعَثَ «: ن استين چنيكعب ا ابن يبقره در قرائت اب ي هسور ي هيآ

ُ اجَّبيِِّينَ  و ». امبران را فرستاديسپس اختلاف كردند، خداوند پ« :يعني »ابَّ

                                                           
  ) از ابوهریره روایت شده است.یاین حدیث در صحیحین (مسلم و بخار )1(
  ).٢/١٠٢ان (اللهف ةإغاث )2(
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  :كند  مي دييخداوند تأ ي هن فرموديمذبور را اقرائت 
ٓ  لَّاسُ ٱ كَنَ  وَمَا﴿ َّƅِةٗ  إ مَّ

ُ
ٰ  أ ْ خۡ ٱفَ  حِدَةٗ وَ    ]١٩ :ونسی[  ﴾تَلَفُوا

واحد، سپس دچار اختلاف شدند. [ابتدا مردم همه  ینیودند مگر بر دمردم نب«
  .»]ک امت بودند سپس اختلاف کردندی

ن بود يامبران ايرد كه سبب بعثت پيگ  مي جهين قرائت نتياز ا /ميابن الق
ح دچار اختلاف شده بودند همچنانكه عرب يده] صحين [عقيكه مردم در د

  بودند. مين ابراهيابتدا بر د
 مين ابراهيآمد و د» يالخزاع يعمرو ابن لح«به نام،  ينكه شخصيا تا
ن بتها به ي، بتها را به عربستان و حجاز آورد. اير داد و با روش خاصييرا تغ
مقدس و  ينهاين سرزميب شرك در اين ترتياالله عبادت شدند و به ا يجا

ه خاتم را ك امبرش محمدينكه خداوند، پيدا كرد، تا اياطراف آن رواج پ
م فرا ين ابراهياز د يرويد و پيا است، مبعوث كرد. او مردم را به توحيانب

خواند. و در راه خدا به نحو احسن جهاد كرد بتها را درهم شكست تا آن كه 
نش را ينها بازگشت، و خداوند دين سرزميم به اين ابراهيح و ديصح ي هديعق

امل كرد، مردم قرون تكميل و نعمتش را بر جهانيان ك او ي لهيبه وس
كم  ارزشمند پس از قرن پيامبر، راه و روش او را پيمودند. پس از آن، كم

جهل و ناداني در ميان مردم رواج يافت، برخي از باورها و اعتقادات اديان 
ي دعوتگران گمراه و ساختن بارگاه بر قبرهاي  ديگر وارد اسلام شد، بوسيله

رگداشت و به ادعاي محبت، شركت در اولياء و صالحن به هدف تعظيم و بز
هاي روي قبرها،  اي كه ضريح و بارگاه جوامع مسلمانان رواج يافت. تا اندازه

به مراكز دعاء، استغاثه [به كمك طلبيدن]، ذبح و نذر براي غير االله تبديل شد 
و بدينصورت انواع عبادات را براي آنان انجام دادند كه در واقع به جاي االله 
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كردند. و اين شرك را به گمان خودشان توسل به صالحين  عبادت ميآنها را 
كردند نه عبادت، غافل از اين كه اين همان  مي و اظهار محبت به آنان تلقي

   گفتند:  مي عقيده و سخن مشركين قديم بود كه
ٓ  إƅَِّ  بُدُهُمۡ نَعۡ  مَا﴿ ِ ٱ إǓَِ  لُِقَرِّبُوناَ َّĬ  ۡ٣الزمر: [ ﴾فَٰٓ زُل[.  
  .»کنیم مگر برای اینکه ما را به خدا نزدیک کنند  نمی نان را عبادتما آ« 

و عليرغم شركي كه در ميان مردم [در عصر حاضر و قديم] گذشته بوده 
ولي در عبادات  اند  هاست، با وجود اين، اكثرشان به توحيد ربوبيت ايمان داشت

  :فرمايد  مي . خداونداند  هبراي خدا شريك قائل شد
كۡ  مِنُ ؤۡ يُ  وَمَا﴿

َ
ِ  ثَهُُمأ ِ ٱب َّĬ  َّƅِشِۡ  وهَُم إ   . ]١٠٦یوسف: [ ﴾١٠٦ كُونَ مُّ

  .»آورند مگر اینکه در حال ایمان آوردنشان مشرک هستند  نمی بیشترشان به خدا ایمان«
كسي وجود ذات پروردگار را انكار نكرده مگر افراد معدودي همچون 

ر كه انكارشان از باب هاي عصر حاض فرعون، دهريها، ملحدان و كمونيست
كه آنان در باطن و درونشان به وجود خدا  غرور و تكبر است. در حالي

  :فرمايد مي معترفند. خداوند
نفُسُهُمۡ ظُلۡمٗ ﴿

َ
اوجََحَدُواْ بهَِا وَٱسۡتيَۡقَنَتۡهَآ أ   .]١٤النمل: [ ﴾ا وعَُلُوّٗ

ر وجودشان کردند در حالی که د  می از روی عناد و سرکشی آیات خدا را انکار«
  .»به این آیات یقین داشتند

قي خالقي دارد و هر موجودي قتضاي عقل يقين دارند كه هر مخلوو با ا
اي. و اين نظام هستي با اين نظم دقيق حتماً بايد مدبري   منحصراً بوجود آورنده

عقلش را حكيم، توانا و عليم داشته باشد. لذا كسي كه منكر ذات االله است يا 
يا متكبري است كه خود را به ناداني و جهالت زده است، مسلماً  از دست داده

  ارزش بوده و اعتباري ندارد.  نظريات چنين افرادي بي
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  شرك و انواع آنبخش دوم: 

  شرك فيتعر
خدا شريك گرداندن، شرك گويند.  چيزي را در آفرينش يا در عبادت با

وانده شود و يا گيرد مثلاً كسي با خدا خ مي اغلب شرك در عبادات انجام
انجام شود.  برخي عبادات مانند: ذبح، نذر، ترس، اميد و محبت براي ديگران

  به چند علت زير شرك بزرگترين گناهان است:
كند، لذا هر كس   مي مشرك در خصائص الهي مخلوق را به خالق تشبيه -1

ن گويا او را شبيه خالق قرار داده و اين بزرگتريبراي خدا شريك قائل شود، 
  فرمايد:  ظلم است، خداوند مي

ۡ ٱ إنَِّ ﴿   . ]١٦لقمان: [ ﴾عَظِيمٞ  مٌ لَظُلۡ  كَ لشِّ
  .»شرک ظلم بزرگی است«

و ظلم عبارت است از قراردادن چيزي در غير موضع خود، لذا هر كس 
غير خدا را عبادت كند، گويا عبادت را در غيرمكانش قرار داده است و حق 

  گترين ظلم است.را به غيرصاحبش داده و اين بزر
  : فرمايد  مي بخشد، د را نمين: كسي كه از شرك توبه نكخداوند خبر داده -2

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّĬ  ƅَ  ۡن فرُِ يَغ
َ
ٰ  دُونَ  مَا فرُِ وَيغَۡ  ۦبهِِ  كَ يشَُۡ  أ ٓ  لمَِن لكَِ ذَ   . ]٤٨النساء: [ ﴾ءُ يشََا

نکند] و بخشد [در صورتی که فرد توبه  خداوند شریک قراردادن برای خود را نمی
  .»بخشد  می هر گناهی غیر از شرک را برای هر کسی که بخواهد،

خداوند خبر داده است كه بهشت را بر مشرك حرام كرده و تا ابد در  -3
  :فرمايد  مي ماند و  مي آتش جهنم
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ِ  كۡ يشُِۡ  مَن ۥإنَِّهُ ﴿ ِ ٱب َّĬ  ۡٱ حَرَّمَ  فَقَد ُ َّĬ  َۡنَّةَ لَۡ ٱ هِ عَلي  
ۡ
ٰ وَمَأ Ɗَلَّاٱ هُ و ۖ  وَمَا رُ

 ٰ نصَارٖ  مِنۡ  لمِِيَ للِظَّ
َ
  . ]٧٢المائدة: [ ﴾أ

هر کس برای الله شریک قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام کرده و جایگاه او «
  .»ای ندارند  دهنده جهنم است، و ظالمان هیچ یاری

  فرمايد:  مي كند، خداوند  مي شرك تمام اعمال نيك را بر باد و نابود -4
شَۡ  وَلوَۡ ﴿

َ
ْ أ ا هُمعَنۡ  لََبطَِ  كُوا ْ  مَّ   . ]٨٨الأنعام: [ ﴾مَلُونَ يَعۡ  كَنوُا

اند، از بین    دادند تمام اعمالی که انجام داده اگر با الله شریک قرار می«
  .»رفت می
   فرمايد:  مي و
وحَِ  وَلَقَدۡ ﴿

ُ
ِينَ ٱ ˯Ǔَ  كَ إلَِۡ  أ شَۡ  لَئنِۡ  لكَِ قَبۡ  مِن لَّ

َ
 لُكَ عَمَ  بَطَنَّ لََحۡ  تَ كۡ أ

  . ]٦٥الزمر: [ ﴾٦٥ سِِينَ خَٰ لۡ ٱ مِنَ  وَلََكُونَنَّ 
پیامبران قبل از تو وحی شده که اگر برای الله شریک قرار  [ای پیامبر!] به تو و«

  .»شوی کاران می از زیان رود و ای از بین می دهی، آنچه انجام داده
  فرمايد:  مي خون و مال مشرك حلال است. خداوند -5
ْ قۡ ٱفَ ﴿ ۡ ٱ تُلُوا وهُمۡ حۡ ٱوَ  وخَُذُوهُمۡ  وجََدتُّمُوهُمۡ  ثُ حَيۡ  كيَِ مُشِۡ ل ْ قۡ ٱوَ  صُُ  لهَُمۡ  عُدُوا

  . ]٥التوبة: [ ﴾صَدٖ مَرۡ  كَُّ 
هر جا مشرکین را یافتید، آنان را بکشید و به اسارت بگیرید، محاصره کنید و در «

  .»گاهی بر سر راهشان کمین کنید  هر کمین
مِرْ «فرمايد:   مي پيامبر

ُ
، فَإذَِا أ ُ قَاتلَِ اجَّاسَ حŠََّ فَقُولوُا: لاَ إȄََِ إلاَِّ ابَّ

ُ
نْ أ

َ
تُ أ

هَا مْوَالهَُمْ، إلاَِّ بِحَقِّ
َ
ام كه با مردم قتال   امر شده« .)1(»قَالوُهَا عَصَمُوا مِنيِّ دِمَاءَهُمْ وأَ

                                                           
 بخاری و مسلم. )1(
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و  اه  گفتند، خون كنم تا زماني كه بگويند: لا إله إله االله، هر گاه اين را
  ».[در حق خود] مالهايشان را از من مصون كردند بجز در جاي خود

كْبَرِ « :فرموده شرك بزرگترين گناهان است، پيامبر -6
َ
نبَِّئُكُمْ بأِ

ُ
لاَ أ

َ
أ

ِ، قَالَ: » الكَبَائرِِ  ينِْ «قُلنَْا: بلََى ياَ رَسُولَ ابَّ َȅِوقَُقُوقُ الوَا ،ِ اكُ باِبَّ . )1(»...الإِشْرَ
 :بله اي رسول خدا! فرمود :شما را از بزرگترين گناهان آگاه كنم؟ گفتيمآيا «

  ...».خدا و نافرماني پدر و مادر  شريك قراردادن با
خداوند خبر داده كه مقصد از خلق و امر اين است « :گويد  مي )2(علامه ابن القيم

ك قرار كه االله با اسماء و صفاتش شناخته شود، فقط او عبادت شود و برايش شري
داده نشود، و مردم عدل را در ميان خود برپا كنند، زيرا اين همان عدالتي است كه 

  فرمايد:  . خداوند مياند  هزمين و آسمانها بخاطر بر پائي آن خلق شد
رۡ  لَقَدۡ ﴿

َ
ِ  رسُُلنََا نَاسَلۡ أ نزَلَۡ  تِ يّنَِٰ لَۡ ٱب

َ
ۡ ٱوَ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ مَعَهُمُ  اوَأ  لَِقُومَ  مِيَانَ ل

ِ  اسُ لَّ ٱ   .]٢٥الحدید: [ ﴾طِ قِسۡ لۡ ٱب
به تحقیق پیامبرانمان را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنان کتاب و عدل «

  .»فرستادیم تا مردم با قسط و عدل رفتار کنند

: پيامبران خود را فرستاده، كتابهايش را نازل كرده تا مردم هخداوند فرمود
ست و بزرگترين قسط و عدالت به عدل و داد رفتار كنند و اين همان عدالت ا

عدالت است. و شركت و ظلم است  ي هتوحيد است. توحيد اساس و پاي
ۡ ٱ إنَِّ ﴿ :همانطوريكه خداوند فرموده است . ]١٦لقمان: [ ﴾عَظِيمٞ  مٌ لَظُلۡ  كَ لشِّ

  .»شرک همانا ظلمی بزرگ است«
ها است، و هر آن  ترين عدالت لذا شرك بزرگترين ظلمها و توحيد عادلانه

                                                           
 بخاری و مسلم. )1(
 .١٠٩الجواب الکافی، ص  )2(
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چيزي كه با اين معني و مفهوم بيشتر منافات داشته باشد، گناه بزرگتر 
شود، و از آن جا كه شرك با اين مفهوم كاملاً منافات داشته و   مي محسوب

آيد، لذا خداوند بهشت را بر هر   مي مغاير است، بزرگترين گناهان به حساب
ل قرار داده، خون، مال مشركين را براي اهل توحيد حلامشركي حرام كرده، 

توانند آنان را [پس از جنگ و اسارت] به بردگي خود بگمارند،   مي مسلمانان
 اند. و خداوند اعمال نيك مشرك را  چون بندگي او را ترك كرده

كند. و در قيامت   نمي پذيرد، و شفاعت كسي را در حق او قبول  نمي
، مشرك ددگر  نمي شود، و آرزويش برآورده  نمي يش اجابتها  خواسته

جاهلترين جاهلان به خداوند است چون مخلوق را با خدا شريك گردانده و 
اين نهايت جهل به خداست، همانطور كه شرك نهايت ظلم در حق خداست، 
هر چند مشرك در واقع به پروردگارش ظلم نكرده، بلكه به خودش ظلم 

  پايان كلام ابن القيم.». كرده است
عيب و نقص است در حالي كه خداوند پنداشتن شريك در حق خدا  -7

خود را از آن پاك دانسته است. پس هر كس براي خدا شريك قائل شود در 
حقيقت چيزي را به خدا نسبت داده كه خدا آن را از خود دور كرده است و 

  اين نهايت ستيز و دشمني با خداوند است.
***  

  انواع شرك
  شرك دو نوع است:

شود و   مي اسلام خارج ي هآن از داير ي هدهند كه انجام شرك اكبر :نوع اول
ماند. اين نوع   مي اگر در آن حال بميرد و توبه نكند، تا ابد در آتش جهنم

شود كه انسان عبادتي را براي غير االله انجام دهد. مثلاً   مي شرك زماني واقع
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جن و  غير االله را به فرياد بطلبد، يا با ذبح و نذر براي غيرخدا [مانند قبرها،
شياطين]، خود را به خدا نزديك كند، به گمان اين كه مردگان، جن و 

كنند. و از غيرخدا چيزهايي   مي رسانند يا او را مريض  مي شياطين، به او ضرر
را بخواهد كه فقط خدا قادر به انجام آنست مانند برآورده كردن نيازها و از 

هاي  بناها و گنبدها و آستانه ، همانند كارهائي كه در كنارها  بين بردن سختي
  :فرمايد  مي شود. خداوند  مي قبور اولياء و صالحين انجام داده

ِ ٱ دُونِ  مِن بُدُونَ وَيَعۡ ﴿ َّĬ مَا  ƅَ  ۡيضَُُّهُم  ƅََهَٰٓ  وَيَقُولوُنَ  ينَفَعُهُمۡ  و ٓƅَُءِ ؤ 
ِ ٱ عِندَ  ؤُناَشُفَعَٰٓ  َّĬ﴾ ] :١٨یونس[ .  

و نه  رساند  می به آنان یکه نه ضرر کردند  می ترا عباد یاز الله کسان یرو غ«
  .»یندکنندگان ما نزد خدا  شفاعت ینان: اگویند  می و ی،نفع

اسلام  ي هآن از داير ي هدهند  است كه انجام شرك اصغر :نوع دوم
است كه اي   هلشود و وسي  مي شود ليكن در عقايدش نقص وارد  نمي خارج

  د، اين نوع شرك دو نوع است.رسان  مي انسان را به شرك اكبر
لفظ و سخن واقع  ي هاين نوع شرك به وسيل ،شرك ظاهري :نوع اول

  شود. مي
مَنْ « :فرمايد مي مانند سوگند به غير االله. رسول االله شرك لفظي:

شْرَكَ 
َ
وْ أ

َ
ِ فَقَدْ كَفَرَ أ الله سوگند بخورد، هر كس به غير ا .)1(»حَلفََ بغَِيْرِ ابَّ

  ».شرك ورزيده استيا  و بيقين كه كفر
 :خطاب به مردي كه گفت يا بگويد آنچه خدا و تو بخواهي. پيامبر

 « :آنچه خدا و تو بخواهي، فرمود
َ
ِ أ ا جَعَلْتَنِي بَِّ ُ وحَْدُهُ  :لْ قُ ؟ ندًِّ  .)2(»مَا شَاءَ ابَّ

                                                           
 داند و حاکم آن را تصحیح کرده است. ترمذی روایت کرده و آن را حسن می )1(
 ی روایت کرده است.نسائ )2(
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 :ي يا گفته». آنچه فقط خدا بخواهد :اي؟ بگو آيا مرا شريك خدا قرار داده«
اگرخدا بخواهد،  :شد] كه بايد بگويد دا و فلاني نبود [آن كار نمياگر خ

شود]، و اگر [كمك] خدا و سپس [همكاري]  سپس فلاني [كار درست مي
عبد  ي هشد]، چون سپس براي ترتيب و تأخير است اراد فلاني نبود [چنان مي

  :فرمايد  مي خداوند ،كند خداوند مي ي هرا تابع اراد
ٓ  وَمَا﴿ ٓ  نَ ءُوتشََا َّƅِن إ

َ
ٓ  أ ُ ٱ ءَ يشََا َّĬ  ُّ٢٩التکویر: [ ﴾٢٩ لَمِيَ عَٰ لۡ ٱ رَب[.  

انجام هیچ کاری را ندارید مگر اینکه خداوند، پروردگار جهانیان اراده داشته  ی هاراد«
  .»باشد
فقط براي مطلق جمع و اشتراك است، نه براي ترتيب و تأخير، » واو«اما 

اين از  :ندارم غير از خدا و تو. يا كسي را :مثلاً صحيح نيست گفته شود
بركات خدا و بركات تو است. بلكه گفته شود كسي را ندارم غير از خدا 

  سپس تو. اين كار از بركات خدا است سپس از تو.
مانند به دست يا به گردن يا به پيشاني بستن حلقه  :شرك افعالي و عملي

س چشم و غيره، اگر تر ه ازبراي رفع يا دفع بلايا، آويزان كردن تميم و پارچه
شود، از نوع شرك اصغر است چون  مي رفع يا دفع بالا بسب معتقد باشد اينكه

خداوند اينها را جزو اسباب قرار نداده است. اما اگر معتقد باشد كه خود حلقه 
 بلا است، در اين صورت شرك از نوع اكبر محسوب ي هكنند يا پارچه دفع

  كل كرده است.شود. چون به غير خدا تو مي
شرك خفي [پوشيده] است، و آن  شرك در  :نوع دوم از شرك اصغر

 ي هطلبي، مثلاً كسي عملي كه به واسط اراده و نيت است، مانند ريا و شهرت
كنند. مانع شود را انجام دهد، تامردم او را تحسين  مي آن به خدا نزديك
ه بدهد تا او را مدح و ظار مردم به خوبي ادا كند يا صدقاينكه نمازش را در ان
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تش را زيبا كند، تا مردم آنرا كند، صوتعريف كنند يا با صداي بلند ذكر 
بشنوند و او را ستايش كنند. ريا به قدري خطرناك است كه اگر با هر عملي 

  :فرمايد مي كند. خداوند مي آميخته شود آن عمل را باطل
ْ يرَۡ  كَنَ  فَمَن﴿ ٓ  جُوا ِ  كۡ يشُِۡ  وƅََ  الحِٗ صَٰ  عَمƆَٗ  مَلۡ عۡ يَ فَلۡ  ۦرَبّهِِ  ءَ لقَِا   ٓۦرَبّهِِ  بعِِبَادَة

حَدَۢ 
َ
  .]١١٠الکهف: [ ﴾اأ
پس هر کس امید دیدار پروردگارش را داشته باشد باید عمل صالح انجام دهد «

  .»و در عبادت پروردگارش هیچ کسی را شریک نگرداند
خَافُ عَليَْكُ «فرمايد:   مي پيامبر

َ
خْوَفَ مَا أ

َ
صْغَرُ إنَِّ أ

َ ْ
كُ الأ ْ قيِلَ: » مُ الشرِّ

؟ِ قَالَ:  صْغَرُ ياَ رَسُولَ ابَّ
َ ْ
كُ الأ ْ يَاءُ «وَمَا الشرِّ خطرناكترين چيزي كه بر « .)1(»الرِّ

اي رسول خدا! شرك اصغر  :شما بيم دارم، شرك اصغر است، گفتند
  ».رياء :چيست؟ فرمود

به طمع دنيوي  هاي شرك اصغر اين است كه فرد عملي را  يكي از نمونه
انجام دهد، مثلاً به نيت طلب مال حج كند، اذان دهد، امامت كند، تحصيل 

رضاي خدا در دل علم شرعي يا جهاد كند، و در هيچكدام از اين اعمال 
  نداشته باشد، بلكه هدفش كسب ثروت و مال باشد.

رْهَمِ «فرمود:  پيامبر ِّȅينَارِ، تعَِسَ قَبْدُ ا ِّȅمَِيصَةِ، تعَِسَ قَبْدُ ا
ْ
، تعَِسَ قَبْدُ الخ

، وَإنِْ لمَْ فُعْطَ سَخِطَ  َƅَِعْطِيَ ر
ُ
دينار، هلاك شود  ي ههلاك شود بند« .)2(»إنِْ أ
، اگر به او چيزي داده شود راضي و )3(خميصه ي هدرهم، هلاك شود بند ي هبند

  ».شود  مي گردد و اگر داده نشود خشمگين و عصباني خشنود مي
                                                           

 .ةاحمد، طبرانی و بغوی در شرح السن )1(
 بخاری. )2(
 خمیصه نوعی لباس قیمتی است. )3(
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ها دريـايي اسـت كـه     و اراده ها  شرك در نيت« :گويد  مي /امام ابن القيم
يابند، پس هر كس از عمل  مي اند كساني كه از آن نجات  ساحل ندارد، و كم

  تقــرب بــه خــدا    كــار خــدا كنــد و نيــتش در   خــود طلــب رضــاي غيــر   
  

  ».اش براي خدا شريك قرار داده است  نباشد، در اراده و نيت
ل، گفتار، اراده و نيت خود را براي و اخلاص آن است كه شخص اعما

است كه االله تمام  خدا خالص گرداند، و اين همان دين حنيف ابراهيم
 بندگانش را به پيروي از آن امر كرده و غير از آن را از هيچ كس قبول

  :فرمايد مي كند و اين حقيقت اسلام است. خداوند  نمي
ٰ سۡ لِۡ ٱ غَيَۡ  تَغِ يبَۡ  وَمَن﴿ ِ ˖ٱ فِ  وهَُوَ  هُ مِنۡ  بَلَ يُقۡ  لنَفَ  ادِينٗ  مِ لَ  مِنَ  خِرَة
  . ]٨٥عمران:  آل[ ﴾٨٥ سِِينَ خَٰ لۡ ٱ
هر کس غیر از اسلام دینی را برگزیند، از او قبول نخواهد شد و او در آخرت از «

  . »کاران است زیان
است، ديني كه هر كسي از آن روي گرداند، از  اسلام دين ابراهيم

  .)1(»خردان است بي

  ق بين شرك اكبر و شرك اصغرفر
  :ها عبارتند از اي از اين فرق  خلاصه

كند، ولي شرك اصغر  مي اسلام خارج ي هشرك اكبر انسان را از داير -1
  كند.  نمي اسلام خارج ي هانسان را از داير

ماند، ولي صاحب شرك اصغر   مي صاحب شرك اكبر تا ابد در دوزخ -2
 ماند.  نمي ناگر داخل دوزخ شود تا ابد در آ

                                                           
 .١١٥الجواب الکافی، ص  )1(
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برد، ولي شرك اصغر تمام اعمال  مي شرك اكبر تمام اعمال را از بين -3
 برد.  مي برد تنها همان عمل رياكارانه را از بين  نمي را از بين

كند، ولي شرك اصغر   مي ك اكبر خون و مال صاحبش را حلالشر -4
  كند.  نمي خون و مال صاحبش را حلال

  اع آنتعريف كفر و انوبخش سوم: 

  تعريف كفر –أ 
 :كفر در لغت به معناي پوشش ومانع است، و در شرع، ضد ايمان است. كفر

ايمان نداشتن به االله و رسول اوست. صرف نظر از اينكه اين كفر همراه با 
  تكذيب باشد يا بدون تكذيب، بلكه به مجرد شرك و گمان، يا روي

هوا و هوسي كه مانع  پسندي، يا پيروي كردن از گرداني، يا حسد و خود
كننده بزرگتر  اگرچه كفر تكذيب :شود  مي تبعيت از دين خدا شود، كافر

 است. همچنين كسي كه از روي حسادت دين االله را انكار و او را تكذيب
 كند، و در حالي كه به حقانيت پيامبران يقين دارد، حكم كافر تكذيب مي

  .)1(كننده را دارد 

  :نوع استكفر دو  :انواع كفر –ب 
كند، و خود به پنج  مي اسلام خارج ي هكه انسان را از داير كفر اكبر :نوع اول
  :شود  مي نوع تقسيم

  کفر تکذیب -»الف«نوع 
ظۡ  وَمَنۡ ﴿ :فرمايد  مي خداوند

َ
ِ ٱ ȇََ  تََىٰ فۡ ٱ مِمَّنِ  لمَُ أ َّĬ ًوۡ  كَذِبا

َ
بَ  أ  كَذَّ

                                                           
  ).١٢/٣٣٥ی شیخ الإسلام (مجموع فتاو )1(
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 ِ ا قِّ لَۡ ٱب ٓ  لمََّ لَيۡ  ٓۥۚ ءَهُ جَا
َ
ٰ لّلِۡ  ىوٗ مَثۡ  هَنَّمَ جَ  فِ  سَ أ   . ]٦٨العنکبوت: [ ﴾٦٨ فرِِينَ كَ

چه کسی ستمگرتر از آن کسی است که بر الله دروغ بندد و یا [دین] حق را «
  .»چون به او رسد تکذیب کند؟! آیا جهنم جای کافران نیست؟

  کفر عناد و تکبر همراه با تصدیق :»ب«نوع 
   :فرمايد  مي خداوند

ْ سۡ ٱ ئكَِةِ لَٰٓ مَ للِۡ  نَاقُلۡ  ˯ذۡ ﴿ ْ فَسَجَدُوٓ  دَمَ ˕ جُدُوا ٓ  ا َّƅِبَٰ  ليِسَ إبِۡ  إ
َ
 بََ تَكۡ سۡ ٱوَ  أ

ٰ لۡ ٱ مِنَ  وَكَنَ    .]٣٤البقرة: [ ﴾٣٤ فِرِينَ كَ
بلیس، سجده برید، همه سجده بردند بجز ا و وقتی که به ملائکه گفتیم برای آدم«

  .»کافران قرار گرفت ی هباز زد و تکبر ورزید و در زمرکه سر

  کفر شرک و گمان :»ج«نوع 
   : فرمايد مي خداوند

فَۡ  ظَالمِٞ  وهَُوَ  ۥجَنَّتَهُ  وَدَخَلَ ﴿ ٓ  قَالَ  ۦسِهِ لِّ ظُنُّ  مَا
َ
ن أ

َ
ِ هَٰ  تبَيِدَ  أ بدَٗ  ۦٓ ذِه

َ
 ٣٥ اأ

 ٓ ظُنُّ  وَمَا
َ
اعَةَ ٱ أ ٓ  لسَّ جِدَنَّ  رَبِّ  إǓَِٰ  رُّددِتُّ  وَلَئنِ ئمَِةٗ قَا

َ
 ٣٦ امُنقَلبَٗ  هَامِّنۡ  اخَيۡٗ  لَ

كَفَرۡ   ٓۥيَُاورُِهُ  وَهُوَ  ۥصَاحِبُهُ  ۥلَُ  قَالَ 
َ
ِ  تَ أ ِيٱب  مِن ثُمَّ  ترَُابٖ  مِن خَلَقَكَ  لَّ

ٰ  ثُمَّ  فَةٖ نُّطۡ  Ɗ ٰ  ٣٧ رجƆَُٗ  كَ سَوَّ ۠ لَّ ا ُ ٱ هُوَ  كِنَّ َّĬ  ِّرَب  ٓƅََشِۡ  و
ُ
ٓ  كُ أ حَدٗ  برَِبِّ

َ
 ﴾٣٨ اأ

  . ]٣٨- ٣٥الکهف: [
کنم که   نمی گمان :وارد باغش شد و گفتدر حالی که بر خویشتن ستمگر بود، «

کنم که قیامت بر پا شود و اگر مرا به سوی   نمی این باغ تا ابد از بین برود و گمان
[در صورت برپایی قیامت] بهتر از این باغ را خواهم داشت، پروردگارم برگردانند 

آیا تو به  :کرد به او گفت می در حالی که دوست ایماندارش با او صحبت
س تو پای خلق کرده و س  شود که تو را از خاک سپس از نطفه می کافر روردگاریپ
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م است و هیچ کس رگادخدا پرورهستم که  را به مردی تبدیل کرده، اما من کسی
  .»دهم  نمی را شریک پروردگارم قرارم

  گردانی کفر اعراض و روی :»د«نوع 
  :فرمايد خداوند مي

ِينَ ٱوَ ﴿ ْ  لَّ ٓ  كَفَرُوا ا ْ  عَمَّ نذِرُوا
ُ
  .]٣الأحقاف: [ ﴾رضُِونمُعۡ  أ

  .»، روی گرداننداند  هاند، از آنچه که بیم داده شد  و کسانی که کفر ورزیده«

  کفر نفاق :»  ه«نوع 
   :فرمايد مي خداوند

﴿ ٰ نَّهُمۡ  لكَِ ذَ
َ
ْ  بأِ ْ  ثُمَّ  ءَامَنُوا ٰ  فَطُبعَِ  كَفَرُوا َȇَ  ۡفَهُمۡ  قُلُوبهِِم  ƅَ  ۡ٣ قَهُونَ يَف﴾ 

  . ]٣افقون: المن[
این به دلیل آن است، که آنان ایمان آوردند سپس کافر شدند و به قلبهایشان مهر «

  .»کنند  نمی فهمند و درک  نمی زده شد و آنان

  كفر اصغر - نوع دوم
كند. اين همان كفر عملي است.   نمي اسلام خارج ي هاين نوع كفر انسان را از داير

كفر به آن اطلاق شده است و به حد كفر  ي هكلمسنت و گناهاني كه در قرآن 
  :فرمايد  مي اند. خداوند در قرآن  رسد مانند كفران نعمت از اين جمله  نمي اكبر
ُ ٱ وَضََبَ ﴿ َّĬ  Ɔَٗطۡ  ءَامِنَةٗ  كَنتَۡ  يَةٗ قرَۡ  مَث   مَئنَِّةٗ مُّ

ۡ
ِ  مِّن ارغََدٗ  قُهَارزِۡ  تيِهَايأَ  كُّ

نۡ  فَكَفَرَتۡ  مَكَنٖ 
َ
ِ ٱ عُمِ بأِ َّĬ﴾ ] :١١٢النحل[ .  

ای را آورد که در امن و امان بودند از هر طرف رزق و روزی   خداوند مثال آبادی«
  .»رسید و اهل آن به نعمت خدا کافر شدند  می به آن
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سِبَابُ المُْسْلمِِ فُسُوقٌ، وَقتَِاȄُُ « :فرمايد  مي و مانند كشتن مسلمان، پيامبر
  ».كشتنش كفر است دشنام مسلمان فسق و« .)1(»كُفْرٌ 
ارًا يضَْربُِ نَعْضُكُمْ رقَِابَ نَعْضٍ «: فرمايد  مي و  .)2(»لاَ ترَجِْعُوا نَعْدِي كُفَّ

  ».پس از من به كفر برنگرديد، كه برخي از شما گردن برخي را بزند«
ِ فَقَدْ «: فرمايد مي و مانند سوگند به غير خدا. پيامبر مَنْ حَلفََ بغَِيْرِ ابَّ

شْرَكَ كَفَرَ 
َ
وْ أ

َ
هر كس به غير خدا سوگند ياد كند، كفر يا شرك « .)3(»أ

  ».ورزيده است

  :فرمايد مي خداوند مرتكب گناه كبيره را مؤمن ناميد و
هَايَٰٓ ﴿ يُّ

َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ   .]١٧٨البقرة: [ ﴾لَ قَتۡ لۡ ٱ فِ  قِصَاصُ لۡ ٱ كُمُ عَليَۡ  كُتبَِ  ءَامَنُوا

  .»کشته شدگان بر شما واجب شده اید قصاص  ای کسانی که ایمان آورده«
در اين جا قاتل را از مؤمنان بر شمرده و او را برادر ولي دم ذكر كرده و 

خِيهِ  مِنۡ  ۥلَُ  عُفَِ  فَمَنۡ ﴿ :فرمايد  مي در ادامه
َ
ۢ ٱفَ  ءٞ شَۡ  أ ِ  تّبَِاعُ  ٱب

ۡ ٓ  رُوفِ مَعۡ ل دَا
َ
 ءٌ وَأ

  .]١٧٨البقرة: [ ﴾نٖ سَٰ بإِحِۡ  هِ إلَِۡ 
رادر [خود] از قصاص او صرفنظر شد و به دیه راضی پس هر کس از جانب ب«

شد باید اطرافیانش به بهترین نحو از این کار پیروی و دیه را به بهترین صورت 
  .»پرداخت کنند

  :فرمايد مي بدون شك منظور خداوند برادري ديني است و
ْ  ٱلمُۡؤۡمِنيَِ  مِنَ  طَائٓفَِتَانِ  ˯ن﴿ ْ  ٱقۡتَتَلُوا صۡلحُِوا

َ
  .]٩الحجرات: [ ﴾هُمَابيَۡنَ  فَأ

  .»و اگر دو دسته از مؤمنین با هم جنگیدند، در بین آنان صلح برقرار کنید«
                                                           

 بخاری و مسلم. )1(
 بخاری و مسلم. )2(
 اند. ترمذی و حاکم آنرا صحیح دانسته )3(
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ۡ ٱ إنَِّمَا﴿ ٞ إخِۡ  مِنُونَ مُؤۡ ل صۡ  وَة
َ
ْ فَأ خَوَيۡ  بَيَۡ  لحُِوا

َ
   .]١٠الحجرات: [ ﴾كُمۡ أ

  .»بین برادرانتان صلح برقرار کنیدبه تحقیق مؤمنان با هم برادرند لذا «
  .)1(طحاوي بود ي هاز شرح عقيداي   هخلاص آنچه ذكر شد

  
  

  فرق ميان كفر اكبر و كفر اصغر
 اسلام خارج كرده و اعمال را از بين ي هكفر اكبر انسان را از داير -1

اسلام خارج نكرده و اعمال را  ي هبرد. اما كفر اصغر انسان را داير مي
 و كاستهكفري كه داشته از عمل ا ي هكند. البته به انداز  نمي نابود
  گيرد.  مي آن در معرض عذاب قرار ي هشود و انجام دهند  مي

ماند اما صاحب كفر اصغر  مي كفر اكبر تا ابد در آتش جهنم صاحب -2
ماند يا امكان دارد، خداوند او داخل دوزخ شود تا ابد در آن نمي  اگر

 را ببخشد و اصلاً داخل دوزخ نشود.
كند ولي كفر اصغر خون و  مي كفر اكبر، خون و مال انسان را حلال -3

 كند. مال انسان را حلال نمي

بر مؤمنان واجب است كه با كفري كه مرتكب كفر اكبر شده،  -4
بت و دوستي با آنها حرام است، عداوت و دشمني كنند و رابطه، مح

چند نزديكترين خويشاوندانشان باشد. [اما كفر اصغر، بطور كلي هر
كند، بلكه با كسي كه مرتكب   نمي محبت و دوستي را قطع ي هرابط

محبت و دوستي برقرار  ي هايمانش رابط ي هكفر اصغر شده، به انداز
  شود و به ميزان نافرمانيش با او دشمني شود.

***  

                                                           
 المکتب الإسلامی.) چاپ ٣٦١صفحه ( )1(
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  تعريف نفاق و انواع آنبخش چهارم: 

  تعريف نفاق » أ«
 ي هاز كلم» قاً و منافقةنافق، ینافق، نفا«است » نافق«در نفاق در لغت مص

است، كه اگر در  )1(يربوع ي هگرفته شده كه يكي از سوراخهاي لاي» اءفقان«
كند و يا معني آن از   مي يكي از سوراخها دنبالش كنند از سوراخ ديگر فرار

گرفته شده و نفق غار كوچكي است كه حيوانات در  نفق گرفته شده و نفق
  .)2(شوند  مي آن پنهان

ظاهر مسلمان شود اما در دل و در اصطلاح شرع، اين است كه فردي به 
شود كه منافق از طرفي وارد   مي كافر و مشرك باشد. به اين دليل نفاق گفته

شود، خداوند اين معني را در   مي شود و از طرف ديگر خارج  مي دين اسلام
  :فرمايد مي قرآن ذكر كرده و

ۡ ٱ إنَِّ ﴿  رۡ ٱ فِ  فِقيَِ مُنَٰ ل  ٱ كِ لَّ
َ
  . ]٦٧التوبة: [ ﴾لَّارِ ٱ مِنَ  فَلِ سۡ لۡ

  .»به راستی منافقین، همان فاسقانند«
شدگان از دين اسلام خداوند منافقين را بدتر از كافران  خارج يعني:
  :فرمايد مي شمرده و

ۡ ٱ إنَِّ ﴿ رۡ ٱ فِ  فِقِيَ مُنَٰ ل  ٱ كِ لَّ
َ
  .]١٤٥النساء: [ ﴾لَّارِ ٱ مِنَ  فَلِ سۡ لۡ

  .»رار دارندقترین درجات جهنم   منافقین در پایین به راستی«
  :فرمايد مي و

                                                           
 یربوع حیوانی است شبیه موش. )1(
 ).٥/٩٨( ةالنهای ،ابن اثیر )2(
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ۡ ٱ﴿ َ ٱ دِعُونَ يخَُٰ  فِقِيَ مُنَٰ ل َّĬ  َ١٤٢النساء: [ ﴾دِعُهُمۡ خَٰ  وهَُو[.  
آنان را به  ی هکنند و خدا هم مکر و حیل می به راستی منافقین با خدا مکر و حیله«

  .»گرداند می خودشان باز
َ ٱ دِعُونَ يخَُٰ ﴿ َّĬ  َِينَ ٱو ْ  لَّ ٓ  ونَ دَعُ يَۡ  وَمَا ءَامَنُوا َّƅِنفُسَهُمۡ  إ

َ
 ٩ عُرُونَ يشَۡ  وَمَا أ

رَضٞ  قُلُوبهِِم فِ  ُ ٱ فَزَادَهُمُ  مَّ َّĬ  ٗمَرَض ۖ ۢ  عَذَابٌ  وَلهَُمۡ  ا لِمُ
َ
ْ  بمَِا أ  كَنوُا

  .]١٠-٩البقرة: [ ﴾١٠ذِبوُنَ يكَۡ 
را فریب دهند، ولی فریب  اند  هخواهند الله و کسانی که ایمان آورد  می«

هایشان مرض نفاق هست و  فهمند. در قلب  را اما نمی اندهند، مگر خودش  نمی
اند،   خداوند هم مرض آنان را افزوده و برای آنان بخاطر آنچه که تکذیب کرده

  .»عذابی دردناک است

  انواع نفاق» ب«
  نفاق دو نوع است:

  نفاق اعتقادی :نوع اول
قبول همان نفاق اكبر است كه مرتكب آن اسلام را بظاهر نفاق اعتقادي، 

كند، اين نوع نفاق انسان را بطور كلي از   مي كرده و كفر رادر خود پنهان
گرداند و كسي كه به اين نوع نفاق مبتلا باشد در  مي اسلام خارج ي هداير

پايين ترين درجات جهنم است، خداوند اهل نفاق اكبر را به تمام صفات شر 
ه بازي و شوخي گرفتن كفر و عدم ايمان، ب :وصف كرده است، كه عبارتند از

آنان، قلباً با دشمنان اسلام همكاري  سخره و استهزاكردندين و مسلمانان و م
كردن، اين دسته از منافقين در   كردن و در دشمني با اسلام با آنان مشاركت

كند و منافقين  مي هر زماني وجود دارند، بويژه زماني كه اسلام قدرت پيدا
 سلام را نداشته باشند، در چنين مواقع به ظاهر ايمانآشكارا توانايي مبارزه با ا
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آورند تا پنهاني و از پشت سر به اسلام و مسلمانان ضربه بزنند، و بتوانند در   مي
  ميان مسلمانان زندگي كنند و خون و مالشان در امان باشد.

امبران و روز آخرت هاي او، پي منافق در ظاهر به خدا، ملائكه، كتاب
تنها به موارد مذكور ايمان ندارد بلكه   كند، اما در باطن نه  مي ادعاي ايمان
كند. منافق ايمان به خدا ندارد. در حالي كه خداوند با كلامي  مي تكذيب هم

كه بر بشر نازل كرده، سخن گفته و او را رسول و فرستاده به سوي مردم قرار 
ز عذاب و عقاب كند، و آنان را ا  مي خدا مردم را هدايت داده، تا به اذن

ترساند. خداوند پرده از نفاق اين منافقين برداشت و اسرار و نهان   مي خداوند
يشان را براي بندگان خود ها  روشن ساخت و نقشهرا در قرآن كريم  آنان

گانه   برملا كرد، تا از منافقين و پيروانشان دوري كنند، خداوند گروههاي سه
رده كه اين سه گروه مؤمنين، كفار و بقره ذكر ك ي همردم را در اول سور
كفار دو آيه و  ي همؤمنين چهار آيه آورده، دربار ي همنافقين هستند. دربار

شان زياد  منافقين سيزده آيه نازل كرده است. چون منافقين هم تعداد ي هدربار
است و هم خطر مبتلاشدن اكثر مردم به نفاق بيشتر است و هم شدت 

اسلام و مسلمين زياد است. به تحقيق بلايي كه از طرف يشان بر عليه ها  فتنه
است، چون  شود خيلي سخت و سنگين مي منافقين به اسلام و مسلمين وارد

 تي با اسلام را دارند اما در حقيقتداده و ادعاي دوسخود را به اسلام نسبت 
 اند، و به هر شكل و صورت با اسلام دشمني و عداوت  دشمنان اسلام

هايشان به حدي شود، كار  مي شان آشكار  ا جايي كه دشمنيكنند، ت مي
كند كه قصدش اصلاح است در  مي فريبكارانه است كه جاهل گمان

  .)1(صورتيكه در حقيقت فساد است

                                                           
 از رساله ابن القیم در بیان صفات منافقین. )1(
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  :)1(اين نفاق شش نوع است
  تكذيب پيامبر-1
 آورده. تكذيب بعضي از آنچه پيامبر -2
 .دشمني، تنفر و كينه با پيامبر -3

 آورده است. و كينه به بعضي از آنچه كه پيامبر بغض -4

 .شدن از شكست دين و پيامبر شاد و مسرور -5
  .بيزاري و ناراحتي از سرافرازي و پيروزي دين و پيامبر -6

  عملینفاق  :نوع دوم
كه شخص يكي از اعمال منافقين را انجام دهد، در حالي نفاق عملي آنست 

 اسلام خارج ي هاين نوع نفاق انسان را از دايركه ايمان در قلبش وجود دارد، 
م، و كسي كه اين نوع نفاق اي است براي خروج از دين اسلا  كند اما وسيله  نمي

را دارد ايمان و نفاق همزمان در قلبش وجود دارد و اگر اين نفاق اصغر ادامه 
رْبَعٌ « فرمايد: مي آيد، پيامبر منافقان خالص در مي ي هبه سبب آن در زمر يابد

َ
أ

مَنْ كُنَّ فيِهِ كَانَ مُنَافقًِا خَالصًِا، وَمَنْ كَانتَْ فيِهِ خَصْلةٌَ مِنْهُنَّ كَانتَْ فيِهِ خَصْلةٌَ 
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا خَهَدَ غَدَرَ، وَإذَِا  مِنَ اجِّفَاقِ حŠََّ يدََقَهَا: إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ، وَإذَِا حَدَّ

صفتند كه در هر كسي باشد، منافعي خالص است، در  چهار« .)2(»خَاصَمَ فَجَرَ 
هر كسي خصلتي از آنها داشته باشد، خصلتي از نفاق در اوست تا وقتي كه آن 

كند، وقتي سخن   مي به او امانتي داده شود، خيانترا از خود دور كند، وقتي 
شكند، وقتي جدال كند از  مي گويد، وقتي پيمان دهد آن را مي گويد دروغ

  .»ل عمل به حق را ندارديگرداند و م  مي ويحق ر
                                                           

 ).٩) (ص / ة  التوحید النجدیة(مجموع )1(
 بخاری و مسلم. )2(
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لذا در هر كس كه اين خصلتهاي چهارگانه جمع شود در واقع شرارت در 
او جمع شده و صد در صد صفات منافقين در او وجود دارد، و هر كس يكي 

  از اين خصلتها را داشته باشد، خصلتي از نفاق را دارد.
هاي  خير و شر و خصلت هاي گاهي اوقات امكان دارد در كسي خصلت

خير و شرش مستحق  ي هايمان و كفر و نفاق جمع شود، اين شخص به انداز
  ثواب و مجازات است.
ي نفاق اصغر، تنبلي و كسلي در اداي نماز جماعت ها  يكي ديگر از نشانه

در مسجد است كه اين نيز يكي از صفات منافقين است. نفاق شر و خطر 
اند، ابن ابي   ب همواره از وقوع در آن بيم داشتهجدي به دنبال دارد و اصحا

را ديدم همگي بيم داشتند كه  سي نفر از اصحاب پيامبر« :گويد  مي مليكه
  ».مبادا به نفاق مبتلا شوند

  فرق بين نفاق اكبر و نفاق اصغر
كند ولي نفاق اصغر  مي اسلام خارج ي هنفاق اكبر انسان را از داير  -1

  كند.  نمي سلام خارجا ي هانسان را از داير
و باطن انسان متضاد است، اما در نفاق اصغر در نفاق اكبر اعتقاد ظاهر   -2

 اين تضاد فقط در اعمال است، نه در اعتقاد.

شود، ولي امكان ارتكاب به نفاق اصغر   نمي فاق اكبرمؤمن مرتكب ن  -3
 وجود دارد.

و اگر كسي كنند   نمي بيشتر كساني كه به نفاق اكبر مبتل هستند توبه  -4
اش نزد حاكم اختلاف است، برخلاف   توبه كند، در قبول توبه از آنان

او را  ي هتواند توبه كند و خداوند توب مي نفاق اصغر كه مرتكب آن
 كند.  مي قبول
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اي   هشوند شعب  مي آنچه بيشتر مسلمانان دچار آن« :)1(گويد  مي شيخ الإسلام
كند. گاهي  مي آنان را قبول ي هوبي نفاق است، سپس خداوند تها  از شعبه

كند اما  مي شود به دل مسلماني خطور مي اوقات چيزهايي كه باعث نفاق
 ي شيطاني و كفر مبتلاها  كند، مؤمن به وسوسه  مي خداوند آن را از او دفع

كند همان طور كه  مي او را تنگ ي هها سين  شود تا جايي كه اين وسوسه  مي
ِ،ياَ : اند  اصحاب گفته حَدَناَ Ǿََجِدُ فِي غَفْسِهِ  رَسُولَ ابَّ

َ
نْ  مَا إنَِّ أ

َ
رَّ مِنَ يَخِ لأَ

مَاءِ  رْضِ  السَّ
َ ْ
حَبُّ إǾَِْ  إلَِى الأ

َ
نْ  هِ أ

َ
يمَانِ «قَالَ: فَ تَكَلَّمَ بهِِ، فَ مِنْ أ ِ

ْ
  .)2(»ذَلكَِ صَرِيحُ الإ

كند كه اگر از آسمان به  از ما در وجود خود چيزي احساس مي بعضي«
 ين بيافتد، براي او بهتر از اين است كه آن را بر زبان جاري كند، پيامبرزم

مَا و در روايتي ديگر آمده: ». آشكار از ايمان استاي   هآن نشان« :فرمود
نْ فَتَكَلَّمَ بهِِ 

َ
ِي رَدَّ كَيْدَهُ إلَى الوَْسْوَسَةِ «قَالَ:  ،فَتَعَاظَمُ أ َّȆا ِ َمْدُ بَِّ آنقدر « ».الحْ
حمد « :فرمود پيامبر». توانيم آن را بر زبان جاري كنيم  نمي است كه سنگين

يعني ». و سپاس خدايي را كه مكر و نيرنگ شيطان را به وسوسه تبديل كرد
بوجود آمدن اين وسوسه با اين ناخوشايندي بزرگ و دفع آن از قلب از نتايج 

  .»آشكار ايمان است
  :آنان فرموده ي هدرباراما كساني كه نفاق اكبر دارند، خداوند 

﴿ ۢ   .]١٨البقرة: [ ﴾١٨ جِعُونَ يرَۡ  ƅَ  فَهُمۡ  عُمۡٞ  مٌ بكُۡ  صُمُّ
  .»گردند  نمی کر، لال و کورند لذا آنان به حق بر«

   :فرمايد  مي گردند و  نمي يعني قلباً به سوي اسلام بر

                                                           
 ).٢٣٨کتاب الإیمان ص ( )1(
 اند. احمد و مسلم روایت کرده )2(
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﴿ ƅََو
َ
نَّهُمۡ  نَ يرََوۡ  أ

َ
ِ  فِ  تَنُونَ يُفۡ  أ ةً  عَاٖ  كُّ رَّ وۡ  مَّ

َ
تَيِۡ  أ  هُمۡ  وƅََ  يَتُوبُونَ  ƅَ  ثُمَّ  مَرَّ

رُونَ  كَّ   .]١٢٦التوبة: [ ﴾١٢٦ يذََّ
 شوند و بعد از آن توبه  می بینند که آنان هر سال یک یا دو بار امتحان  نمی آیا«

  .»شوند  نمی گیرند و بیدار و هوشیار  نمی کنند، و عبرت  نمی
ظاهري منافق اكبر اختلاف  ي هعلماء در قبول توب« :گويد  مي شيخ الإسلام

به دارند، چون آگاهي از باطن و درون انسان ممكن نيست و آنان هميشه 
  .)1(»اند  ظاهر اسلام قبول كرده

***  

اقسام حقيقت جاهليت، فسق، گمراهي و ارتداد،  حشربخش پنجم: 
  و احكام هريك

  جاهليت -1
اند. ر آن بوده ه اعراب قبل از اسلام بشود ك  مي جاهليت به وضعيتي گفته

پرستي،  و نژاد ها  مانند جهل به االله، پيامبر، احكام و قوانين، افتخار به نسب
  .)2(تكبر، استبداد و غيره

جاهليتي را بدان علت جاهليت ناميدند كه شخص جاهل علم ندارد و يا از 
  كند.  نمي علم پيروي
اش   دانيهر كس حق را نشناسد، جاهل است و نا« :گويد مي الإسلام  شيخ

خبري است و اگر معتقد به خلاف حق باشد جاهلي است كه جهل مركب   بي
 در جاهليتي بودند كه نسبت جهل به آنان دارد، مردم قبل از بعثت پيامبر

                                                           
 ).٤٣٥-٢٨/٤٣٤(مجموع الفتاوی  )1(
  ).١/٣٢٣( ةالنهای ،ابن اثیر )2(



 

29 

 شان را رسوم جاهليت تشكيل  كه تمام اقوال و اعمالاي   هدادند، بگون   مي
ه بودند و جاهلان آن را ختداد كه افراد جاهل و نادان آنها را از خود سا مي

ديان و سوم يهودادند، و نيز هر چه با پيام و روش پيامبران مانند ر مي انجام
رود. اين جاهليت قبل از بعثت   مي نصاري مخالف است، جاهليت به شمار
جاهليت در بعضي ممالك وجود  پيامبر عام بوده اما بعد از بعثت پيامبر

جاهليت در دارالكفر كه در  :داشت، مانند، ولي در بعضي ديگر رواج نداشت
  بعضي شهرها رواج داشت، و در بعضي ديگر رواج نداشت.

امكان دارد جاهليت در برخي افراد وجود داشته باشد. مانند كسي كه در 
كند، اما هنوز مسلمان نشده، لذا اين شخص در  مي دارالإسلام زندگي

 د زماني، پس از بعثت پيامبربرد. اما بطور كلي بدون قي  مي جاهليت به سر
هستند كه تا  جاهليت وجود ندارد، چون همواره افرادي از امت پيامبر

مان در بعضي از ممالك زكنند، اما جاهليت مقيد به  مي قيامت از حق پيروي
رْبَعٌ فِي «: يدفرما مي اسلامي و در بسياري از مسلمانان وجود دارد، پيامبر

َ
أ

مَّ 
ُ
مْرِ أ

َ
َاهِليَِّةِ تِي مِنْ أ

ْ
و ». چهار چيز در امت من از امور جاهلي هستند« .)1(»الج
تو فردي هستي كه در تو « .)2(»جَاهِليَِّةٌ  امْرُؤٌ فيِكَ  إنَّكَ « :به ابوذر فرمود

  .)3(و مانند اينها». خصلتي از جاهليت وجود دارد
خلاصه اين كه: جاهليت منتسب به جهل و ناداني است كه به ندانستن علم 

  :گردد و بر دو نوع است مي رب

                                                           
 مسلم. )1(
 مسلم و بخاری. )2(
 ) به تحقیق دکتر ناصر العقل.٢٢٧-١/٢٢٥( المستقیم تضاء الصراطاق )3(
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پايان يافته  جاهليت عامه كه قبل از بعثت پيامبر بوده و با بعثت او  -1
  است.

از دولتها، شهرها و اشخاص به آن مبتلا  جاهليت خاصه كه برخي  - 2
هستند، و همواره باقي است. با اين توضيح اشتباه كساني كه جاهليت 

جاهليت قرن « :گويند  مي د. آنانشو  مي دانند، روشن  مي اين زمان را عام
جاهليت برخي افراد قرن، « :صحيح آن است كه بگويند». و شبيه آن
جاهليت صحيح و  ي هاما عام دانستن كلم». كثر افراد قرناياجاهليت 

 جاهليت عامه پايان يافته است. جايز نيست؛ چون با بعثت پيامبر

  فسق -2
در اصطلاح شرع خروج از طاعت فسق در لغت به معناي بيرون شدن است، و 

شود [مثلاً به كافر فاسق گفته  خدا است كه هم خروج كلي را شامل مي
اي شده،  شود] و هم خروج جزئي را، و به مؤمني كه مرتكب گناه كبيره مي

  گويند. فاسق مي
كند، كه  اسلام خارج مي ي هفسقي كه انسان را از داير :پس فسق دو نوع است

   :دفرماي   مي ابليس ي هگويند. خداوند دربار مي ا به كافر فاسق نيزهمان كفر است. لذ
مۡ  عَنۡ  فَفَسَقَ ﴿

َ
  .]٥٠الکهف: [ ﴾ ٓۦرَبّهِِ  رِ أ

  .»از فرمان پروردگارش تمرد کرد«
  :فرمايد  مي فسق شيطان كفر بود، و خداوند

ا﴿ مَّ
َ
ِينَ ٱ وَأ ْ  لَّ   فَسَقُوا

ۡ
ٰ فَمَأ Ɗَ٢٠السجدة: [ ﴾لَّارُ ٱ هُمُ و[.  

  .»ا کسانی که فاسق شدند سرانجامشان آتش استو ام«
  :فرمايد  مي : كافران. و نيزيعني
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﴿ ٓ رَادُوٓ  كَُّمَا
َ
ْ أ ن ا

َ
ْ يَۡ  أ ٓ مِنۡ  رجُُوا ْ  هَا عِيدُوا

ُ
ْ  لهَُمۡ  وَقيِلَ  فيِهَا أ  لَّارِ ٱ عَذَابَ  ذُوقُوا

ِيٱ بوُنَ  ۦبهِِ  كُنتُم لَّ   . ]٢٠السجدة: [ ﴾تكَُذِّ
شوند و به  ش جهنم خارج شوند، به آن بازگردانده میخواهند از آت گاه که میهر«

  .»کردید می عذاب آتشی را بچشید که آن را تکذیب :شود  می آنان گفته
شود، اما فسقي كه مرتكب شده  مي و به مسلمان گناهكار نيز، فاسق گفته

  فرمايد:  مي كند، خداوند  نمي اسلام خارج ي هاو را از داير
ِينَ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ مُونَ يرَۡ  لَّ   لمَۡ  ثُمَّ  تِ صَنَٰ مُحۡ ل

ۡ
ْ يأَ رۡ  توُا

َ
ٓ  بَعَةِ بأِ وهُمۡ جۡ ٱفَ  ءَ شُهَدَا ٰ  لُِ  نيَِ ثمََ

ْ تَقۡ  وƅََ  ةٗ جَلَۡ  بدَٗ  دَةً شَهَٰ  لهَُمۡ  بَلُوا
َ
وْلَٰٓ  اۚ أ

ُ
  .]٤النور: [ ﴾٤ سِقُونَ فَٰ لۡ ٱ هُمُ  ئكَِ وَأ

ند، آور دهند، سپس چهار شاهد نمی می کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا و«
چنین  هرگز گواهی دادن آنها را قبول نکنید و هشتاد ضربه شلاق به آنان بزنید، و

  .»اند کسانی فاسق
 ﴾جِّ لَۡ ٱ فِ  جِدَالَ  وƅََ  فُسُوقَ  وƅََ  رَفَثَ  فƆََ  جَّ لَۡ ٱ فيِهِنَّ  فرََضَ  فَمَن﴿
  . ]١٩٧البقرة: [
گناه و جدالی  پس کسی که حج را بر خود واجب کرده باشد. در حج آمیزش جنسی،«
  .)1(اند: منظور گناهان است . كه علما در تفسير فسوق در اين آيه گفته»نیست

  گمراهي [ضلال] -3
گمراهي يا ضلال انحراف از راه راست و مستقيم است كه متضاد هدايت 

مَا تَدَىٰ هۡ ٱ مَّنِ ﴿فرمايد:  مي است. خداوند  مَافَإنَِّ  ضَلَّ  وَمَن ۖۦ سِهِ لِفَۡ  تَدِييَهۡ  فَإنَِّ
هر کس هدایت یابد به نفع خود هدایت یافته و هر « .]١٥الإسراء: [ ﴾هَاعَليَۡ  يضَِلُّ 

  .»کس گمراه شود، گمراهیش به زیان خودش است
                                                           

  ).٢٧٨کتاب الإیمان، شیخ الإسلام ص ( )1(
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  :شود  مي بر گمراهي معاني مختلفي اطلاق
  فرمايد: مي آيد، خداوند  مي بعضي اوقات به معني كفر -1

ِ  فُرۡ يكَۡ  وَمَن﴿  ِ ٱب َّĬ  َٰٓضَلَّ  فَقَدۡ  خِرِ ˖ٱ مِ وۡ لَۡ ٱوَ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَكُتُبهِِ  ۦئكَِتهِِ وَمَل 
 ٰ   . ]١٣٦النساء: [ ﴾بعَيِدًا Ɔَۢ ضَلَ

هر کس به الله، ملائکه، کتابهایش، پیامبرانش و روز آخرت کافر شود به «
  .»]تحقیق گمراه شده، گمراه شدنی بسیار دور [از حق

   فرمايد:  مي اوندرود، خد  مي گاهي گمراهي به معناي شرك به كار -2
ِ  كۡ يشُِۡ  وَمَن﴿ ِ ٱب َّĬ  ۡضَلَّ  فَقَد  ٰ   . ]١١٦النساء: [ ﴾بعَيِدًا Ɔَۢ ضَلَ
  .»ق]از ح[ ار دوریهر کس به الله شرک بورزد به تحقیق گمراه شده، گمراه شدنی بس«

قِ گمراه، رود، مثلاً فرَ  مي گاهي به معناي مخالفت غير از كفر به كار -3
  يعني فرَقِ مخالف.

  :كه فرمود آيد، مانند قول موسي  مي بعضي اوقات به معني خطا -4
ٓ فَعَلۡ  قَالَ ﴿ ۠  اإذِٗ  تُهَا ناَ

َ
آٱ مِنَ  وَأ   . ]٢٠الشعراء: [ ﴾٢٠ لّيَِ لضَّ

  .»: وقتی آن کار را انجام دادم، از خطاکاران بودم[موسی] گفت«
   :فرمايد  مي آيد . خداوند  مي ن و فراموشيگاهي به معني نسيا-5

ن﴿
َ
ٰ إحِۡ  تضَِلَّ  أ Ɗَإحِۡ  فَتُذَكّرَِ  هُمَاد ٰ Ɗَٱ هُمَاد 

ُ
   .]٢٨٢البقرة: [ ﴾رَىٰ خۡ لۡ

  .»ندازدبیفراموش کرد دیگری به یاد او  تا اگر یکی از آن دو [زن]«
 »ضالة الإبل«رود مانند   مي گاهي به معناي چيز گم شده و پنهان به كار-6

  .)1(يعني شتر گمشده

                                                           
 )٢٩٨-٢٩٧مفردات راغب اصفهانی، ص ( )1(
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  ارتداد، اقسام و احكام آن -4
 فرمايد: در لغت به معناي رجوع و بازگشت است خداوند مي :رده
﴿ ƅََترَۡ  و ْ وا ٰٓ  تدَُّ َȇَ  ۡد

َ
  .]٢١المائدة: [ ﴾باَركُِمۡ أ

  .»] پیشینیان برنگردی هو به [عقید «
  فرمايد:  مي مسلمان شدن است، خداوندو در اصطلاح فقهي: كافر شدن پس از 

وْلَٰٓ  كَفرِٞ  وهَُوَ  فَيَمُتۡ  ۦدِينهِِ  عَن مِنكُمۡ  تدَِدۡ يرَۡ  وَمَن﴿
ُ
 حَبطَِتۡ  ئكَِ فَأ

عۡ 
َ
نۡ ٱ فِ  لهُُمۡ مَٰ أ وْلَٰٓ  خِرَةِۖ ˖ٱوَ  يَالُّ

ُ
صۡ  ئكَِ وَأ

َ
ونَ خَٰ  فيِهَا هُمۡ  لَّارِۖ ٱ بُ حَٰ أ  ﴾لُِ

  .]٢١٧البقرة: [
و هر کس از شما از دینش برگردد و در حال کفر بمیرد، چنین کسانی اعمالشان «

 رود و آنان اعمالشان از بین رفته و تا ابد در آتش می باد در دنیا و آخرت بر
  .»مانند می

شود،  مي واقض اسلام را انجام دهد، مرتدهر كس يكي از ن :اقسام ارتداد
  شود: سلام زياد است و به چهار دسته تقسيم مينواقض ا

، يا ملائكه، مرتدشدن زباني: مانند دشنام دادن به االله، يا رسول خدا  -1
از پيامبران او، يا كسي ادعاي علم غيب يا ادعاي پيامبري كند،  يا يكي

خدا را به كند، يا غير مي ا تصديق كند كه ادعاي علم غيبيا كسي ر
فرياد بخواند، يا در كارهايي كه غيرخدا قادر به انجام آن نيست 
تقاضاي كمك و فريادرسي از غيرخدا كند، يا به غيرخدا در آنچه 

  ت خداوند است، پناه برد.ي قدر فقط در حيطه
: مانند سجده بردن براي بت، درخت، سنگ، مرتدشدن بصورت عملي -2

قبور و ذبح براي قبور، انداختن قرآن در جاهايي كه نجس و ناپاك 
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حكمراني به  عدم است، جادوگري، يادگرفتن و ياد دادن آن، و
 قوانيني كه خداوند نازل كرده با اعتقاد به جايز بودن اين امر.

مرتدشدن اعتقادي: مانند اعتقاد به اين كه خداوند شريك دارد، يا زنا   -3
و مشروبات الكلي و ربا حلال است، يا اينكه فرد بگويد نان حرام 
است، و نماز واجب نيست، و مانند اينها كه حلال يا حرام يا واجب 

 بودن آن به اجماع قطعي ثابت شده است، و همه از آن آگاهند.
: مانند كسي كه در حرام بودن ك در موارد فوقشدن با ش مرتد  -4

شرك، زنا و مشروبات الكلي شك كند، يا در حلال بودن نان، يا در 
و ساير انبياء شك كند، يا در صدق پيامبر يا دين  رسالت پيامبر

  اسلام يا صلاحيت دين اسلام براي اين زمان شك داشته باشد.
***  

  شود  مي تد جارياحكامي كه پس از اثبات ارتداد، بر مر
به او سه روز مهلت داده شود كه توبه كند، اگر توبه كرد ومسلمان  -1

  شود. به حال خود رها ميشود و اش قبول مي  شد، توبه
مَنْ «: فرمود اگر از توبه سرباز زد قتلش واجب است، چون پيامبر -2

لَ دِينَهُ فَاقْتُلوُهُ   ».ا بكشيدهر كس دينش را تغيير داد او ر« .)1(»بدََّ
 ي توبه، از تصرف در اموالش منعدر مدت سه روز مهلت داده شده برا -3

گيرد و اگر توبه نكرد  مي شود، اگر مسلمان شد داراييش به او تعلق  مي
شدن كشته شود، يا در حال  داراييش از وقتي كه به مجازات مرتد

 لقالمال مسلمانان تع  ارتداد بميرد به عنوان مال غنيمت، به بيت

                                                           
 بخاری و أبو داود. )1(
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مصالح اش را در  يداراي شدن گيرد. و گفته شده: از زمان مرتد  مي
 مسلمين صرف كنند.

شود لذا هيچ  مي ي ارث و ميراث بين او و خويشاوندانش قطع رابطه -4
 رسد.  نمي برد و ميراث كسي هم به او  نمي او ارث  كس از

د و نه شو مي شدن بميرد يا كشته شود نه غسل داده اگر در حال مرتد -5
شود، بلكه شود، و نبايد در قبرستان مسلمين دفن   مي بر او نماز خوانده

ن دفن يا در هر جاي ديگري غير از قبرستان بايد در گورستان كافرا
  مسلمانان زير خاكش كنند.
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  فصل دوم
منافات دارد و به آن نقص وارد  و افعالي كه با توحيداقوال 

  :تهاي زير اس شامل بخش ؛كند مي

 : كساني كه با نگاه كردن از كف دست، فنجان و ستارگانبخش اول
  دانند. مي غيب :گويند  مي

  .گيري  و فال : جادو، افسونبخش دوم
: پيشكش كردن قربانيها، نذور و هدايا براي مزارها، قبرها و بخش سوم

  تعظيم آنها.
  بود. يادو نصب تنديس به قصد  ها  : حكم تعظيم مجسمهبخش چهارم

  كردن دين و اهانت به حرمات آن.  : حكم مسخرهخش پنجمب
  گرايي حيات و مفاسد آن.  ماده ي ه: عقيدشمشبخش 
  بند.  : تعويذ و گرهفتمهبخش 
  رسي از مخلوق. : سوگند به غير خدا، توسل و طلب فريادشتمهبخش 
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و : با نگاه كردن به كف دست، فنجان گويند ادعاي كساني كه مي
  دانند  مي ستارگان غيب

تواند از گذشته، آينده  مي منظور از علم غيب اين است كه فردي ادعا كند
د خبر دهد. در حالي كه خداوند نبين  نمي آن را و آنچه از مردم پنهان است و

  :فرمايد مي دانستن اين امور را مختص خود كرده و
﴿ ُ َّĬٱ َّƅِرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ   .]٦٥النمل: [ ﴾قلُ ƅَّ يَعۡلمَُ مَن فِ ٱلسَّ

  .»داند بجز الله  نمی بگو هر آنچه در آسمانها و زمین است، غیب را«
داند. اما بعضي اوقات   نمي ز خداوند سبحان كسي علم غيب رالذا غير ا

رسولانش را بنا به حكمت و مصلحت، از علم غيب هر اندازه كه بخواهد 
  سازد:  مي آگاه
﴿ ٰ ٰ  هِرُ يُظۡ  فƆََ  بِ غَيۡ لۡ ٱ لمُِ عَ َȇَ  ۡحَدًا ۦٓ بهِِ غَي

َ
 ﴾رَّسُولٖ  مِن تضََٰ رۡ ٱ مَنِ  إƅَِّ  ٢٦ أ

  .]٢٧-٢٦الجن: [
گاهداننده « سازد، مگر پیغمبری که   نمی غیب الله است، و هیچ کس را از غیب آ

  .»از او خشنود باشد
كند، چون  مي و براي پيامبران امور غيبي را هر اندازه كه بخواهد مطلع

بعضي از معجزات پيامبران، خبر دادن از غيبي است كه خداوند او را بر آن 
باشد، اين حكم براي تمام  مطلع كرده تا دليلي بر صدق نبوت پيامبران

از آنان كسي ديگر را از فرستادگان از ملائكه و انسانها عموميت دارد، و غير 
غيب آگاه نكرده است، چون از دلايل ثابت است كه خداوند فقط اين دو 

اي ادعاي  دسته را از غيب آگاه كرده، لذا به جز پيامبران هر كس به هر وسيله
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كند اين ادعا از روي خواندن   نمي ر است، فرقيعلم غيب كند دروغگو و كاف
  گري، سحر، يا از روي ستارگان و غيره باشد. كف دست، فنجان، افسون
دهند و   مي كه بعضي ساحران و دروغگويان انجاماين همان چيزي است 

 توانند مكان اشياء گم شده و ناپيدا را بگويند، و ادعا  مي كنند كه  مي ادعا
تو فلاني، فلان  :گويند  مي دانند و  مي بعضي از بيماريها راكنند كه علت  مي

در واقع اين  كار و فلان كار را با تو كرده به همين خاطر مريض شدي، كه
گويند اين  كار در اثر به خدمت در آوردن جن و شياطين است. و به مردم مي

... ] ها را از طريق به كار بردن اين اشياء [خواندن كف و فنجان و  آگاهي
آوريم كه در حقيقت فريب دادن مردم و غير حقيقي جلوه دادن   مي بدست

هر كدام از كاهنان دوستاني از شياطين : «)1(گويد مي الإسلاموقايع است. شيخ 
دارند كه او را از بسياري از غيبيات كه از طريق استراق سمع [گوش دادن به 

 وغ را با واقعياتكند و در مي آورند آگاه مي سخنان ملائكه] بدست
بعضي از كاهنان شيطان، « :گويد  مي ، در ادامه شيخ الإسلام»آميزد مي

آورند كه   مي خوردنيهايي از جمله ميوه و شيريني و ساير غذاها را برايشان
شود، و بعضي از آنها را جن با پرواز به مكه،   نمي معمولاً آن جا يافت

  ».برد  مي المقدس يا جاهاي ديگر بيت
يب، از طريق ستارگان است كه از روي هي اوقات خبر دادن از غگا

دهند. مانند وقت   مي احوال فلكي و حركات سيارات، از حوادث زمين خبر
كنند،  مي وزش بادها، آمدن باران، تغيير نرخ اجناس، و ساير اموري كه گمان

 دانستن آن از روي علم به حركت ستارگان در مدارشان و نزديك و دور
گويند: اگر در زمان نزديك شدن فلان   مي آنها از همديگر است. و شدن

                                                           
 ).٨٠١-٧٩٧التوحید ( ةمجموع )1(
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فلان حادثه در زندگي آنها اتفاق خواهد  ،ه با فلان ستاره ازدواج كنندرستا
افتاد، يا اگر در آن زمان مسافرت كنند، فلان حادثه و فلان حادثه براي آنان 

بركت، نحس و رخ خواهد داد، يا اگر در آن زمان تولدي صورت گيرد فلان 
كه در بعضي مجلات انحرافي، جملات و  شر بر او وارد خواهد شد، همانطور

برجها و آنچه كه در آنها  ي هكلمات مسخره، دروغ، پوچ و اباطيلي دربار
  كنند. مي روي خواهد داد، چاپ

با اين حال بعضي از جاهلان و افراد ضعيف الإيمان پيش اين كاهنها رفته 
ازدواج و دهد يا در  مي زندگي خود و آنچه برايش رخ ي هو از آنان دربار

كنند. لذا هر كس ادعاي علم غيب  مي آيد، سؤال مي ساير امورش بر سر او
كند، كافر و مشرك  ديياو را در اين ادعا تصديق و تأ كند و نيز هر كس

كند كه مخصوص خدا   مي است. چون او ادعاي مشاركت با خدا را در علمي
ان و سيارگان همگي مسخر خدا و مخلوق او هستند، و كاري است و ستارگ

بودن و مرگ و زندگي   از دست آنها ساخته نيست، لذا بر نحس و خوش
 همه از كارهاي شياطين هستند، كه استراق سمع ها  كسي دلالت ندارند، اين

  كنند.  مي
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   )١(گيري  گري، فال  سحر، افسون

مي هستند كه به عقيده خدشه وارد تمام اين امور، اعمال شيطاني و حرا
باشند، چون اين كارها بدون اعمال   مي ي صحيح كرده و مخالف عقيده

  گيرند.  نمي شركي صورت
سحر عبارت است از آنچه كه مخفي شده و سبب آن نامعلوم است، به  -1

گيرد طوريكه با چشم   مي گذاري شده كه با پنهاني صورت اين دليل سحر نام
آن  ي هآنچه كه مريض به واسط :پنهاني عبارتند از رود، و آن اموش  نمي ديده

كنند، دارو و دود و مه،   مي كند، جملاتي كه بر زبان جاري  مي بهبود پيدا
گذارد،  مي اينها واقعيت دارند، بعضي از انواع سحر در قلب و بدن أثر ي ههم

كند   مي ابزن و مرد را خر ي هشود، رابط مي طوريكه موجب بيماري و مرگ
 ي هشود، البته اين تأثير به إذن و اراد  مي شان و موجب از هم پاشيدن زندگي

كَوني و قدري خداوند است، سحر عملي شيطاني است كه دست يافتن به 
بسياري از امور آن بدون شرك و نزديكي به ارواح خبيثه از راه عملي كردن 

اي همكاري در انجام آنچه دوست دارند و به خدمت گرفتن اين ارواح بر
  اعمال جادويي ممكن نيست.

                                                           
اند که بعضـی از آنهـا بـه  های مفیدی نوشته بازی علمای اسلام کتاب باره ی سحر و شعبدهدر  )1(

  جمله: باشد، از آن زبان فارسی در سایت کتابخانه الکترونیکی عقیده موجود می
 ی، اثر دکتر سلیمان الأشقر.باز سحر و شعبده یایدن -١
 ی.القاض یمانفهد بن سل، اثر شیخ قرآن وسنت یدگاهسحر و جادو از د -٢
 ]مُصحح[ ، اثر شیخ عبدالسلام بالی.بران بر گردن ساحران اشرار یرشمش -٣



 

43 

اجْتَنبُِوا «فرمايد:  مي سحر را در كنار شرك قرار داده و لذا رسول االله
بْعَ المُْوبقَِاتِ  ِ  .»السَّ ؟ !قيِلَ: ياَ رَسُولَ ابَّ ِ «قَالَ:  وَمَا هُنَّ كُ باِبَّ ْ  ،الشرِّ

حْرُ  آنها  :گفتند ]كنيد، [اصحاب كننده دوري از هفت چيز هلاك. «)1(»...وَالسِّ
  ...».دادن براي االله، و سحر  كدامند؟ فرمود: شريك قرار

  :سحر از دو جهت شرك است
با شدن   از جهت به كارگيري شياطين و برقرار نمودن رابطه و نزديك -1

آنها از راه عملي نمودن اموري كه دوست دارند، تا متقابلاً آنها نيز مطيع 
دهند،   مي حر از چيزهايي است كه شياطين آموزشجادوگر شوند؛ لذا س

   :فرمايد مي خداوند
﴿ ٰ يَٰ ٱ كِنَّ وَلَ ْ  طِيَ لشَّ حۡ ٱ لَّاسَ ٱ يُعَلّمُِونَ  كَفَرُوا   .]١٠٢البقرة: [ ﴾رَ لسِّ
  .»دادند  می بلکه شیاطین کافر شدند، به مردم سحر یاد«
ر اين آنچه در جادوگري از ادعاي علم غيب و شريك بودن با االله د -2

  فرمايد:  مي مورد است، و اين كفر و گمراهي است. خداوند
ْ  وَلَقَدۡ ﴿ ٰ شۡ ٱ لمََنِ  عَلمُِوا Ɗ ِ ˖ٱ فِ  ۥلَُ  مَا هُ تََ ٰ  مِنۡ  خِرَة   .]١٠٢البقرة: [ ﴾قٖ خَلَ
و به تحقیق دانستند کسی که سحر یاد بگیرد در آخرت هیچ چیزی نصیب او «
  .»شود نمی

نيست كه سحر كفر و شرك است و با  وقتي كه واقعيت اين است، شكي
عقيده صحيح منافات دارد، و كشتن جادوگر واجب است همانطور كه 

  .اند  هجادوگران را كشت ي گروهي از بزرگان صحابه
كنند، و چه بسا  مي انگاري  سحر و ساحري سهل ي هبسياري از مردم دربار

                                                           
 بخاری و مسلم. )1(
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 ، به ساحران جايزهكنند مي نون تلقي كرده و به آن افتخاركه آن را فني از ف
لس، كنند، و به همين منظور برايشان مجا مي دهند و آنان را تشويق  مي

كننده در  كنند، كه هزاران تماشاگر و تشويق مي تجمعات و مسابقاتي برگزار
ارزش  بيخبري و جهالت از دين و   بي ي هكند، و اين نشان مي آن شركت

  ان دين است.كنندگ دانستن عقيده و ميدان دادن به مسخره
  

  گيري] كهانت و عرافي [فال -2
كهانت و عرافي هر دو ادعاي دانستن چيزهاي ناپيدا است، مانند خبر دادن 

افتد، و مكان اشياء گمشده را پيدا كردن. و اين  مي از آنچه كه در زمين اتفاق
 از راه به خدمت در آوردن شياطيني ممكن است كه از آسمان استراق سمع

  :فرمايد  مي اوندكنند. خد مي
نبَّئُِكُمۡ  هَلۡ ﴿

ُ
ٰ  أ َȇَ لُ  مَن يَٰ ٱ تَنََّ لُ  ٢٢١ طِيُ لشَّ ٰ  تَنََّ َȇَ  ِ فَّاكٍ  كُّ

َ
ثيِمٖ  أ

َ
 ٢٢٢ أ

مۡ ٱ قُونَ يلُۡ  كۡ  عَ لسَّ
َ
  .]٢٢٣- ٢٢١الشعراء: [ ﴾٢٢٣ ذِبوُنَ كَٰ  ثَهُُمۡ وَأ

گوی شوند، بر هر دروغ  می آیا به شما خبر بدهم شیاطین بر چه کسانی نازل«
  .»دهند در حالی که اکثر ایشان دروغگویند می شوند، گوش فرا  می گناهکار نازل

 كند و آنچه را  مي شيطان با گوش دادن به سخنان ملائكه استراق سمع
راست،  ي هكند و كاهن به همراه اين كلم  مي شنود در گوش كاهن القاء مي

ستي كه از آسمان را ي همردم به سبب يك كلم كند،  مي صدها دروغ همراه
 كنند، در حالي كه فقط خداوند است كه علم غيب مي گرفته او را تصديق

كهانت يا به هر طريقي در موارد فوق  ي هداند، لذا هر كس به وسيل  مي
مشاركت داشته باشد يا كسي را تصديق كند كه اين ادعاها را دارد، براي خدا 

  است.شريك قرار داده است، زيرا اين علوم مختص خد
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كهانت خالي از شرك نيست، چون نزديكي به شياطين و از راه برآوردن 
  هاي آنان است. كردن خواسته

كنند با خدا در   مي كهانت از اين جهت شرك در ربوبيت است كه ادعا
نوعي  ي هعلمش شريكند، و از طرفي شرك در الوهيت است چون بوسيل

  گيرد.  مي تقرب و نزديكي به غيرخدا انجام
وْ كَاهِنًا، « :فرمود روايت است كه پيامبر سابو هريره از

َ
őَ عَرَّافًا أ

َ
مَنْ أ

دٍ صَلىَّ االلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ  نزِْلَ لَبَ مُحَمَّ
ُ
قَهُ بمَِا فَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أ هر . «)1(»فَصَدَّ

 گويد تصديق كند به آنچه بر محمد مي و آنچه را پيش كاهني برود كس
  ».ل شده كفر ورزيده استناز

لازم به يادآوري است كه ساحران، كاهنان و عرافان، عقايد مردم را به باد 
 گيرند، گاهي خودشان را پزشك و طبيب معرفي مي مسخره و استهزاء

گوسفند يا مرغي را با فلان نشانه ذبح كن! يا  :گويند  مي كنند و به مريض مي
ي شيطاني به شكلي پيچيده، نامفهوم و ها براي آنان طلسمهاي شركي و نوشته

هايشان  نويسند تا به گردنشان آويزان كنند يا در صندوقها در خانه مي گنگ
  نگهداري كنند.

توانند اشياء گم  مي دارند كه مي كنند و اظهار مي برخي ادعاي علم غيب
 شان از آنان سؤال  اشياي گمشده ي هجاهل دربار شده را پيدا كنند، افراد

ي اجيراني از  گويند، و يا به وسيله مي نند و آنان محل اشياي گمشده راك مي
 كنند، آن شيء گم شده را به آنان نشان  مي شياطين كه با آنان همكاري

 كه كرامات دارد ظاهر» ولي«دهند، و بعضي از آنان خود را به شكل فردي  مي
رسد، شمشير   نمي او اندازد، و ظاهراً هيچ ضرري به  مي كند، خود را به آتش  مي

                                                           
 ابو داود. )1(
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اي به او  كند و هيچ ضربه مي زند يا ماشين از رويش عبور  مي و سلاح به خود
بازيهاي ديگري كه در حقيقت سحر و از اعمال شيطان  شود، يا حقه  نمي وارد

  دهند.  مي و عرافان اين اعمال را براي ايجاد فتنه انجامهستند و كاهنان 
، با دهند مي قت ندارد را جلوي مردم انجاميا اموري خيالي كه اصلاً حقي

ها و نيرنگهايي كه دليل آنها نامشخص است. مانند كاري كه ساحران  حيله
  دادند. مي فرعون با طناب و عصا انجام
» ي هالرفاعي«اي كه با ساحران بطائحيه احمديه  شيخ الإسلام در مناظره

ما داراي احوالي  :فتشيخ بطائحيه صدايش را بلند كرد و گداشته بود گفت: 
بازي و   آتش :العاده، مانند و ادعاي كارهاي خارقهستيم و چنين و چنانيم، 

گفت: اين امور فقط مختص ماست، و آنان   مي كرد و مي چيزهاي ديگري
شيخ الإسلام گويد: در حالي كه  .تسليم شوندبايد در برابر اين اعمال 
ها را از  من تمام احمديه :تمم را بلند كردم و گفيخشمگين شده بودم صدا

دهم، هر كاري كه آنان در آتش  مي مشرق تا مغرب زمين، مورد خطاب قرار
دهم، هر كس در آتش سوخت مغلوب  مي كردند من هم همان كار را انجام

و بازنده است، ـ يا لعنت خدا بر او باد ـ به شرط اينكه خودمان را با آب گرم 
وارد  :در اين باره از من سؤال كردند، گفتم و سركه بشوئيم. حاكمان و مردم

آتش شدنشان حيله و نيرنگ است به اين صورت بدنشان را با روغن قورباغه 
مالند. در اين لحظه بود كه صداي مردم   مي )1(نارنج و سنگ طلقي ي هو پوست

بلند شد، خواست قدرت خود را نشان دهد، گفت بعد از آنكه به بدنمان 
يچيم، گفتم: برويم، بار ديگر تكرار پ مي ي را به دور خودگوگرد زديم حصير

                                                           
معجـم ال« .شود سنگ طلقی براق و شفاف و لایه لایه است که اگر به آن کوبیده شود خورد می )1(

  ».الوسیط / الطلق
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 :كردم برويم! دستش را دراز كرد كه پيراهنش را از بدنش بيرون آورد. گفتم
نه، اول بدنت را با آب گرم و سركه شست و شو بده، بنا به عادتشان ترس از 

هر كس امير را دوست دارد چوبي يا  :صورتش نمايان شد و به مردم گفت
خواهي   مي اين وقت به هدر دادن است، :اي هيزم خشك بياورد، گفتم ستهد

مردم متفرق شوند، و آن چه مورد نظر ماست صورت نگيرد، بهتر است 
ن با آب گرم و سركه در تچراغي روشن كنيم و انگشتانمان را بعد از شس

چراغ فرو ببريم هر كس دستش سوخت لعنت خدا بر او باد، يا او مغلوب و 
. با اين )1(»زنده است، همينكه اين را گفتم رنگش پريد و خوار و ذليل شدبا

ها و نيرنگهاي  واقعه روشن شد كه اين دجالها و دروغگويان با اين حيله
  گويند. مي پنهاني به مردم دروغ

***  

ها و نذور و هدايا براي اماكن زيارتي،   كش كردن قرباني  پيش
  )٢(قبور و تعظيم آنها

شوند، مسدود كرده و   مي تمام راههايي را كه منجر به شرك مبرقطعاً پيا
مردم را به طور جدي از آن برحذر داشته است. و مسئله قبور يكي از آنهاست 
  كه قواعدي را براي جلوگيري از عبادت قبور، غلو و افراط در صاحبان اين 

                                                           
 ).٤٦٥-١١/٤٤٦مجموع الفتاوی (ج  )1(
در سایت کتابخانـه الکترونیکـی  زیر های اببه کتزمینه، بیشتر در این  اتاطلاعکسب جهت  )2(

  مراجعه نمایید: )www.aqeedeh.com(عقیده 
 دکتر طه دلیمی. تالیف، قرآن یدگاهقبر از د یارتز -١
  . [مُصحح]تمک یانصادق رجباستاد تالیف زیارت مسنون،  -٢
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  قبور، وضع كرده است، مانند: 
اولياء و صالحين برحذر داشته،  ي هرما را از غلو و افراط دربا پيامبر -1

روي و افراط [قراردادن هر كس بالاتر از مقامي كه دارد]  چون زياده
، فَإنَِّما إيَِّاكُمْ وَالْغُلوَُّ «فرمايد:   مي شود. پيامبر  مي منجر به عبادت آنها

هْلكََ مَنْ كَانَ قَبْلكَُ 
َ
روي بپرهيزيد كه غلو  از افراط و زياده. «)1(»مْ أ
لاَ «فرمايد:   مي در حديث ديگري». سان قبل از شما را هلاك كردك

ناَ قَبْدُهُ 
َ
مَا أ طْرَتِ اجَّصَارَى عِيžَ انْنَ مَرْيَمَ، فَإغَِّ

َ
فَقُولوُا:  ،يُطْرُويِى كَمَا أ

 ُȄُوَرَسُو ِ روي نكنيد  زيادهافراط و در مدح من] «[ .)2(»قَبْدُ ابَّ
همانا من،  روي كردند، م زيادهآنطوريكه نصاري در حق ابن مري

  ».او ي هخدا و فرستاد ي هبند :پس بگوئيد .خدا هستم ي هبند
ما را از بناء قبه و ساختمان بر قبور نهي كرده است، ابو هياج  پيامبر -2

نْعَثُكَ لَبَ مَا « :به من گفت سعلي ابن ابي طالب  :اسدي گويد
َ
لاَ أ

َ
أ

نْ لاَ تدََعَ تمِْثَالاً إلاَِّ  االلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ؟ لىَّ نَعَثَنِي عَليَْهِ رَسُولُ االلهِ صَ 
َ
أ

يْتَهُ  مرا بر  آيا تو را بر آنچه پيامبر«. )3(»طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْراً مُشْرفًِا إلاَِّ سَوَّ
ديدي آنرا از بين  اي را آن فرستاده، بفرستم؟ و آن اين كه هر مجمسه

و همچنين از ». با خاك يكسان كناي را ديدي  ببر، و هر قبر بلند شده
بلندكردن قبر با خشت و گچ و ساختن بارگاه بر آن نهي كرده است، 

غَهَى رَسُولُ االلهِ صَلىَّ االلهُ «: فرمود روايت است كه پيامبر س از جابر

                                                           
 امام احمد ترمذی ابن ماجه. )1(
  بخاری. )2(
 مسلم. )3(
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نْ يبُنَْى عَليَْهِ 
َ
نْ فُقْعَدَ عَليَْهِ، وأَ

َ
، وأَ صَ القَْبْرُ نْ يُجصََّ

َ
. )1(»عَليَْهِ وَسَلَّمَ أ

كردن قبر، نشستن و بناء كردن روي آن نهي كرده  از بلند پيامبر«
 ».است

هي فرموده است. از از اداي نماز به طرف قبرها ن همچنين پيامبر  -3
ِ صَلىَّ االلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ «: روايت است لعائشه  ا نزََلَ برَِسُولِ ابَّ لمََّ

جْهِهِ، فَإذَِا الْتَمَّ بهَِا كَشَفَهَا قَنْ وجَْهِهِ، طَفِقَ فَطْرَحُ خَمِيصَةً Ȅَُ لَبَ وَ 
نبْيَِائهِِمْ «فَقَالَ وَهُوَ كَذَلكَِ: 

َ
َذُوا قُبُورَ أ ِ لَبَ اǾَهُودِ وَاجَّصَارَى، اتخَّ لعَْنَةُ ابَّ

رُ مَا صَنَعُوا» مَسَاجِدَ  نَّ «قَالتَْ: . يُحذَِّ
َ
برِْزَ قَبْرهُُ، لَيْرَ ك

ُ
 - هُ خƁََِ فَلوَْلاَ ذَاكَ أ

 َƁُِوْ خ
َ
نْ فُتَّخَذَ مَسْجِدًا -أ

َ
مريض شد [مرضي  وقتي پيامبر. «)2(»أ

اي رويش را پوشاند، وقتي كه ناراحتيش  كه در آن فوت كرد] با پارچه
لعنت خدا  :بيشتر شد پارچه را از رويش كنار زد. و در آن حال گفت

تبديل كردند، عائشه  بر يهود و نصارا كه قبور پيامبرانشان را به مسجد
كه قبرش به  از آنچه آنان انجام دادند منع كرد، و اگر بيم آن :گفت

 شد. مي مسجد تبديل شود نبود، قبرش ظاهر كرده

لاَ وَإنَِّ مَنْ كَانَ قَبْلكَُمْ كَانوُا فَتَّخِذُونَ « :فرمايد مي و در حديث ديگري
َ
أ

نبْيَِائهِِمْ وَصَالِحيِهِمْ مَسَاجِ 
َ
غْهَاكُمْ قُبُورَ أ

َ
لاَ فَلاَ يَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ، إŚِِّ أ

َ
دَ، أ

بل از شما بودند، قبور پيامبران و كساني كه قآگاه باشيد « .)3(»قَنْ ذَلكَِ 
را به مساجد تبديل كردند، آگاه باشيد قبور را به مساجد تبديل  صالحان شان

  ».كنم مي نكنيد، من شما را از آن نهي
                                                           

 مسلم. )1(
 مسلم. بخاری و )2(
  مسلم. )3(



 

50 

كردن قبور به مساجد يعني نماز خواندن نزديك قبور  تبديلاين نهي 
شود، زيرا هر جايي كه به   مي اگرچه روي آنها مساجد ساخته نشود را شامل

 :فرمايد مي قصد اداي نماز باشد، آن مكان، مسجد است. همانطوريكه پيامبر
رْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا وجَُعِلتَْ لِي «

َ ْ
مسجد و پاك قرار زمين براي من . «)1(»الأ
  ».داده شده است

بنابراين اگر روي قبر، مسجدي بنا شد، حكم نماز خواندن در آن شديدتر 
  است.

نهي كرده،  كنند و آنچه پيامبر  نمي بيشتر مردم به اين منهيات توجهي
شوند لذا بر قبور،   مي شوند و به سبب آن به شرك اكبر مبتلا  مي مرتكب

هاي زيارتي تبديل  هايي ساخته و آنها را به محل گاهها و اقامت مساجد، ضريح
ذبح براي نزديكي به صاحبان قبور،  :هاي اكبر، مانند اند، و انواع شرك كرده

خواستن نيازها از آنان، كمك طلبيدن و نذر كردن براي آنان و ساير كارهاي 
  دهند. ديگر را در آن اماكن انجام مي

و عمل  امر و نهي رسول االله هر كس: «گويد مي /علامه ابن القيم
 انجام )2(ي قبور با آنچه عموم مردم در عصر حاضر صحابه را در مسئله

دهند، مقايسه كند. قطعاً عمل مردم را با سنت و عمل صحابه مخالف و    مي
  ي مشتركي با هم ندارند. كه هيچ شباهت و نقطهاي   هيابد به گون مي متضاد

 قبور نهي كرده، ولي اينها كنار قبور نماز از اداي نماز بر روي پيامبر
نهي كرده است كه قبور به مساجد تبديل شود،  خوانند. همچنين پيامبر  مي

                                                           
 بخاری و مسلم. )1(
کرده است در حـالی کـه الآن ایـن کارهـا بیشـتر  یعنی در زمانی که او (رحمه الله) زندگی می )2(

  رواج پیدا کرده است.
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نامند، و به اين   مي سازند و آنها را زيارتگاه  مي ولي اينها روي قبور مساجد
  كنند. مي هاي خدا تشبيه صورت آن را به خانه

قبور چراغ روشن شود، ولي اينها نهي كرده كه روي  همچنين پيامبر
نهي كرده است كه روي  كنند. پيامبر  مي چراغ روشن روي قبور شمع و

قبور مراسمي همچون عيد برپا شود، ولي اينها قبور را به محل اعياد و انجام 
كنند، آنجا هم  مي اند، و همچنانكه در اعيادشان تجمع  عبادات تبديل كرده

  باشكوهتر. تجمع كرده و حتي بيشتر و
امر كرده كه قبور نبايد بيش از كوهان شتر بلند كرده شوند،  پيامبر

 چنانكه امام مسلم در صحيحش از ابي هياج اسدي آورده كه پيامبر
نْعَثُكَ لَبَ مَا نَعَثَنِي عَليَْهِ « :طالب به من گفت علي ابن ابي :گويد  مي

َ
لاَ أ

َ
أ

نْ لاَ تدََعَ تمِْثَالاً إلاَِّ طَمَسْتَهُ وَلاَ قَبْراً مُشْرفًِا وَسَلَّمَ؟  االلهُ عَليَْهِ رَسُولُ االلهِ صَلىَّ 
َ
أ

يْتَهُ  مرا فرستاد، كه  آيا تو را براي انجام كاري نفرستم كه پيامبر« .»إلاَِّ سَوَّ
اي را  اي را نگذاري مگر آنكه از بين ببري، و هيچ قبر بلند شده  هيچ مجسمه

  ».كسان كنيبا خاك ي هنگذاري مگر آنك
كُنَّا مَعَ فَضَالةََ « :في گفتو امام مسلم در صحيحش آورده كه ثمامه ابن شُ

مَرَ فَضَالةَُ نْنُ قُبَيْدٍ بقَِـبْرهِِ 
َ
َ صَاحِبٌ جَاَ، فَأ ِّșُومِ برُِودِسَ، فَتُو رْضِ الرُّ

َ
بنِْ قُبَيْدٍ بأِ

يَ، عُمَّ قَالَ  مُرُ بتِسَْـوِيَتهَِا«عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  سَمِعْتُ رَسُولَ االلهِ صَلىَّ االلهُ  :فَسُوِّ
ْ
. )1(»يـَأ

مـان   بوديم كه يكي از همراهـان » روم بردوس«با فضاله ابن عبيد در سرزمين «
فوت كرد، فضاله دستور داد كه او را دفن كنند و قبـرش را بـا خـاك يكسـان     

داد قبور با خـاك يكسـان    مي شنيدم كه دستور از پيامبر :كنند، سپس گفت

                                                           
 یعنی بلندنکردن آن. )1(
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در حالي كه بيشتر مردم با تمـام توانشـان بـا ايـن دو حـديث مخالفـت       ». ندشو
  ».سازند   مي كنند، و بر آن قبه مي كنند و قبور را مانند خانه از زمين بلند مي

 ببين كه بين امر و نهي و هدف پيامبر: «گويد  مي در ادامه علامه ابن القيم
ي وجود دارد، و شكي بزرگي قبور با عملكرد فعلي مردم چه فرق  در مسئله

ي  اين كارها به حدي زياد است كه كسي توانايي ذكر همه نيست كه مفاسد
علامه ابن القيم در ادامه بسياري از اين مفاسد را يادآور شده تا ». آنها را ندارد
زيارت قبور مشروع كرده  ي هدربار آنچه پيامبر« :گويد  مي جايي كه

، طلب رحمت و استغفار براي مرده است، يادآوري روز آخرت و دعاي خير
كننده هم به خود و هم به مرده احسان كرده است، ولي  در اين صورت زيارت

اين مشركين حقيقت را تغيير داده، دين را عوض كرده و هدفشان از زيارت 
شريك قرار دادن ميت با خدا، كمك خواستن از او، واسطه قراردادنش، و 

دانند، و به اين ترتيب هم به   مي ده كردن ساير نيازهاطلب نزول بركات، و برآور
رساند و از خير و حسناتي كه خداوند مشروع كرده   مي خود و هم به مرده گناه

  .)1(»شوند مي همچون دعا، طلب رحمت و استغفار براي ميت و غيره، محروم
ها براي  كش كردن نذور و قرباني با اين توضيحات روشن شد كه پيش

در  يارتي شرك اكبر است، كه در اثر مخالفت با سنت پيامبراماكن ز
خصوص قبرها بوجود آمده است، اين در حالي است كه واجب است قبرها 
به روش صحيح درست شود و دستورات شريعت در آنها رعايت گردد، مانند 
درست نكردن قبه و مسجد بر روي قبرها. چون همينكه روي قبور، قبه بنا شود 

 اف آن مساجد و محلهاي زيارتي ساخته شود، افراد جاهل گمانو در اطر
رسانند به فرياد  مي اند، نفع و ضرر  كنند كساني كه در اين قبور دفن شده مي

                                                           
  ).٢١٧-٢١٥-١/٢١٤الهفان ( ةإغاث )1(
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كنند، به  مي برندگان را برآورده رسند و نيازهاي پناه  مي صداكنندگان خود
ينكه به كنند تا ا  مي كش آنها همين خاطر است كه نذور و قرباني را پيش
  گردند.  مي بتهايي تبديل شده و به عنوان غيرخدا عبادت

ْ «: اند  هفرمود پيامبر
َ

 پروردگارا! قبرم. «)1(»عَلْ قَبْريِ وَعَنًا فُعْبَدُ اللَّهُمَّ لاَ تج
اين دعا را به اين دليل كرده كه اين  پيامبر ».را بتي قرار مده كه عبادت شود

ها در  رواج پيدا خواهد كرد، اين بدعت اوغير  قبر ها در آينده، در بدعت
 بسياري از كشورهاي اسلامي رواج يافت، اما خداوند به بركت دعاي پيامبر

ها محفوظ نگه داشت، گرچه در مسجدش [مسجد  قبر او را از اين بدعت
هاي جاهل و  بعضي از انسان ي هنبوي] بعضي از اعمال مخالف شرع بوسيل

ا امكان دسترسي به قبر او برايشان وجود ندارد. چون شود، ام  مي خرافي انجام
ديوارهايي  ي هاش است و در مسجد قرار ندارد و بوسيل  در خانه قبر پيامبر

  گويد:  مي ] اشعارشي هدر [نوني /چنانكه علامه ابن القيم احاطه شده است،
  وأحاطه بثلاثة الجدران=  دخءه فاستجاب رب العالمين  
ديوار احاطه ي سه  جابت كرد و قبرش را بوسيلهش را ارب العالمين دعاي«
  ».كرد

  هاي يادبود حكم تعظيم تماثيل و نصب

اي است به شكل انسان يا حيوان يا  تماثيل: جمع تمثال است و آن مجسمه
هايي است به شكل  ساير جانداران است، و نصب در اصل نشانه و سنگ

داشتن ياد آنها  زنده نگهفرمانده و شخص مورد احترامي كه مشركين براي 
  كردند.  مي ذبحنزد آنها حيوانات خود را 

                                                           
 مالک و احمد. )1(
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هاي  عكس موجودات زنده و جانداران بويژه عكس انسان پيامبر اسلام
علماء، فرمانروايان، پارسايان،  :داراي مناصب و مقام، مخصوصاً تصوير مانند

از  ها فرماندهان لشكر و رؤسا نهي كرده است، فرقي ندارد كه اين عكس
 ي هطريق رسم عكس بر روي پارچه، كاغذ، ديوار يا لباس باشد، يا به وسيل

ها به شكل بت.  وسايل نوري معروف در اين زمان يا از طريق تراشيدن مجسمه
هاي  از آويزان كردن تصاوير بر ديوار و مانند آنها و از نصب مجسمه پيامبر

شرك است، اولين  يادبود نهي كرده، چون اين كارها مقدمات رسيدن به
ها بوده است.  ها و مجسمه عكس ي هشركي كه در زمين به وجود آمد بوسيل

كه پس از مرگشان مردم،  مردان نيكوكاري بودند در ميان قوم نوح
و عزادار شدند، لذا شيطان به آنان الهام كرد كه در محلهاي  اندوهگين

آنان اين كار را هايي نصب و به نامشان نامگذاري كنند  اقامتشان مجسمه
كردند، اما همين كه آن نسل از بين رفت   نمي كردند، در ابتدا آنها را عبادت

. به همين )1(و علم و آگاهي به فراموشي سپرده شد، مورد عبادت قرار گرفتند
را مبعوث كرد تا از شركي كه به سبب اين تصاوير و  خداوند نوح ،رطخا

ولي قومش از او سرپيچي كردند و بر ها بوجود آمده بود نهي كند.  مجسمه
هايي كه به بت تبديل شده بود پافشاري كردند.  عبادت تصاوير و مجسمه

  فرمايد:   مي خداوند
﴿ ْ  وَيَعُوقَ  يَغُوثَ  وƅََ  سُوَاعٗ  وƅََ  اوَدّٗ  تذََرُنَّ  وƅََ  ءَالهَِتَكُمۡ  تذََرُنَّ  ƅَ  وَقَالوُا

  . ]٢٣نوح: [ ﴾٢٣ اوَنسَۡٗ 
د، سواع، یغوث، یعوق و نسر از و عبودهایتان دست برندارید، وز ما :و گفتند«

  .»دست برندارید

                                                           
 بخاری. )1(
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ها را به شكل و هيئت آنها  اينها اسامي مردان صالحي بودند كه اين مجسمه
  ساخته بودند تا جهت احترام و بزرگداشت، ياد آنها را زنده نگه دارند. 

كشيد و چگونه به  جاود به كهاي يادب ي نصب مجسمه ببين سرانجام مسئله
شرك و دشمني با رسولش تبديل شد. و بالاخره موجب شد كه با طوفان 
هلاك شده و در نزد االله و رسولش منفور شوند. اينها همه بر خطرناك بودن 

تصويرگران را  ها دلالت دارد. به همين دليل پيامبر ها و مجسمه پيامد عكس
ي مردم عذابشان شديدتر  از همه لعنت كرده، و خبر داده كه آنان در قيامت

اي  ملائكه در آن خانه: «كردن تصاوير داده و فرموده است، و دستور به نابود
ي اين وعيدها بخاطر مفاسد و خطرات  همه». شود  نمي كه تصوير باشد داخل
شود. لذا اولين شركي كه  مي امت ي هي آن متوجه عقيد زيادي است كه بوسيله
كند چه   نمي بوده، فرقي ها به سبب آويزان كردن مجسمهدر زمين بوجود آمده 
ها در مجالس نصب شوند، يا در ميادين و پاركها، چون  اين عكسها و مجسمه

اي براي افتادن بدام شرك و فساد عقيده است. اين  شرعاً حرام هستند و وسيله
در حالي است كه كافران در اين عصر و زمان اين كارها را بدليل نداشتن 

دهند. و مشابهت به كفار و مشاركت با آنها بر مسلمين حرام  مي قيده انجامع
  آنان كه منبع قدرت و سعادتشان است محفوظ بماند. ي هاست تا عقيد

  هاي آن كردن دين و اهانت به ارزش حكم مسخره

هر كس دين را به باد استهزا و مسخره بگيرد، مرتد و بطور كلي از اسلام 
  :فرمايد مي ندشود. خداو مي خارج
ِ  قلُۡ ﴿ ب

َ
ِ ٱأ َّĬ  ٰ ْ تَعۡ  ƅَ  ٦٥ زءُِونَ تَهۡ تسَۡ  كُنتُمۡ  ۦوَرسَُولِِ  ۦتهِِ وَءَايَ  قَدۡ  تَذِرُوا
  .]٦٦-٦٥التوبة: [ ﴾نكُِمۡ إيِمَٰ  دَ بَعۡ  تمُكَفَرۡ 
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عذرخواهی نکنید شما  :کنید؟ بگو می آیا الله، آیات و رسولش را مسخره :بگو«
  .»پس از ایمان آوردن کافر شدید

اين آيه دلالت بر اين دارد كه به باد استهزاگرفتن خدا، رسول و آيات 
گانه، استهزا به تمام آنها   خدا، كفر است و استهزاگرفتن يكي از اين موارد سه

كردند لذا اين آيه نازل شد؛  مي و اصحاب را مسخره است، منافقين، پيامبر
زم و ملزوم يكديگرند، كردن هر يك از اين موارد لا  به همين دليل مسخره

 [اگر يكي از آنها مورد تمسخر قرار گيرد بقيه نيز مورد تمسخر قرار گرفته
ارزش كرده و با به فرياد خواستن مردگان   بي اند] اين افراد توحيد خداوند را 

دهند، وقتي كسي آنها را به توحيد دعوت دهد و  مي شرك را با ارزش جلوه
  فرمايد: مي دهند. خداوند مي رزش و پوچ جلوهاز شرك نهي كند، آن را كم ا

وۡ  ˯ذَا﴿
َ
هَـٰ هُـزُوًا إƅَِّ  يَتَّخِذُونكََ  إنِ كَ رَأ

َ
ِيٱ ذَاأ ُ ٱ بَعَـثَ  لَّ َّĬ  ƅً٤١ رسَُـو﴾ 

   .]٤١الفرقان: [
آیا این کسی  :گویند می گیرند و  می وقتی  که تو را ببینند حتماً تو را به باد مسخره«

ول فرستاده است، اگر بر عبادت معبودهایمان صبور نبودیم است که خدا او را رس
  .»نزدیک بود ما را از معبودهایمان دور کند

 داشت ايشان او را مسخره  مي سپس وقتي پيامبر آنان را از شرك برحذر
دادند، چون در وجودشان   مي كردند و هر گاه پيامبران به توحيد دعوت  مي

جويي كرده و آنان را كم عقل، گمراه و  بشرك ريشه دوانده بود از آنان عي
كردند، و نيز كساني كه در عقيده به مشركين شباهت  مي ديوانه توصيف

دهد بخاطر شركي كه در   مي دارند، وقتي ببينند كسي به توحيد دعوت
  :فرمايد  مي كنند، خداوند مي وجودشان هست، او را مسخره
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ِ ٱ دُونِ  مِن يَتَّخِذُ  مَن لَّاسِ ٱ وَمِنَ ﴿ َّĬ﴾ ] :١٦٥البقرة[.  
دهند و مانند خدا، آنان   می هایی غیر از خدا برای او قرار بعضی از مردم شریک«

  .»را دوست دارند
هر كس مخلوقي را مانند خداوند دوست داشته باشد، مشرك است، و 
لازم است كه بين دوستي به خاطر االله و دوستي با االله فرق قايل شويم. اين 

 ها قرار داده و توحيد و عبادت االله را مسخره  ر را همچون بتافراد كه قبو
كنند، هر يك از آنها   مي كنند! و غير االله را شفيع و واسطه پنداشته و تعظيم مي

داند دروغ است] بخورد،   مي حاضر است سوگند غموس [سوگندي كه فرد
تقدند سوگند دروغ بخورد، بسياري از مردم مع خشيكند به ش  نمي اما جرأت

كه به كمك طلبيدن شيخ در كنار قبرش يا جاي ديگر بهتر است از اينكه خدا 
ي شركي آنها  را سحرگاهان در مسجد به فرياد بطلبند، و كسي كه از عقيده

كنند، بسياري از آنها مساجد را   مي برگشته و موحد شده است را مسخره
! آيا اين اهانت به خدا، كنند!!  مي ها را آباد ها و بارگاه تخريب و زيارتگاه

 آيات و رسول او نيست. لذا بزرگداشت و تعظيم قبرها انسان را به شرك
  . متأسفانه اين عقيده امروزه در ميان بسياري از قبوريها وجود دارد.)1(رساند مي

  کردن دین دو نوع است: مسخره
شان نازل شده كه  مانند كساني كه آيه در شأن :كردن صريح مسخره  -1

تر، دروغگوتر و  گنده : همچون قاريان شكمگفتند  مي ريان قرآنبه قا
هاي ديگري  نديديم. يا حرف ،ترسوتر هنگام روبروشدن در جنگ

گويند: دين شما دين پنجمي است يا دين   مي مثل اينها، بعضي از آنها
شما كهنه و فرسوده است، يا وقتي گروه امر به معروف و نهي از منكر 

                                                           
 ).٤٩-١٥/٤٨مجموع الفتاوی ( )1(
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دينداران آمدند، و شبيه اين حرفها كه  :گويند تمسخر ميبينند با   مي را
به راحتي قابل شمارش نيست و بزرگتر از قول كساني است كه آيه 

  آنها نازل شده است. ي هدربار
مسخره كردن غيرصريح: و آن دريايي است كه ساحل ندارد. مانند  -2

كردن با حركات چشم، زبان، لب، دست و غيره در زمان  مسخره
يا امر به معروف و نهي از  رآن يا عمل به سنت پيامبرتلاوت ق

: اسلام براي قرن بيستم گويند افرادي كه مي ، يا مانند سخن)1(منكر
گويند:   مي كارآيي ندارد، فقط براي قرون وسطي سازگار است، و يا

هايي همچون  ماندگي است و مجازات  اسلام به عقب برگشتن و عقب
 گري است، و يا دلي و وحشي اسلام، سختحد و تعزيرات در 

اسلام به زن ظلم كرده چون طلاق و تعدد زوجات را مباح  :گويند  مي
حكم كردن به قوانين ساختگي و بشري براي  :دانسته است. يا بگويند

مردم بهتر از حكم كردن به قوانين اسلام است. و به كسي كه دعوت 
گويند: اين   مي كند مي به توحيد و نهي از عبادت قبور و ضرائح

خواهد در ميان مسلمانان تفرقه   مي گير است، يا شخص تندرو و سخت
وهابي است يا مذهب پنجمي دارد و شبيه اين  :گويند مي ايجاد كند، يا
 ي هكردن عقيد آنها دشنام به دين و مسلمانان و مسخره ي هاقوال كه هم

را كه به يكي از  يا كسي ».لا حول ولا قوة إلا باالله«صحيح است. 
پايبند است مسخره كنند و بگويند دين در ريش  هاي پيامبر سنت

  شود، [ريش را مسخره كنند] و شبيه سخنان زشت! خلاصه نمي
                                                           

 ).٤٠٩، ص (ة التوحید النجدیةمجموع )1(
از  شـخصو خـارج شـدن  یمـانا زایـل شـدناعث بکه ی نواقض اسلام، یعنی اموری  در باره )2(
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  )١(و مفاسد اين نظريه ،ي حيات گرايي درباره ي مادي نظريه

 ي هو نظريگرايي  مادي ي ه: نظريحيات وجود دارد ي هدو نظريه دربار
  ح كه هر كدام آثاري به دنبال دارند: صحي

  ي حيات گرايي درباره  مادي ي هنظري -1
در اين نظريه تفكر انسان در كسب لذات زودگذر محدود شده و عملش نيز 

شود. و براي آينده   مي در اين چهارچوب بدون توجه به عواقب آن، محصور
كه االله زندگي دنيا را انديشد و توجه ندارد   نمي اي كند و چاره  نمي هيچ كاري

آخرت قرار داده، و دنيا محل عمل و آخرت محل جزا و پاداش  ي همزرع
است و هر كس در دنيايش عمل صالح انجام دهد و ذخيره كند در هردو دنيا 

 برد. و هر كس در دنيا عمل صالح انجام ندهد اخترش را تباه و نابود  مي سود
  فرمايد:   مي كند. خداوند مي

نۡ ٱ خَسَِ ﴿ ۚ ˖ٱوَ  يَالُّ ٰ  خِرَةَ ۡ ٱ انُ سَۡ لُۡ ٱ هُوَ  لكَِ ذَ   .]١١الحج: [ ﴾مُبيُِ ل
  .»را از دست داده است، و زیانکاری آشکار این است دنیا و آخرت«

                                                                                                                             
رجـوع  یفـیطر یزعبـدالعزی  نوشته» نواقض اسلام یرامونپ یمباحث«شود، به کتاب  یاسلام م

قابل دانلود ) www.aqeedeh.comسایت کتابخانه الکترونیکی عقیده ( از(این کتاب  کنید.
   حح]. [مُصاست

ــرای  )1( ــهب ــتر نظری ــناخت بیش ــادی ش ــده  ی م ــه عقی ــایت کتابخان ــل در س ــب ذی ــه کت گرایی ب
)www.aqeedeh.com:رجوع کنید (  
 یف.محمد بن شاکر الشری  ینی، نوشتهد یب یندو فرآ ییگرا یماد -١
  حح][مُص ی استاد محمد قطب. ، نوشتهو اسلام یگریماد ینانسان ب -٢
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خداوند اين دنيا را بيهوده نيافريده بلكه آن را براي حكمتي عظيم خلق 
  فرمايد:  مي كرده و
ِيٱ﴿ ۡ ٱ خَلقََ  لَّ يُّكُمۡ  لُوَكُمۡ لِبَۡ  ةَ وٰ يَ لَۡ ٱوَ  تَ مَوۡ ل

َ
حۡ  أ

َ
  .]٢الملك: [ ﴾عَمƆَٗ  سَنُ أ

خدایی که مرگ و زندگی را خلق کرده، تا شما را بیازماید که کدامیک عمل «
  .»دهید  می بهتری انجام

 ٱ ȇََ  مَا نَاجَعَلۡ  إنَِّا﴿
َ
َّهَا زيِنَةٗ  ضِ رۡلۡ هُمۡ  لُوهَُمۡ لِبَۡ  ل يُّ

َ
حۡ  أ

َ
 ﴾٧ عَمƆَٗ  سَنُ أ

  . ]٧: الکهف[
ما آنچه را که در زمین است. زینت زمین قرار دادیم تا آنان را بیازماییم که «

  .»دهند می کدامیک عمل بهتری انجام
ي ظاهري مانند: اموال، ها  خداوند اين دنيا و نيازهاي زودگذر و زينت

داند،   مي آن را ي هاولاد، مقام، قدرت و ساير لذايذي را كه فقط خدا انداز
هاي آن توجه   قرار داده است. اما اكثر مردم فقط به ظاهر و شگفتي براي ما

كنند. و  ها فكر نمي دارند و مقيد به همين هستند و به حقيقت و راز اين نعمت
آوري دنيا و بهره گرفتن از آن از هدفي  با مشغول كردن خود به كسب و جمع
از زندگي اين  بلكه منكر حياتي غير اند، كه عمل براي آخرت است دور شده

  دنيا هستند. 
ْ وَقَالوُٓ ﴿ نۡ ٱ حَيَاتُنَا إƅَِّ  هَِ  إنِۡ  ا   .]٢٩الأنعام: [ ﴾٢٩ عُوثيَِ بمَِبۡ  نُ نَۡ  وَمَا يَالُّ
 غیر از این دنیا، زندگی دیگری وجود ندارد و ما دوباره زنده :و گفتند«
  . »شویم  نمی

دارند وعده حيات چنين طرز تفكري  ي هو خداوند به كساني كه دربار
   :فرمايد  مي عذاب داده و
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ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ ٓ  جُونَ يرَۡ  ƅَ  لَّ ْ  ءَناَلقَِا ِ  وَرضَُوا ِ يَوٰ لَۡ ٱب نۡ ٱ ة ْ طۡ ٱوَ  يَالُّ نُّوا
َ
ِينَ ٱوَ  بهَِا مَأ  لَّ

ٰ  عَنۡ  هُمۡ  ٰ  تنَِاءَايَ وْلَٰٓ  ٧ فِلُونَ غَ
ُ
  ئكَِ أ

ۡ
ٰ مَأ Ɗَبمَِا لَّارُ ٱ هُمُ و  ْ  ﴾٨سِبُونَ يكَۡ  كَنوُا

  . ]٨-٧یونس: [
اند و   به تحقیق کسانی که به دیدار ما امیدوار نیستند و به زندگی دنیا راضی شده«

آنان جایگاهشان آتش است، اند و کسانی که از آیات ما غافلند،   به آن دل بسته
  . »اند  هبه خاطر اعمالی که انجام داد

  : فرمايد مي و
نۡ ٱ ةَ يَوٰ لَۡ ٱ يرُِيدُ  كَنَ  مَن﴿ عۡ  هِمۡ إلَِۡ  نوُفَِّ  تَهَاوَزيِنَ  يَالُّ

َ
 فيِهَا وَهُمۡ  فيِهَا لهَُمۡ مَٰ أ

 ƅَ  ۡوْلَٰٓ  ١٥ خَسُونَ يُب
ُ
ِينَ ٱ ئكَِ أ ِ ˖ٱ فِ  لهَُمۡ  سَ لَيۡ  لَّ ۖ ٱ إƅَِّ  خِرَة  مَا وحََبطَِ  لَّارُ

 ْ ٰ  فيِهَا صَنَعُوا ا طِلٞ وَبَ ْ  مَّ   .]١٦-١٥هود: [ ﴾١٦ مَلُونَ يَعۡ  كَنوُا
ی] اعمالشان را در  های آن هستند [نتیجه دنیا و زینتکسانی که خواهان زندگی «

و از  دهیم] می دهیم [آنچه برایشان تعیین شده است در دنیا به آنان  می این دنیا
 سزایی دیگرشود. آنان کسانی هستند که در آخرت جز آتش   نمی آنان در دنیا کم

  .»شود  می ال آنان باطلرود و اعم  می از بین اند  هندارند و آنچه در دنیا انجام داد
كند از   نمي اين وعده شامل كساني است كه اين تفكر را دارند، فرقي

دهند، مانند منافقين و   مي كساني باشند كه به قصد دنيا، اعمال ديني را انجام
رياكاران با اعمال خود، يا كافراني باشند كه ايمان به زنده شدن و روز حساب 

داري، كمونيست  ي سرمايه اهليت، مذاهب فرسودهندارند، مانند مردم عصر ج
دانند و حتي نظر   نمي ] كه ارزش زندگي رايسمسكولارو  ديني و علمانيت [بي

ارزشتر است، چون آنان در راه  بي حيات از نظر حيوانات ي هآنها دربار
اهدافي كه نه برايشان ابدي است و نه آنان براي اهدافشان ابدي هستند، عقول 

از دست داده، توانايي خود را به كار برده و اوقات خود را ضايع خود را 
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 و قطعاً كنند!!!  نمي كه منتظر آنها است، هيچ كارياي   هو براي آيند اند  هكرد
به آن آينده [قيامت] خواهند رسيد. در حالي كه حيوانات بر خلاف اينها 

آن فكر كنند. به هدفي ندارند كه به دنبال آن باشند و عقولي ندارند كه با 
  فرمايد:   مي آنان ي ههمين دليل خداوند دربار

مۡ ﴿
َ
نَّ  سَبُ تَۡ  أ

َ
كۡ  أ

َ
وۡ  مَعُونَ يسَۡ  ثَهَُمۡ أ

َ
 ٱكَ  إƅَِّ  هُمۡ  إنِۡ  قِلُونَۚ يَعۡ  أ

َ
 هُمۡ  بلَۡ  مِ عَٰ نۡ لۡ

ضَلُّ 
َ
  .]٤٤الفرقان: [ ﴾٤٤ سَبيƆًِ  أ
ینان نیستند مگر مانند فهمند. ا  می شنوند یا می کنی که اکثر آنان می آیا گمان«

  .»حیوانات بلکه گمراهتر از آنانند
   :فرمايد  مي و خداوند طرفداران اين نظريه را به جاهل توصيف كرده و

ِۖ ٱ دَ وعَۡ ﴿ َّĬ  ƅَ  ُۡٱ لفُِ ي ُ َّĬ  َۡۥدَهُ وع  ٰ كۡ  كِنَّ وَلَ
َ
 لمَُونَ يَعۡ  ٦ لمَُونَ يَعۡ  ƅَ  لَّاسِ ٱ ثََ أ

ِ يوَٰ لَۡ ٱ مّنَِ  اهرِٗ ظَٰ  ِ ˖ٱ عَنِ  وهَُمۡ  ياَنۡ لُّ ٱ ة ٰ  هُمۡ  خِرَة   .]٧- ٦الروم: [ ﴾٧ فلِوُنَ غَ
دانند و آنان از   می زندگی دنیا رادانند، فقط ظاهری از   نمی و اما اکثر مردم«

  . »دنا  آخرت غافل
آنان اگر چه در صنايع و اختراعات مهارت دارند، در واقع جاهلاني هستند 

هل علم توصيف شوند، چون علم آنها از ظاهر كه شايستگي اين را ندارند به ا
و اين علمي ناقص است كه آنان مستحق اين  كند،  نمي زندگي دنيا تجاوز

شود كه خداشناس و   مي وصف با شرافت نيستند، چون علماء به كساني اطلاق
  فرمايد:  مي خدا ترس باشند. خداوند متعال

َ ٱ شَ يَۡ  إنَِّمَا﴿ َّĬ  ۡمِن  ِ ْ عُلَمَٰٓ لۡ ٱ عِبَادهِ   .]٢٨فاطر: [ ﴾ؤُا
  .»ترسند  می به تحقیق از میان بندگان خدا، فقط علماء از او«

ي است هاي تفكرات مادي درباره دنيا داستان قارون و گنجينه ي هو از جمل
  : كه خدا به او عطا كرده بود
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ٰ  فَخَرَجَ ﴿ َȇَ  ِۡينَ ٱ قَالَ  ۖۦ زيِنتَهِِ  فِ  ۦمِهِ قَو نۡ ٱ ةَ وٰ يَ لَۡ ٱ يرُِيدُونَ  لَّ ٰ  يَالُّ  لَاَ تَ ليَۡ يَ
ٓ  لَ مِثۡ  وتَِ  مَا

ُ
ٰ  أ و ۥإنَِّهُ  رُونُ قَ   . ]٧٩القصص: [ ﴾٧٩ عَظِيمٖ  حَظٍّ  لَُ

قارون با ظاهری آراسته و پر از زرق و برق به میان قومش رفت، کسانی که «
خواستند گفتند: ای کاش ما هم مثل آنچه که به قارون داده شده   می زندگی دنیا را

  .»دارایی داشتیم، او دارای ثروت فراوان استاست 
خوردند و براساس   مي آنان آرزوي ثروتي مانند او را داشتند و به او غبطه

شان او را به صاحب ثروتي عظيم، وصف كردند. و اين همانند   تفكر مادي
الإيمان با تعجب به  هاي كافر است كه مسلمانان ضعيف وضعيت كنوني دولت

خورند، بدون   مي كنند و غبطه  مي شان نگاه  عتي و اقتصاديي صنها  پيشرفت
اينكه به كفر آنان و عاقبت بدي كه در انتظارشان است توجه كنند. و اين 

عظيم كافران و احترام آنان نموده و در اخلاق و تتفكر غلط آنان را وادار به 
و نظامي هاي علمي  كنند، ليكن از پيشرفت  مي شان از آنان تقليد عادات بد
  كنند.   نمي : اختراعات، تكنيك و غيره تقليدآنان مانند

  صحيح]  ي هزندگي دنيا [نظري ي هدوم دربار ي هنظري -2
اين است كه هر چه انسان در اين دنيا از مال، قدرت و توانايي ظاهري دارد 
وسايلي است براي استفاده، تا به كمك آن خود را براي آخرت آماده كند، 

مذموم نيست، بلكه بدي و خوبي آن به فردي كه از آن  دنيا ذاتاًدر حقيقت 
كند بستگي دارد. دنيا پل و محل عبوري براي رسيدن به آخرت؛ و   مي استفاده

آوري آذوقه براي رسيدن به بهشت است. به بهترين زندگي كه   محل جمع
و در  ،ندا  هرسند بخاطر اعمالي است كه در دنيا انجام داد  مي بهشتيان به آن

واقع دنيا محل اعمال صالح، همچون جهاد، نماز، روزه، انفاق در راه خدا و 
  : فرمايد مي براي عمل خير است. خداوند خطاب به بهشتيان ي هميدان مسابق
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﴿ ْ ْ شَۡ ٱوَ  كُوُا ۢ هَنيِٓ  بُوا ٓ  ا َٔ سۡ  بمَِا
َ
 ٱ فِ  تُمۡ لَفۡ أ

َ
  . ]٢٤الحاقة: [ ﴾٢٤ الَِةِ لَۡ ٱ يَّامِ لۡ

  . »اید  و بیاشامید گوارا باد بر شما، بخاطر آنچه در دنیا انجام دادهبخورید «

  رقي و تمائم

  رقي -1
هايي  و آن جملات و كلماتي است كه به قصد شفاي بيماري جمع رقيه،رقي 
شود بر دو  مي شود و به آن عزائم نيز گفته  مي : تب، صرع و غيره استفادهمانند

  نوع است: 
خالي از كلمات شركي باشد. به اين صورت كه كه اي   هرقي نوع اول:

آياتي از قرآن بر مريض خوانده شود، يا براي رفع بيماري به اسماء و صفات 
گاهي  خدا پناه برده شود، اين نوع رقيه صحيح و جايز است. چون پيامبر

  اين كار را كرده و به آن امر فرموده است. 
اي  :كرديم، گفتيم مي [دم] ما در جاهليت رقيه«گويد:  مي عوف ابن مالك

هايتان را برايم وصف   رقيه :نظرت در اين باره چيست؟ فرمود ،رسول خدا
  . )1(»كنيد، اگر در آن شرك نباشد اشكالي ندارد

  اند:   جايز بودن رقي با سه شرط اجماع كرده ي هعلما دربار :گويد سيوطي مي
  از كلام خدا و اسماء و صفات او باشد.  -1
 ان عربي و معناي آن واضح باشد. به زب -2

اعتقاد به اينكه رقيه به خودي خود موثر نيست، بلكه به تقدير خدا موثر  -3
  .)2(است

                                                           
  مسلم.  )1(
  ). ١٣٥د ص (فتح المجی )2(
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خوانند و بر او  مي قرآن را بر مريض :و كيفيت آن به اين صورت است كه
در نوشد،  مي خوانند و مريض آن را  مي كنند، يا قرآن را بر آب  مي فوت

 « :س آمدهحديث ثابت بن قي
َ
خَذَ ترَُاباً مِنْ صَلىَّ االلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ اجَّبِيَّ  نَّ أ

َ
أ

مقداري  پيامبر« .)1(»يْهِ بمَِاءٍ وَصَبَّهُ عَليَْهِ نَطْحَانَ فَجَعَلهَُ فِي قَدَحٍ عُمَّ غَفَثَ عَلَ 
  ». از خاك بطحان را در ظرفي ريخت و بر آن فوت كرد و آن را بر او پاشيد

كه در آن كلمات شركي وجود دارد و در آن از غير اي   هرقي :نوع دوم
رقيه به  :برند، مانند  مي شود و به غير او پناه  مي خدا طلب كمك و فريادرسي

اسماء جن، ملائكه، انبياء و صالحين كه اين نوع جزو عبادت غير  ي هوسيل
  خداست و شرك اكبر است. 

 غير قابل فهم باشد، چون بيم آنيا به غير زبان عربي، با جملاتي گنگ و 
رود كه كفر يا شركي در آن باشد و كسي متوجه نشود، لذا ممنوع و   مي

  ناجايز است. 

  تمائم  -2
 ايست كه به گردن بچه جهت دفع چشم زخم آويزان  جمع تميمه و آن نوشته

كنند. و دو  مي شود و گاهي اوقات بزرگسالان زن و مرد هم از آن استفاده مي
   :استنوع 

  نوع اول
آن كه با آيات قرآن است، بدين صورت كه آياتي از قرآن و يا اسماء و 

 به مريضشود و آن را براي طلب شفا  مي صفات خدا روي كاغذي نوشته
   :بندند، علما در اين نوع اختلاف دارند. در اين باره دو نظريه وجود دارد  مي

                                                           
  ابو داود.  )1(
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ز عبداالله ابن عمرو بن عاص، داند، اين نظريه ا  مي : آن را مباحنظريه اول
روايتي از احمد ابن حنبل، ابو جعفر الباقر و ظاهر آنچه از عائشه روايت شده 
 نقل شده است. و اينها حديث منع آويزان كردن تمائم را حمل بر موردي

  دانند كه در آن كلمات شركي باشد.  مي
داالله ابن مسعود، داند، اين نظريه از عب  مي آن را ناجايز و ممنوع :نظريه دوم

ابن عامر، ابن عكيم، جماعتي از تابعين  ي هابن عباس، ظاهر قول حذيفه، عقب
از جمله اصحاب ابن مسعود و احمد نقل شده است، و بنا به نقلي، بسياري از 

 )1(اند، دليل آنها اصحاب او آن را قبول كرده و متاخرين به آن فتوي داده
ِ صَلىَّ االلهُ « :گويد كه مي س روايتي است از ابن مسعود سَمِعْتُ رَسُولَ ابَّ

Țَ، وَاكحَّمَائمَِ، وَاكحِّوَلةََ شِرْكٌ «عَليَْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ:  كه  شنيدم از پيامبر« .)2(»إنَِّ الرُّ
شود كه   مي توله به تعويذي گفته». فرمود: رقي، و تمائم و توله شرك است

  شود.   مي ه مرد و مرد نسبت به زن زيادكنند با آن محبت زن نسبت ب  مي گمان
  تر است:  تر و راجح زير نظريه دوم صحيح ي هلايل سه گانبنا به د

  عام است و دليلي كه عام را خاص كند، وجود ندارد.  -1
ايست براي آويزان كردن اشياء غير  چون وسيله –سد ذريعه  ي هبنا به قاعد -2

 . –مباح 
كند در مواقع رفتن به   مي را به خودش آويزاناز قرآن اي   هكسي كه آي -3

   )3(شود! حمام و قضاي حاجت و مانند اينها به آن اهانت مي

                                                           
  ». مترجم«شود   ایست که از آن بر عدم جواز تعویذ استدلال می این یکی از ادله  )1(
  احمد، ابوداود، ابن ماجه و حاکم.  )2(
  فتح المجید.  )3(
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  از تمائم نوع دوم
هاي  ها، تكه شود مانند: محصره  مي آنچه غير از قرآن بر اشخاص آويزان

هاي شياطين و جن و  استخوان، صدف، طناب، كفش و نعل، ميخ، نام
 ، اين نوع به طور يقين حرام است و از انواع شرك بشماري جادوييها  نوشته
 شود. و پيامبر مي رود چون به غير االله و غير اسماء و صفات او، توكل  مي
هر كس چيزي را آويزان كند به آن « .)1(»مَنْ يَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إǾَِْهِ « :فرمايد  مي

 ي هو به او پناه برد و در هم لذا هر كس خود را به خدا بسپارد». شود مي سپرده
كارها به خدا توكل كند، االله هر كار ناممكني را ممكن و هر سختي را برايش 

و هر كس به مخلوقات خدا، تمائم، داروها و قبور اعتماد كند كند،   مي آسان
آورده كند و مالك نفع و تواند نيازش را بر  نمي خداوند او را به چيزي كه

اش با خدا   اش نابود و رابطه  و در اين صورت عقيدهرد. سپا  مي ضرري نيست،
  كند.   مي شود و خداوند او را خوار و ذليل مي قطع

بر هر مسلماني واجب است كه از آنچه عقيده را فاسد، يا به آن خللي 
كند دوري كند. و فرد مسلمان نبايد داروهايي را مصرف كند كه  مي وارد

يش نبايد پيش افراد خرافي ها  براي علاج بيماري حرام است. و استفاده از آنها
كنند. و هر كس بر   مي اش را بيمار و جادوگر برود. چون آنان روح و عقيده

  خدا توكل كند خداوند براي او كافي است. 
بعضي از مردم اين اشياء را به خود، ماشين و حيوان، يا در خانه و يا مغازه 

ونه ناراحتي جسمي ندارند، بلكه به كنند. در حالي كه هيچگ مي انآويز
  شم و حسد مبتلايند. چبيماري خيالي ترس از 

                                                           
  احمد و ترمذی.  )1(
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اينها ضعف عقيده است، كه بيماري حقيقي بوده و لازم است  ي همنشأ هم
  صحيح علاج شود.  ي هبا شناخت توحيد و عقيد

  
***  

  سوگند به غير خدا، توسل و طلب فريادرسي از مخلوق

  سوگند –أ 
در آن نام فرد و يا چيز محترمي به طور خاص، براي  آن است كهسوگند 

تاكيد حكمي ذكر شود. اين در حالي است كه تعظيم [مطلق] حق خداي 
متعال است. اجماع علماي اسلام بر اين است كه سوگند تنها به اسم و صفات 

  . )1(خدا جايز است و بس، لذا سوگند به غير خدا به هيچ وجه جايز نيست
 روايت است كه پيامبر بالله شرك است. از ابن عمر غير اسوگند به 

شْرَكَ « :فرمود
َ
وْ أ

َ
ِ فَقَدْ كَفَرَ أ هر كس به غير االله سوگند « .)2(»مَنْ حَلفََ بغَِيْرِ ابَّ
و اين شرك و كفر، از نوع اصغر است، ». ياد كند، كفر، يا شرك ورزيده است

تا حد عبادت او، تعظيم  مگر زماني كه سوگند ياد شده نزد سوگند ياد كننده
شود، در اين حال شرك و كفر از نوع اكبر است. مانند: قبرپرستان اين عصر و 

ترسند تا از خدا و عظمت او.  مي شان بيشتر زمانه كه از مردگان مورد تعظيم
بطوريكه اگر از يكي از آنها خواسته شود به ولي و شيخ مورد تعظيمش سوگند 

خورد. و وقتي كه از او خواسته شود   نمي گندبخورد، تا راست بگويد، سو
خورد. لذا سوگند،   مي سوگند به خدا ياد كند، اگر دروغ هم بگويد سوگند

                                                           
  ). ٣٠٣حاشیه ابن قاسم بر کتاب التوحید ص ( )1(
  احمد، ترمذی و حاکم.  )2(
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تعظيم سوگند ياد شده است، و اين تعظيم فقط لايق خدا است و لازم است 
 خداوند –و از سوگند زياد پرهيز شود  –فقط به سوگند به خدا ارزش داده شود 

   فرمايد:  مي
﴿ ƅََفٖ  كَُّ  تطُِعۡ  و َّƆَهِيٍ  ح   .]١٠القلم: [ ﴾١٠ مَّ
  . »پست اطاعت مکن ی هو از هر بسیار سوگند خورند«
ْ فَظُوٓ حۡ ٱوَ ﴿: يدفرما  مي و يۡ  ا

َ
  . ]٨٩المائدة: [ ﴾نَكُمۡ مَٰ أ

  . »سوگندهایتان را حفظ کنید«
يعني سوگند ياد نكنيد مگر در وقت ضرورت و به راستي و نيكي سوگند 

اهميتي االله، نزد فرد و عدم  د كنيد. چون سوگند زياد يا دروغ دلالت بر بييا
ثلاََثةٌَ لاَ «: فرمايد مي تعظيم او دارد و اين با توحيد منافات دارد. پيامبر

Ǿِمٌ 
َ
يهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ ُ يوَْمَ القِْيَامَةِ، وَلاَ يزَُكِّ وَرجَُلٌ «: وجاء فيه». يكَُلِّمُهُمْ ابَّ

َ Ȅَُ بضَِاعَةً فلاََ يبَيِعُ إلاَِّ نيَِمِينهِِ وَلاَ يشَْتَريِ إلاَِّ نيَِمِينهِِ جَ  سه دسته «. )1(»عَلَ ابَّ
 كند و به آنان توجه  نمي هستند كه خداوند در روز قيامت با آنان صحبت

كند و براي آنان عذابي دردناك هست، يكي از آنها كسي است كه خدا   نمي
فروشد مگر با   نمي خرد مگر با سوگند به خدا و  نمي قرار داده،را كالاي خود 
  ». سوگند به خدا

تحريم آن و بخاطر احترام  ي هلذا شديد كردن عذاب بر سوگند زياد نشان
  به اسم خداي سبحان و تعظيم او است. 

نام دارد و حرام است،  )2(»موسغسوگند «به دروغ به خدا سوگند خوردن 
                                                           

  روایت کرده است.  طبرانی به سند صحیح )1(
کـاری  کند و این سـوگند بـر  ور می سوگندی است که صاحبش را در گناه، سپس در آتش غوطه )2(

گاهی دارد.   یاد می ،که در گذشته انجام داده   شود، در حالی که فرد از دروغ بودن آن آ
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 ا به اين وصف توصيف كرده كه آنان در حالي كهخداوند منافقين ر
  كنند.  مي دانند، به دروغ سوگند ياد  مي

  : اي از آنچه كه گفته شد خلاصه
و غيره شرك  مانند سوگند به امانت، كعبه، پيامبر سوگند به غير االله، -1

  و حرام است. 
 حرام است. » سوگند غموس«سوگند دروغ به خدا خوردن  عمداً -2
حرام است، چون  ون نياز، زياد سوگند خوردن هرچند راست باشد،بد -3

 است.  وندخدا اسم سبب سبك شمردن
در حالت ضرورت و نياز اگر سوگند به خدا راست باشد، اشكالي  -4

  ندارد. 

  )1(ه مخلوق براي نزديك شدن به االلهحكم توسل ب  –ب 
ربت و : نزديك شدن به چيزي و رسيدن به آن است و وسيله: قتوسل

  فرمايد:   مي نزديكي است. خداوند
ْ تَغُوٓ بۡ ٱوَ ﴿ ۡ ٱ هِ إلَِۡ  ا   .]٣٥المائدة: [ ﴾وسَِيلَةَ ل
  .»بجوییدو برای رسیدن به او [خدا] وسیله «

                                                           
بخانـه معلومات بیشتر در مورد توسل مشروع و نامشروع به کتب ذیل در سایت کتاکسب برای  )1(

  ) رجوع کنید:www.aqeedeh.comعقیده (
 ی شیخ الاسلام ابن تیمیه. ، نوشتهحق و خلق ینواسطه ب -١
 .محمد یمفائز ابراهی  ، نوشتهحق و خلق ینواسطه ب -٢
 ی. بن عبدالله الجهن یزعبدالعزی  یز، نوشتهجا یرو غ یزتوسل جا -٣

ه شـرح داده شـد )www.islamtxt.netموجود درباره توسل نیز در سایت اسلام تکـس (شبهات 
  [مُصحح] است.
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نزديكي به خداي سبحان با طاعت و پيروي از آنچه مورد رضايت  :يعني
  او است، باشد. 

   :توسل دو نوع است
  : نوع است و آن چند ،توسل مشروعنوع اول: 

  فرمايد:   مي توسل به خدا با اسماء و صفاتش. خداوند به آن دستور داده و -1
﴿ ِ َّĬَِٱ و 

َ
ٓ سۡ لۡ ۖ  عُوهُ دۡ ٱفَ  نَٰ سۡ لُۡ ٱ ءُ مَا ْ  بهَِا ِينَ ٱ وَذَرُوا سۡ  فِٓ  حِدُونَ يلُۡ  لَّ

َ
 ۚۦ ئهِِ مَٰٓ أ

ْ  مَا نَ زَوۡ سَيُجۡ    .]١٨٠الأعراف: [ ﴾١٨٠ مَلُونَ يَعۡ  كَنوُا
خداوند اسماء زیبائی هست، پس با این اسماء او را بخوانید و کسانی را  و برای«

شوند، به حال خود رها کنید. آنان بر آنچه   می او، از حق دوراسماء  ی هکه دربار
  .»شوند  می جزا داده اند  هانجام داد

كننده انجام داده است.  با ايمان و اعمال صالحي كه توسل توسل به خدا-2
   :فرمايد  مي اهل ايمان ي هارخداوند درب

﴿ ٓ بَّناَ نۡ  نِ يمَٰ للِِۡ  يُناَديِ امُناَديِٗ  ناَسَمِعۡ  إنَِّناَ رَّ
َ
ْ  أ ۚ  َٔ فَ  برَِبكُِّمۡ  ءَامنِوُا  رَبَّناَ امَنَّا

ناَ اتنِاَ َٔ سَيِّ  عَنَّا وَكَفّرِۡ  ذنُوُبنَاَ لَاَ فرِۡ غۡ ٱفَ   ٱ مَعَ  وَتوَفََّ
َ
  .]١٩٣عمران:  آل[ ﴾١٩٣ رَارِ بۡ لۡ

  کرد [می می ای را شنیدیم که به ایمان دعوت دهنده پروردگارا! ما ندای ندا«
گناهان ما  به پروردگارتان ایمان بیاورید پس ما ایمان آوردیم. پروردگارا! ]گفت:

  .»را ببخش و کارهای بد ما را بپوشان و ما را با نیکان بمیران
درب غار را و حديث سه نفري كه در غار بودند، و كوه ريزش كرد و 

بست، و توانايي خارج شدن نداشتند پس با اعمال صالح خود به خدا متوسل 
  .)1(شدند و خداوند درب غار را باز كرد تا از غار خارج شدند

   :توسل به خداي بلند مرتبه با اقرار به وحدانيت او مانند توسل يونس -3
                                                           

  مضمون حدیث متفق علیه است.  )1(
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لُمَٰ ٱ فِ  فَنَادَىٰ ﴿ ن تِ لظُّ
َ
ٓ  أ َّƅ  ٰ ٓ  هَ إلَِ َّƅِنتَ  إ

َ
 مِنَ  كُنتُ  إنِِّ  نَكَ حَٰ سُبۡ  أ

ٰ ٱ   .]٨٧الأنبیاء: [ ﴾لمِِيَ لظَّ
ی [شکم نهنگ] فریاد بر آورد که هیچ معبود بر حقی ها  در تاریکی یونس«

  .»غیر از تو نیست و تو پاک و منزهی
  :توسل به خدا با اظهار ضعف، نياز و فقر به او، مانند [توسل] ايوب -4

يُّوبَ ﴿
َ
نِّ   ٓۥرَبَّهُ  دَىٰ ناَ إذِۡ  وَأ

َ
نَِ  أ ُّ ٱ مَسَّ نتَ  لضُّ

َ
رۡ  وَأ

َ
ٰ ٱ حَمُ أ  ﴾٨٣ حِيَِ لرَّ

  . ]٨٣الأنبیاء: [
بیماری و ناراحتی به ]، هنگامی که پروردگارش را ندا داد که  و ایوب را [یاد کن«

  .»من روی آورده و تو مهربانترین مهربانانی
 مانطور كه اصحاب پيامبره ،اند  هبا دعاي صالحيني كه زندتوسل به خدا  - 5

خواستند كه براي آنان دعا كند و پس  وقتي دچار خشكسالي شدند، از پيامبر
 . )1(خواستند كه برايشان دعا كند ساز عموي او عباس از پيامبر

  توسل به خدا با اعتراف به گناهان.  -6
  .]١٦القصص: [ ﴾Ǔِ  فرِۡ غۡ ٱفَ  سِ نَفۡ  تُ ظَلَمۡ  إنِِّ  رَبِّ ﴿
  .»من به خود ظلم کردم، پس مرا ببخش ارا!پروردگ«

  : توسل غیر مشروع [ناجایز] نوع دوم
سوال كردن و شفاعت از آنان، و توسل به جاه  ي هتوسل به مردگان بوسيل

 آيد،  مي و ذات مخلوقات يا حق آنان كه شرح هر كدام به ترتيب پيامبر
  جايز نيست. 

                                                           
  بخاری.  )1(
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ان برخلاف زماني كه زنده چون مردگ :طلب دعا از مردگان، حرام است - 1
بودند، توانايي دعا كردن را ندارند. طلب شفاعت از آنان نيز حرام است، 

سفيان و كساني كه در حضور آن دو   چون عمر بن خطاب، معاويه بن ابي
شدند  مي بودند، مانند اصحاب و پيروان نيكويشان، وقتي دچار خشكسالي

زنده بود، مانند عباس و يزيد  كردند كه  مي از كسي طلب دعا براي باران
 از او درخواست دعا براي باران و پس از وفات پيامبر س ابن اسود

دادند و سر   نمي اش قرار شدند و واسطه  نمي كردند و به پيامبر متوسل  نمي
رفتند. بلكه به جاي او از عباس و يزيد كه زنده   نمي قبر او يا كسي ديگر
لُ إǾَِكَْ «: گفت س مركردند. ع مي بودند، طلب دعا اللَّهُمَّ إنَِّا كُنَّا غَتوَسََّ

لُ إǾَِكَْ بعَِمِّ نبَيِِّنَا فاَسْقِنَابنِبَيِِّنَا فتَسَْقِيَ  تا پيامبرت زنده  خدايا!« .»نَا، وَإنَِّا غَتوَسََّ
فرستادي، و الان به عموي  مي شديم تو بر ما باران  مي بود به او متوسل
لذا آنان عموي ». كنيم، پس براي ما باران بفرست مي پيامبرمان توسل

پيامبر را به جاي پيامبر قرار دادند چون مشروع نبود توسلي كه به عباس و 
در  –كردند، به او بكنند. در حالي كه براي آنان ممكن بود  مي يزيد

. بنابراين )1(بروند و به او توسل كنند نزد قبر پيامبر –صورت جايز بودن 
ار از طرف آنان دليلي است بر عدم جواز توسل به مردگان نه ترك اين ك

با دعا و نه با شفاعت، پس اگر طلب دعا و شفاعت در زمان حيات و 
 وفات او مثل هم بود به جاي پيامبر از كساني ديگر طلب دعا و شفاعت

  كردند.   نمي
توسل به جاه و مقام پيامبر يا ديگران حرام است و حديثي كه در  -2

. »عند االله عظيم ن جاهيإ، فلوه بجاهيأفاس كحم االلهَ أذا سإ« :باره آمده اين
                                                           

  ). ١/٣١٨وع الفتاوی (مجم )1(
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گاه از خدا [كمكي] خواستيد، به جاه من توسل جوييد چون جاه و هر«
موضوع و دروغ است. چون اين ». مقام من نزد خدا بزرگ است
هاي معتبر و مورد اعتماد اهل سنت  حديث در هيچ كتابي از كتاب

  وجود ندارد. 
و تا زماني  )1(اند هيچكدام از علماي معتبر حديث آن را ذكر نكردهو 

كه با دليلي صحيح ثابت نشود، حرام است. چون عبادات فقط با دليل 
  شود.   مي صريح و صحيح ثابت

إŚ اللهم «: وقتي گفته شود :توسل به ذات مخلوقات حرام است چون -3
م باشد سوگند ياد به معني قس» بفلان«در » ب«اگر  »أسألكَ بفلان

إŚ أسألكَ اللهم «كردن به مخلوق براي خدا است كه معني جمله 
اين  دهم به فلان شخص كه مثلاً  مي خدايا تو را سوگند :يعني »بفلان

كار را برايم انجام دهي. بنابراين وقتي سوگند ياد كردن به مخلوق، 
 –چون در حديث آمده، شرك است  –براي مخلوق جايز نباشد 

ا اگر ما ونه سوگند به مخلوق براي خالق جل جلاله جايز است؟!چگ
در اين صورت خداي بلند مرتبه  )2(در اين جمله براي سببيت باشد» ب«

اين نوع  سبب مخلوق را شرط اجابت دعا قرار نداده و شرعاً دعاي به
  دعا را مشروع قرار نداده است. 

  
  

                                                           
  ). ١٠/٣١٩مجموع الفتاوی ( )1(
اگر به معنی سببیت باشد معنی جمله این است : خدایا به سبب فلان شخص از تو فلان کار را  )2(

  خواهم.  می
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   :توسل به حق مخلوق حرام است چون -1
تواند بر خداوند سبحان هيچگونه حقي را واجب كند.   نمي چ كسهي :اولاً

 و فقط خدا است كه از فضل خود به برخي از مخلوقات ارزش و برتري
  مايد: فر  مي دهد. خداوند مي

ا وَكَنَ ﴿ ۡ ٱ نصَُۡ  نَاعَلَيۡ  حَقًّ   .]٤٧الروم: [ ﴾مِنيَِ مُؤۡ ل
  .»یاری دادن مومنین بر ما حق بوده«

فرمانبردار از فضل و نعمت خداوند، مستحق پاداش و  و بندگان مطيع و
جزا هستند اين همانند حق مخلوق بر مخلوق نيست و حقي نيست كه خداوند 

  دهد.  مي در برابر چيزي به او
كند و   مي : اين حقي است كه خداوند از فضل خود بر بندگان عنايتثانياً

گر توسل به چيزي كند كه مختص او است و هيچ ربطي به غير االله ندارد. لذا ا
مستحق آن نيست، توسل به امري خارجي [حق مخلوق] كرده كه اين حق 

رساند. اما روايت:   نمي هيچ ربطي به او ندارد و در نتيجه هيچ نفعي به او
، ثابت و صحيح »خواهم  مي از توبه حق نيازمندان، « »بحق السائلين أسألك«

في است و علماي حديث بر ضعف او عو ي هنيست چون اولاً در سند آن عطي
حديثي كه به اين صورت  :اند  هاند، برخي از علماي حديث گفت اجماع كرده

 ل مهم عقيدتي مورد قبول نيست. دومدر سند آن فردي ضعيف باشد در مساي
اين كه در اين حديث توسل به شخص معيني نشده. و بطور عام توسل به حق 

دعاي آنان است همانطور كه خداوند وعده سائلين است و حق سائلين اجابت 
داده، حقي است كه خود خداوند براي آنان منظور كرده است، و كسي آن را 

خدا است نه توسل به حق  ي هبر خدا واجب نكرده و اين توسل، توسل به وعد
  مخلوقات. 
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   :حكم استعانه و استغاثه از مخلوق –ج 
  جستن و ياري گفتن. خواستن، كمك خواستن، ياري  ييار :استعانه
  طلب فريادرسي و درخواست حل مشكلات.  :استغاثه

   :استعانه و استغاثه از مخلوق دو نوع است
 يز است، خداونداز مخلوق در حد توانايي آنان، جااستعانه و استغاثه  -1
  فرمايد:  مي

﴿ ْ ِ لۡ ٱ ȇََ  وَتَعَاوَنوُا   .]٢المائدة: [ ﴾وَىٰ لَّقۡ ٱوَ  بِّ
  . »قوی همکاری کنیدو بر نیکی و ت«
ِيٱ ثَهُ تَغَٰ سۡ ٱفَ ﴿فرمايد:  مي و ِيٱ ȇََ  ۦشِيعَتهِِ  مِن لَّ ِ  مِنۡ  لَّ  ﴾ۦعَدُوّهِ

  . ]١٥القصص: [
پس کسی که از قوم او [موسی] بود [از موسی] خواست که او را علیه دشمنش «

  .»یاری دهد
جام آن استعانه و استغاثه از مخلوق در مواردي كه فقط خدا توانايي ان -2
د، مانند طلب كمك از مردگان، طلب فريادرسي از كساني كه در قيد ررا دا
شفاي بيمار، حل  :اند، و طلب كمك از آنها در مواردي مانند  حيات

ي قدرت خداوند  ها، دفع بلا و ضرر كه فقط در حيطه مشكلات و گرفتاري
  است. اين نوع حرام و شرك اكبر است. 

كرد، برخي گفتند: برويم از  مي مومنان را اذيتمنافقي  در زمان پيامبر
بِى، إنَِّما  إنَِّهُ لا يسُْتَغَاثُ «فرمود:  پيامبر استعانه كنيم، شر اين منافق از پيامبر

  ». شود  مي شود، فقط از االله استغاثه  نمي از من استغاثه«. )1(»يسُْتَغَاثُ باالله

                                                           
  طبرانی، ضعیف.  )1(



 

77 

مكروه دانست هر چند از خود  به كار بردن اين لفظ را در حيات پيامبر
مواردي بود كه در حياتش بر انجام آن توانايي داشت، اما به خاطر حمايت از 
توحيد، قطع وسيله شرك، ادب و تواضع نسبت به پروردگارش و هشدار به 
امت در خصوص مقدمات شرك در اقوال و افعال، از به كار بردن اين لفظ 

 اش از آن نهي ايي كاري در زندگيعليرغم توان نهي فرمودند، وقتي پيامبر
شود. و   مي كرد، چگونه بعد از فوتش كه چنين توانايي ندارد از او استغاثه  مي

... و  ؟!)1(آن قادر است خواهند كه فقط خداوند بر انجام  مي از او كارهايي
جايز نباشد از غير او، به طريق اولي ناروا و شرك  وقتي استغاثه از پيامبر

  است. 
***  

                                                           
  ). ١٩٦-١٩٧فتح المجید ( )1(





 

79 

  
  
 

  فصل سوم
  اهل بيت و اصحابش ،ي صحيح در خصوص پيامبر عقيده

روي در مدح  و پرهيز از غلو و زياده : محبت و احترام پيامبربخش اول
  منزلت او. 

  و پيروي از او.  اطاعت پيامبر: بخش دوم
  . : مشروعيت درود و سلام بر پيامبربخش سوم

  ن، بدون افراط و تفريط. : فضايل اهل بيت و رعايت حقوقشابخش چهارم
صحيح در مورد آنها و  ي هو عقيد : فضايل اصحاب پيامبر،بخش پنجم

حوادثي كه بين آنها  ي هديدگاه اهل سنت و جماعت دربار
  اتفاق افتاد. 

  : حكم دشنام و ناسزاگويي به اصحاب و پيشوايان هدايت شده. بخش ششم
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  جب استبدون افراط و تفريط وا محبت و احترام پيامبر

  وجوب محبت و احترام به پيامبر -1
محبت االله تعالي بزرگترين عبادتهاست. لذا بر بندگان واجب است كه محبت 

   :فرمايد  مي االله را در دل داشته باشند. خداوند
ِينَ ٱوَ ﴿ ْ ءَامَنُوٓ  لَّ شَدُّ  ا

َ
ِ  احُبّٗ  أ َّ ِĬّ﴾ ] :١٦٥البقرة[.  

  .»بیشتر دوست دارنداند الله را   و کسانی که ایمان آورده«
ي ظاهري و ها  خود تمام نعمت چون او پروردگاري است كه از فضل

  باطني را به بندگانش عنايت كرده است. 
دوم قرار  ي همرتب در پس بعد از محبت االله جل جلاله، محبت پيامبر

او  ي هدارد، چون او كسي است كه به سوي خدا دعوت داده و به وسيل
و شريعتش را ابلاغ و احكامش را بيان كرده است. لذا خداوند شناخته شده 

رسد حاصل زحمات پيامبر   مي هر خيري كه در دنيا و آخرت به مسلمانان
شود، در   نمي است. و هر كس از او اطاعت و پيروي نكند، وارد بهشت

نْ يكَُونَ « :حديث آمده كه
َ
ُ  ثلاَثٌَ مَنْ كُنَّ فيِهِ وجََدَ حَلاوََةَ الإِيمَانِ: أ ابَّ

نْ 
َ
نْ يكَْرهََ أ

َ
ِ، وأَ نْ يُحبَِّ المَرْءَ لاَ يُحبُِّهُ إلاَِّ بَِّ

َ
ا سِوَاهُمَا، وأَ حَبَّ إǾَِْهِ مِمَّ

َ
وَرَسُوȄُُ أ

نْ فُقْذَفَ فِي اجَّارِ 
َ
سه خصلت در هر كس « .)1(»فَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يكَْرهَُ أ

رسولش برايش از هر كس و چيز ديگر  چشد. االله و  مي باشد، شيريني ايمان را
خدا باشد، كند فقط به خاطر   مي محبوبتر باشد، و اين كه با فردي كه دوستي

بازگشت به كفر بعد از آنكه خداوند او را نجات داده، چنان تنفر داشته و از 

                                                           
  بخاری و مسلم.  )1(
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  ». باشد كه از افتادن به آتش تنفر دارد
ي  خدا است و در درجهمحبت  ي هبنابراين محبت رسول االله تابع و لازم

درباره محبت مختص به خودش و تقديم آن  پس از آن قرار دارد، پيامبر
كُونَ « :بر هر محبتي غير از محبت خدا، فرموده است

َ
حَدُكُمْ، حŠََّ أ

َ
لاَ يؤُْمِنُ أ

جْمَعِينَ 
َ
ِ وَاجَّاسِ أ ه ِȅََوَو ِ ه ِȅِْهِ مِنْ وَاǾَِحَبَّ إ

َ
دارد مگر ايمان نكسي از شما . «)1(»أ

  ». اينكه مرا از فرزند، پدر و تمام مردم بيشتر دوست داشته باشد
را از خودش بيشتر  در روايات آمده كه بر مومن واجب است رسول االله

ِ بنِْ هِشَامٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ اجَّبِيِّ  .دوست داشته باشد صَلىَّ االلهُ عَليَْهِ  عن قَبْدِابَّ
ِ  وَسَلَّمَ  ابِ، فَقَالَ Ȅَُ قُمَرُ:وَهُوَ آخِذٌ ن َطَّ حَبُّ  يَدِ قُمَرَ بنِْ الخْ

َ
نتَْ أ

َ
ِ، لأَ ياَ رَسُولَ ابَّ
ءٍ إلاَِّ مِنْ غَفƀِْ، فَقَالَ اجَّبِيُّ صَلىَّ االلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ:  ْŽَ ِِّي «إلَِيَّ مِنْ كُل َّȆلاَ، وَا

حَبَّ إǾَِْكَ مِ 
َ
كُونَ أ

َ
فَقَالَ Ȅَُ قُمَرُ: فَإنَِّهُ الآنَ،  .»نْ غَفْسِكَ غَفƀِْ نيَِدِهِ، حŠََّ أ

حَبُّ إلَِيَّ مِنْ غَفƀِْ، فَقَالَ اجَّبِيُّ صَلىَّ االلهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: 
َ
نتَْ أ

َ
ِ، لأَ الآنَ ياَ «وَابَّ

 حالي در بوديم اكرم نبي همراه ما: گويد مي هشام بن عبداالله. )2(»قُمَرُ 
 اي: كرد عرض عمر بود. گرفته را خطاب بن عمر دست ايشان كه

  اكرم نبي خودم، محبوبتري. چيز ديگري جز هر از من نزد شما! خدا رسول
 تو نزد من كه زماني تا اوست دست در جانم كه ذاتي به گند سو نه،« :فرمود

 سوگند: گفتعمر رسيد). نخواهي كمال به( »نباشم هم محبوبتر خودت از
 فرمود: اكرم نبي محبوبتري. هم خودم از من براي نوناك هم تو كه خدا به
  . )رسيدي كمال به( »عمر اي اكنون«

واجب و مقدم بر هر  شود كه محبت رسول االله  مي از اين حديث ثابت
                                                           

  بخاری و مسلم.  )1(
  بخاری.  )2(
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محبت خدا  ي همحبتي غير از محبت خدا است، و محبت رسول االله تابع و لازم
براي خدا است. و با زياد در راه خدا و است، چون دوست داشتن رسول االله 

شود.   مي شدن محبت خدا در قلب مومن آن محبت زياد و با كم شدن، كم
 هر كس خدا را دوست داشته باشد در راه خدا و به خاطر خدا دوستي

، او را انساني با دارد  مي ي مخلوقات بيشتر دوست را از همه كند، و پيامبر مي
كند، قول او را بر قول   مي ارد، از او پيرويگذ  مي داند، به او احترام  مي عظمت

 هاي او را با ارزش دانسته و به آن عمل دارد، سنت  مي هر كسي ديگر مقدم
  كند.  مي

هر محبت و احترامي براي بشر، در صورتي «گويد:   مي /علامه ابن القيم
كه  كه تابع محبت و تعظيم خدا باشد، جايز است. مانند محبت و تعظيم پيامبر

اوج محبت و تعظيم او است و امتش به خاطر خدا پيامبرش را دوست  ي هنشان
دانند، چون خدا او را بزرگ   مي دهند و بزرگ مي داشته و مورد احترام قرار

اساس محبت به خدا است. و خداوند، محبت و  دانسته است. و اين محبت بر
س دوست هيچ ك ي قرار داده بود كه در قلب اصحاب هيبتي در پيامبر

. عمرو ابن عاص )1(وجود نداشته تر و بزرگوارتر از پيامبر تر، با عظمت داشتني
گويد: هيچ كس منفورتر از پيامبر نزد من نبود، اما  مي پس از مسلمان شدنش

تر و  پس از اين كه مسلمان شدم، هيچ كس از پيامبر برايم دوست داشتني
 كه او را برايتان وصف كنم،گويد: اگر از من بخواهيد تر نبود، او  بزرگ

                                                           
در قلـب  یـامبرمحبت پبه کتاب  ،در قلب اصحابش گرامیمحبت پیامبر  تر میقع برای درک )1(

ــارانش ــد، المحام یباحمــد نصــ  ی ، نوشــتهی ــده کــه از ســایت ی ــه الکترونیکــی عقی کتابخان
)www.aqeedeh.com(  مراجعه کنید. [مُصحح]قابل دریافت است  
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. )1(توانم. چون چشمانم از ديدن عظمت و بزرگواري او سير نشده است  نمي
با گروهي به نزد  به خدا قسم! اي قوم! :[عروه] ابن مسعود به قريش گفت

هيچ پادشاهي را نديدم كه پيروانش مانند  ام، قيصر و ساير ملوك رفته كسري،
به خدا گذارند، احترام بگذارند،  مي )(مداحترامي كه اصحاب محمد به مح

 حدي براي او عظمت قائل بودند، كه حتي يك لحظه از او غافلقسم! به 
 انداخت مگر اينكه بر كف دست يكي از آنها  نمي ماندند. هيچ آب دهني  نمي
گرفت  مي ماليدند، و هر گاه وضو  مي و آن را به سر و صورت خودافتاد   مي

   .)2(»طر آب وضويش با هم درگير شوندنزديك بود به خا

   روي در مدح پيامبر نهي از غلو و زياده -2
وقتي كه از حد تجاوز » غلا، غلواً« :گويند يعني تجاوز از حد. مي :غلو

   :فرمايد  مي كند. خداوند
﴿ ƅَ  ۡتَغ ْ   .»روی نکنید در دینتان زیاده«. ]١٧١النساء: [ ﴾دِينكُِمۡ  فِ  لُوا

 وغ و تجاوز از حد است، و منظور غلو در حق پيامبر: مدح بدراطراء
را از مرتبه  تجاوز از حد در بيان مقام و منزلت اوست. بطوريكه پيامبر

عبوديت و رسالت بالاتر ببرند و برخي از خصوصيات الوهيت را به او بدهند 
  و از او كمك و فريادرسي خواسته و به او سوگند بخورند. 

روي شود، در حالي كه  ست كه در مدح پيامبر زيادهمنظور از اطراء اين ا
طْرَتِ اجَّصَارَى عِيžَ «از آن نهي كرده و فرموده:  پيامبر

َ
لاَ يُطْرُويِى كَمَا أ

                                                           
  بخاری و مسلم.  )1(
  بخاری و مسلم. )2(
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ناَ قَبْدُهُ 
َ
مَا أ ِ وَرَسُوȄُُ  ،انْنَ مَرْيَمَ، فَإغَِّ در مدح من از حد « .)1(»فَقُولوُا: قَبْدُ ابَّ

 روي غلو و زياده عيسي ي هه نصاري دربارتجاوز نكنيد، همان گونه ك
». كردند و بعضي از صفات الوهيت را به او دادند، بگوييد: عبداالله و رسول او

سيد، «: فرمود  مي ».تو سيد مايي«د: گفتن  مي و وقتي بعضي از اصحاب به او
تو از لحاظ نعمتي كه « :گفتند  مي و وقتي كه». خداوند تبارك و تعالي است

وْ  قوُلوُا بقَِوْلكُِمْ « :، فرمود»ترين و بزرگترين ما هستي ه تو داده با فضلاالله ب
َ
 أ

يْطَانُ  قَوْلكُِمْ  ضَ عْ نَ  همين سخن يا قسمتي از آن را « .)2(»وَلاَ يسَْتَجْرِينََّكُمُ الشَّ
و ». روي نكنيد، و شيطان شما را اجير نكند تان زياده بگوئيد، و در سخنان

سيد  و پسر بهترين ما!اي رسول االله! اي بهترين ما! « :گفتند  مي وقتي مردم به او
  فرمود:   مي ».ما و پسر سيد ما!

» ِ دٌ قَبْدُ ابَّ ناَ مُحَمَّ
َ
يْطَانُ، أ فُّهَا اجَّاسُ، قوُلوُا بقَِوْلكُِمْ وَلاَ يسَْتَهْوِينََّكُمُ الشَّ

َ
ياَ ك

نْ ترَْفَعُويِىَ فَوْقَ مَ 
َ
حِبُّ أ

ُ
ُ عَزَّ وجََلَّ وَرَسُوȄُُ، مَا أ نزَْلنَِي ابَّ

َ
 ای مردم!« .)3(»نْزلِتَِي الَّتِي أ

ی خدا و  شیطان شما را فریب ندهد، که من محمد بنده روی نکنید، در سخنانتان زیاده
  . »ببرید رسول او هستم، دوست ندارم که مرا بالاتر از مقامی که خدا به من داده،

بهترين تو «، »تو سيد مايي« :اظي مانندا با الفدوست نداشته كه او ر پيامبر
مدح كنند، در حالي كه او بطور » تو افضل مايي«، »تو بزرگترين مايي«، »مايي

 مطلق افضل و بهترين خلق بود. اما پيامبر آنان را از به كار بردن اين صفات نهي
روي احتمالي را بخاطر حمايت از توحيد، از آنها دور  كرد، تا غلو و زياده  مي

كرد كه او را با دو صفت از صفاتي كه بالاترين   مي كند و آنها را راهنمايي

                                                           
  ). ١٢١-١٢٠فهام ص (جلاء الأ )1(
  ود به سند صحیح. ابو دا )2(
  احمد و نسائی.  )3(
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هيچ غلو و خطري و مراتب عبوديت است وصف كنند، كه در آن دو صفت 
  است. » رسول االله«و » عبداالله«خللي براي عقيده ندارد و آن دو صفت 

يده دوست نداشت كه او را از مقامي كه خدا به او داده و برگز پيامبر
مخالفت كرده و طلب كمك  بالاتر ببرند. در حالي كه بيشتر مردم با امر او

خواهند  مي خورند و از او چيزهايي مي و به او سوگنداز او كرده و فريادرسي 
  كه بايد فقط از خدا بخواهند. 

كه در آنها خوانند   مي مردم در مراسم مولود خواني، قصايد و سرودهايي
علامه ابن قيم در  !!!شوند  نمي سول هيچ فرقي قائلبين حق خدا و حق ر

   :گويد  مي اشعارش ي هنوني
ـــق لا ـــه ح ـــره  لل ـــون لغی  یک

  

  انــولعبده حق هما حق
  ولا قربان من غیر تمییز  داـــحقا واح لا تجعلوا الحقین

او [پيامبر] نيز حقي دارد و  ي هاالله حقي دارد كه فقط لايق اوست، و بند«
ت است. اين دو حق را يكي نكنيد كه هيچ تفاوت و نزديكي با اين حق متفاو

  ». هم نداشته باشد

   بيان منزلت و مقام او -3
به روش و شكلي كه خداوند توصيف كرده،  شرح و بيان منزلت پيامبر

  اشكالي ندارد، و يادكردن پيامبر به منزلتي كه خداوند به او داده ايرادي ندارد. 
بلند و عالي است اين مقام را خداوند به او داده است، بسيار  مقام پيامبر

خدا به  ي هاو بنده و رسول خدا و بطور كلي برترين خلق است، او فرستاد
است، هيچ سوي تمام جن و انس است، بزرگترين پيامبران و آخرين آنها 

 او را گشوده و نام و ياد او را بلند ي هآيد. خداوند سين  نمي پيامبري بعد از او
  آوازه كرده است. 
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و ذلت و خواري را سزاي كسي قرار داده كه با اوامر او مخالفت كند، 
   :فرمايد  مي آن ي هصاحب مقام محمودي است كه خداوند دربار

ن عَسَٰٓ ﴿
َ
ۡ  امَقَامٗ  رَبُّكَ  عَثَكَ يَبۡ  أ تا پروردگارت تو را «. ]٧٩الإسراء: [ ﴾امُودٗ مَّ

  .»ساندبه مقامی محمود [شفاعت عظمی] بر
كند تا  مي : مقامي كه خداوند روز قيامت براي شفاعت مردم، برپايعني

پروردگار آنان را از ناراحتي ميدان حشر روز قيامت نجات دهد، و آن مقام 
است و ساير پيامبران اين مقام را ندارند، او با تقواترين و  مخصوص پيامبر

ر حضور او نهي فرموده، و ترين مردم بود، خداوند از بلندكردن صدا د خداترس
  : آورند مدح كرده و فرموده است  مي كساني كه صدايشان را نزد پيامبر پايين

هَايَٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ فَعُوٓ ترَۡ  ƅَ  ءَامَنُوا صۡ  ا

َ
ٰ أ ْ تَۡ  وƅََ  لَّبِِّ ٱ تِ صَوۡ  قَ فَوۡ  تكَُمۡ وَ  هَرُوا

ِ  ۥلَُ  ن ضٍ لِعَۡ  ضِكُمۡ بَعۡ  رِ كَجَهۡ  لِ قَوۡ لۡ ٱب
َ
عۡ  بَطَ تَۡ  أ

َ
نتُمۡ  لُكُمۡ مَٰ أ

َ
 ƅَ  وَأ

ِينَ ٱ إنَِّ  ٢ عُرُونَ تشَۡ  ونَ  لَّ صۡ  يَغُضُّ
َ
ٰ أ ِ ٱ رسَُولِ  عِندَ  تَهُمۡ وَ َّĬ  َٰٓوْل

ُ
ِينَ ٱ ئكَِ أ  لَّ

ُ ٱ تَحَنَ مۡ ٱ َّĬ  ۡغۡ  لهَُم وَىٰۚ للِتَّقۡ  قُلُوبَهُم ٞ مَّ جۡ  فرَِة
َ
ِينَ ٱ إنَِّ  ٣ عَظِيمٌ  رٌ وَأ  لَّ

ٓ  مِن يُنَادُونكََ  ٰ لُۡ ٱ ءِ وَرَا كۡ  تِ جُرَ
َ
نَّهُمۡ  وَلوَۡ  ٤ قِلُونَ يَعۡ  ƅَ  ثَهُُمۡ أ

َ
ْ  أ وا  صَبَُ

 ٰ َّهُمۚۡ  اخَيۡٗ  لَكَنَ  هِمۡ إلَِۡ  رُجَ تَۡ  حَتَّ ُ ٱوَ  ل َّĬ  ٞ٥-٢الحجرات: [ ﴾٥ رَّحِيمٞ  غَفُور[.  
صدای خود را بلندتر از صدای پیامبر نکنید، و آن  اید!  ای کسانی که ایمان آورده«

کنید با او صحبت نکنید، که اعمالتان در  می با هم با صدای بلند صحبت طور که
رود. به راستی آنانی که صدایشان را نزد رسول  می دانید از بین  نمی حالی که شما

آورند کسانی هستند که خدا دلهایشان را برای تقوی خالص کرده و   می الله پایین
ها [ی  نانی که از آن طرف حجرهبرای آنان مغفرت و اجر بزرگی است، بیقین آ

کردند تا   می شان عقل ندارند، و اگر آنان صبر زنند اکثر می همسرانت] تو را صدا
  .»بود، و خداوند بخشنده و مهربان است آمدی برای آنان بهتر  می تو نزدشان
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خداوند در اين آيات آداب معاشرت را به «گويد:  مي /امام ابن كثير
رفتار  داده تا با احترام و بزرگداشت و ادب با پيامبر دبندگان مومن خود يا

صدايشان را از صدايش بلندتر كنند، و از  كنند، لذا نبايد در حضور پيامبر
اين كه پيامبر را به نامش صدا كنند همانطور كه مردم يكديگر را صدا 

به ، بلكه او را بايد »اي محمد!«زنند، نهي كرده است. لذا نبايد بگويند:  مي
 ، خداوند!»يا نبي االله«، »يا رسول االله!«صفت رسالت و نبوت صدا بزنند، مانند: 

  : فرمايد  مي
﴿ َّƅ  َۡت ْ ٓ  عَلُوا ٓ  نَكُمۡ بيَۡ  لرَّسُولِ ٱ ءَ دُعَ   .]٦٣النور: [ ﴾اضٗ بَعۡ  ضِكُمبَعۡ  ءِ كَدُعَ
  .»صدا زدن پیامبر را مانند صدا زدن همدیگر قرار ندهید«

هَايَٰٓ ﴿ او را كند،  مي ايي كه پيامبر را نداو خداوند در تمام جاه يُّ
َ
  ﴾لَّبُِّ ٱ أ

هَايَٰٓ ﴿ يُّ
َ
  زند. مي صدا» يا اي نبي! اي رسول!«با  ﴾لرَّسُولُ ٱ أ

فرستند و خداوند به بندگان دستور داده  مي خداوند و ملائكه بر او درود
  : فرمايد  مي كه درود و سلام بر او بفرستند،

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّĬ  َٰٓيصَُلُّونَ  ۥئكَِتَهُ وَمَل  َȇَ ٱ ۚ ِ هَايَٰٓ  لَّبِّ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  ءَامَنُوا  هِ عَليَۡ  صَلُّوا

 ْ   .]٥٦الأحزاب: [ ﴾٥٦ ليِمًاتسَۡ  وسََلّمُِوا
فرستند، ای کسانی که ایمان   می او بر پیامبر درود ی هبه تحقیق خدا و ملائک«

  .»بر او درود و سلام بفرستید اید!  آورده
وقت و كيفيت خاصي تعيين نشده مگر آنچه در  براي مدح پيامبرو اما 

  نصوص صريح قرآن و سنت آمده. 
دهند و روزي را براي   مي خواني انجاملذا آنچه امروزه در مراسم مولود

كنند آن روز، روز ميلاد پيامبر است،   مي دهند و گمان مي مدح او اختصاص
  بدعتي ناپسند و حرام است. 
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هايش را مهم و بزرگ بدانيم و معتقد  است كه سنت پيامبرو از تعظيم 
باشيم عمل به آنها واجب است و از لحاظ اهميت و عمل، در مكان دوم بعد 

قرار دارد، چون سنت نيز، وحي از طرف خداوند است. از قرآن كريم 
   :فرمايد مي خداوند
ۡ ٱ عَنِ  ينَطِقُ  وَمَا﴿   .]٤- ٣النجم: [ ﴾٤ وحَٰ يُ  وحَۡٞ  إƅَِّ  هُوَ  إنِۡ  ٣ هَوَىٰٓ ل
گوید جز این نیست که به او   می گوید، آنچه  نمی از خودش سخن و پیامبر«

  .»وحی شده است
بنابراين داشتن شك و ترديد و كم دانستن منزلت سنت، حرام است و 

تصحيح يا تضعيف طرق حديث و سندها و يا شرح معاني  ي هاظهار نظر دربار
  وان جايز نيست. آن، بدون علم و تلاش فرا

گسترش يافته، به  االله در اين زمان اعتراضات جاهلان به سنت رسول
 ي همراحل اولي كاري كه هنوز در ژه برخي از جوانان كم علم و تازهوي

آموزش هستند احاديث را بدون علم و مطالعه تضعيف و يا تصحيح كرده و 
اين خطر بزرگي  !!!كنند  مي جرح و تعديل راويان حديث اظهارنظر ي هدربار

لذا بر آنان لازم است از خدا بترسند و در  كند،  مي است كه جامعه را تهديد
  نظر نكنند.  مسايل علمي فراتر از حد خودشان اظهار

***  
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   و اقتداء به او واجب است اطاعت از پيامبر

و ترك آنچه نهي كرده، در عمل به آنچه امر كرده و  اطاعت پيامبر
است، خداوند » رسول االله أن محمدا«اين از مقتضيات شهادت واجب است. و 

در آيات بسياري به اطاعت از او دستور داده، و گاهي اطاعت از او را مقرون 
  فرمايد:   مي به اطاعت از خود دانسته و

هَايَٰٓ ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ ءَامَنُوٓ  لَّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّĬ  ْ طِيعُوا

َ
  .]٥٩النساء: [ ﴾لرَّسُولَ ٱ وَأ

  .»از خدا اطاعت کنید و از رسول اطاعت کنید !اید ای کسانی که ایمان آورده«
 امر و ديگر آياتي كه به همين معناست. گاهي فقط به اطاعت رسول

  فرمايد:   مي كند و  مي

طَاعَ  فَقَدۡ  لرَّسُولَ ٱ يطُِعِ  مَّن﴿
َ
َ ٱ أ َّĬ﴾ ] :٨٠النساء[ .  

  .»ه اطاعت کرده استهر کس از رسول اطاعت کند به یقین از الل«

﴿ ْ طِيعُوا
َ
  .]٥٦النور: [ ﴾حَُونَ ترُۡ  لعََلَّكُمۡ  لرَّسُولَ ٱ وَأ

  .»و از پیامبر اطاعت کنید تا به شما رحم شود«
دهد و  ي عذاب مي كند وعده و گاهي به كسي كه از فرمان او سرپيچي مي

ِينَ ٱ ذَرِ يَحۡ فَلۡ ﴿ :فرمايد مي مۡ  عَنۡ  يَُالفُِونَ  لَّ
َ
ِ أ    ٓۦرهِ

َ
وۡ  نَةٌ فتِۡ  تصُِيبَهُمۡ  نأ

َ
 يصُِيبَهُمۡ  أ

لِمٌ  عَذَابٌ 
َ
که  کنند،  می پس بترسند کسانی که از امر او سرپیچی« .]٦٣النور: [ ﴾أ

  .»ای دچار آنان شود یا عذابی دردناک بر آنان وارد شود فتنه
پوشاند. يا به   مي هايي مانند كفر، نفاق يا بدعت قلب آنان را يعني فتنه
ي ها  ناك در دنيا مانند: قتل اجراي حد، زنداني يا ساير مجازاتعذابي درد
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شوند. و خداوند اطاعت و پيروي از او را سبب محبت و   مي زودرس مبتلا
  فرمايد:   مي دوستي خدا نسبت به بنده و بخشش گناهان او قرار داده و

َ ٱ تُبُِّونَ  كُنتُمۡ  إنِ قلُۡ ﴿ َّĬ  َٱ كُمُ ببِۡ يُۡ  تَّبعُِونِ ٱف ُ َّĬ  ۡلَكُمۡ  فرِۡ وَيَغ 
  . ]٣١عمران:  آل[ ﴾ذُنوُبَكُمۡ 

من پیروی کنید، در این صورت خداوند نیز بگو اگر خدا را دوست دارید از «
  .»بخشد  می دارد و گناهان شما را می شما را دوست

  فرمايد:   مي و اطاعت از او را هدايت و سرپيچي از او را گمراهي قرار داده و
ْ تَهۡ  وهُ تطُِيعُ  ˯ن﴿   .]٥٤النور: [ ﴾تَدُوا
  .»یابید  می و اگر از او [پیامبر] اطاعت کنید هدایت«

ْ يسَۡ  لَّمۡ  فَإنِ﴿و  نَّمَا لمَۡ عۡ ٱفَ  لكََ  تَجِيبُوا
َ
هۡ  يتََّبعُِونَ  أ

َ
ٓ أ ضَلُّ  وَمَنۡ  ءَهُمۚۡ وَا

َ
 مِمَّنِ  أ

ٰ  تَّبَعَ ٱ Ɗَٱ مِّنَ  ىهُدٗ  بغَِيِۡ  هُ هَو ِۚ َّĬ  َِّٱ إن َ َّĬ  ƅَ  َٱ مَ قَوۡ لۡ ٱ دِيهۡ ي ٰ  ﴾٥٠ لمِِيَ لظَّ
  .]٥٠القصص: [
پس اگر دعوت تو را اجابت نکردند، بدان که آنان از هوی و هوس خویش «

تر از کسی است که از هوی و هوس خود  کنند، و چه کسی گمراه  می پیروی
پیروی کند، بدون اینکه از طرف الله هدایتی داشته باشد، به تحقیق که الله، 

  .»کند  نمی هدایت ظالمان را
  و خداوند سبحان فرموده كه پيامبر الگويي نيكو براي امت خود است: 

ِ ٱ رسَُولِ  فِ  لَكُمۡ  كَنَ  لَّقَدۡ ﴿ َّĬ  ۡس
ُ
ْ يرَۡ  كَنَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  وَةٌ أ َ ٱ جُوا َّĬ  َمَ وۡ لَۡ ٱو 

َ ٱ وَذَكَرَ  خِرَ ˖ٱ َّĬ  ِٗ٢١الأحزاب: [ ﴾٢١ اكَثي[.  
  له برای شما بهترین الگو است، برای کسی که امید به خدا و به تحقیق رسول ال«

  .»روز آخرت داشته باشد و به کثرت خدا را یاد کند
كريمه اصلي بزرگ در اقتداء به اقوال و  ي هيآگويد: اين  مي /ابن كثير

است. به همين دليل خداوند تبارك و تعالي روز  افعال و احوال رسول االله
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داد كه در صبر و سفارش به آن، تنظيم قوا، مبارزه و اميد احزاب به مردم دستور 
  دا كنند. تاق به دفع خطرات از طرف پروردگار هميشه تا روز قيامت به پيامبر

خداوند در چهل جاي قرآن امر به اطاعت و پيروي از رسول االله را تكرار 
بيشتر كرده است. بشر به شناخت و پيروي از آنچه پيامبر آورده از آب و غذا 

نيازمند است. چون اگر آب و غذا در سترس نباشد فقط مرگ در انتظار 
ماست، ولي اگر از پيامبر پيروي نكنيم عذاب و بدبختي دائمي در انتظار 

دستور داده كه در انجام عبادات به او اقتدا كنند و بايد  ماست. رسول االله
 . پيامبرعبادات به همان صورت انجام شود كه خود انجام داده است

صَليِّ «: فرمايد مي
ُ
فْتُمُويِى أ

َ
 بينيد من نماز مي همانطوري كه« .)1(»صَلُّوا كَمَا رَأ

ْ  خُذُوا« :فرمايد  مي و». نماز بخوانيدخوانم  مي مناسك « .)2(»مَنَاسِكَكُمْ  قَنيِّ
ليَْهِ مَنْ عَمِلَ قَمَلاً ليَسَْ عَ « :فرمايد  مي و». تان را از من ياد بگيريد  حج

مْرُناَ، فَهُوَ رَدٌّ 
َ
هر كس عملي انجام دهد كه از دستورات [دين] ما نباشد، « .)3(»أ

هر كس از سنت من « .)4(»مَنْ رَغِبَ قَنْ سُنَّتِي فَليَْسَ مِنيِّ « و». مردود است
و ديگر نصوصي كه به پيروي از او و نهي ». روي گرداند، از [امت] من نيست
  .)5(دارداز مخالفت با دستوراتش دلالت 

                                                           
    بخاری.  )1(
  مسلم.  )2(
  بخاری و مسلم.  )3(
  بخاری و مسلم.  )4(
کتابخانـه سـایت در  یـرزبـه کتـب  در مورد اهمیت سـنت رسـول اکـرم برای اطلاع بیشتر  )5(

  الکترونیکی عقیده مراجعه نمایید:
 ./یآلبان ینمحمد ناصر الدشیخ  ثرا، و منزلت سنت در اسلام یگاهجا -١
 ./عبدالخالق یعبدالغنشیخ  ثرا، سنت یگاهبه اعتبار و جا ینگاه -٢
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  مشروعيت درود و سلام بر پيامبر

از حقوقي است كه خداوند بر امتش  درود و سلام فرستادن بر پيامبر
  فرمايد:   مي مشروع قرار داده است. خداوند متعال

َ ٱ إنَِّ ﴿ َّĬ  َٰٓيصَُلُّونَ  ۥئكَِتَهُ وَمَل  َȇَ ٱ ۚ ِ هَايَٰٓ  لَّبِّ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ ْ  لَّ ْ  ءَامَنُوا  هِ عَليَۡ  صَلُّوا

 ْ   .]٥٦الأحزاب: [ ﴾٥٦ ليِمًاتسَۡ  وسََلّمُِوا
فرستند، ای کسانی که   می او بر پیامبر درود و سلام ی هبه تحقیق خدا و ملائک«

  .»بر او درود و سلام بفرستید به سلام اسلام اید!  ایمان آورده
زد درود خداوند بر پيامبر ثنا و مدح او ن«معني اين آيه آمده كه:  ي هدربار

. )1(»ملائكه است [صلاه] درود ملائكه دعا، و درود آدميان استغفار
دهد   مي اعلي خبر خداوندسبحان در اين آيه از منزلت بنده و پيامبرش در ملأ

 شود و ملائكه نيز بر او درود  مي مقربين مدح و ثنا ي هكه او نزد ملائك
او درود و سلام بفرستند فرستند. لذا خداوند به اهل دنيا امر فرموده كه به   مي

تا درود و سلام بر او در دو عالم علوي و سفلي با هم جمع و درود و سلامي 
  چند برابر بر او فرستاده شود. 

ْ «و  يعني سلام و تحيتي به سلام و تحيت اسلام بر او » ليِمًاتسَۡ  سَلّمُِوا
و  درود بفرستد، بايد درود بفرستيد. لذا هر گاه كسي خواست بر پيامبر

                                                                                                                             
 ./یسباع یمصطفدکتر  ثرای، اسلام یعتآن در شر یگاهسنت و جا -٣
 یدی.حم یعبدالباردکتر  ثرا، اسلام ینسنت در د یعرف یگاهجا -۴
  ]مصحح[ یبانی.سح یومعبدالقشیخ  ثرا، بزرگداشت سنت -۵

  . ةالعالیأبوبخاری از  )1(
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اكتفا  »عليه السلام« يا »صلى االله عليه وسلم« سلام را با هم بفرستد و تنها به
  نكند، چون خدا به هر دوي آنها، با هم امر فرموده است. 

در جاهايي كه بر آن تاكيد شده مشروع است، كه اين  درود بر پيامبر
  جب و گاهي سنت موكده است. ادرود گاهي و
چهل و يك جا را براي درود و » الأفهام جلاء«در كتاب  /ابن القيم

سلام فرستادن ذكر كرده كه مهمترين و مؤكدترين آنها در نماز، آخر تشهد 
كرده است. مسلمانان بر  را در ابتداي اين چهل و يك مورد ذكراست، و اين 

مشروعيت صلوات بر پيامبر اتفاق نظر دارند، اما در وجوب آن در نماز، 
   .)1(اختلاف دارند

پس ابن القيم بعضي ديگر از موارد درود را ذكر كرده كه عبارتند از: اواخر س
ي جمعه، عيد فطر و قربان، طلب باران، بعد از جواب دادن اذان، ها  قنوت، خطبه

غيره ... و  ذكر نام او هنگام دعا، هنگام داخل و خارج شدن از مسجد، هنگام
را در چهل مورد ذكر  پيامبر ثمرات حاصل از درود بر /بعد از آن ابن القيم

   .)2(كرده است
ك بــه امــر خداونــد ســبحان، اگــر : تمســبعضــي از ايــن ثمــرات عبارتنــد از

كننده  فرستد، اگر دعا  مي فرستنده يك درود بفرستد خداوند بر او ده دروددرود
اگـر كـس بعـد از    رود دعـايش اجابـت شـود،     مي قبل از دعا درود بفرستد، اميد

شود كـه در    مي كند، سبب بخواهد كه وسيله را نصيب پيامبر درود از خداوند
 درود و سلام بفرستد پيامبر نيز بر او درود و سـلام  ،قيامت مورد شفاعت پيامبر

  فرستد، لذا صورت و سلام خدا بر اين پيامبر بزرگوار باد.    مي

                                                           
  ). ٢٢٣-٢٢٢هام (جلاء الأف )1(
  ). ٣٠٢جلاء الأفهام ( )2(
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  فضايل اهل بيت و رعايت حقوق آنان بدون افراط و تفريط

ه بر آنان حرام است و هستند كه صدق ساني از خاندان پيامبراهل بيت ك
: خاندان علي، جعفر، عقيل، عباس، بنو حارث بن عبدالمطلب، عبارتند از
  فرمايد:   مي خداوند .و دختران رسول االله ازواج پيامبر

ُ ٱ يرُيِدُ  إنَِّمَا﴿ َّĬ  ۡهۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنكُمُ  هبَِ لُِذ
َ
 ﴾اهِيٗ تَطۡ  رَكُمۡ وَيُطَهِّ  تِ يۡ لَۡ ٱ لَ أ

  .]٣٣الأحزاب: [
که پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و خواهد   می به تحقیق خداوند«

  .»سزاوارید، پاک نماید می شما را آن طور که
                                                           

های  ابکتحقوق شرعی آنها و منزلت والایشان در نزد اهل سنت،  ،در مورد مفهوم اهل بیت -١
از علمای اهل سنت در  های علمی فراوانی نیزسخنرانی رآمده است. زیادی به رشته تحریر د

 یرز های کتابموجود است.  )www.sadaislam.comاین زمینه در سایت صدای اسلام (
  است: دریافتقابل  کتابخانه الکترونیکی عقیده ز سایت ا
 شیخ صالح الدرویش. ثرا، آنان یو حقوق شرع یتآل ب  -١
 شیخ عثمان الخمیس. ثرایت، ل بآ  -٢
 .محمد عبدالرحمن قاسمشیخ  ثرایشان، و صحابه ا صرسول الله  یتاهل ب  -٣
 شیخ احسان الهی ظهیر.  ثرایت، و اهل ب یعهش  -۴
 .عبدالمحسن العبادشيخ  ثرا، اهل سنت یدگاهآنان از د یو منزلت والا یتاهل ب یلفضا  -۵
 .عطر یاسمین در بیان فضایل امهات المؤمنین  -۶
 شیخ صالح الدرویش. ثرا، السلام یهمعل یتصحابه و آل ب ینحدت و شفقت بو  -٧
 یت. صحابه و اهل ب ینمتبادل ب یراحترام و تقد  -٨
 دکتر طه دلیمی. ثرا، و ارتباط آن با عصمت ائمه یرتطه یهآ  -٩
 عبدالمنعم هاشمی. ثرا، مادران مؤمنان -١٠
  [مُصحح] .سممحمد بن عبد الرحمن بن قاشیخ  ثرا، رسول خدا یارانخاندان و  - ١١
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شود  مي آنچه بدون شك با تدبر در قرآن فهميده«گويد:   مي /امام ابن كثير
  فرمايد:  مي گيرد خداوند مي ربرا در  زنان پيامبر ،اين است كه اين آيه

ُ ٱ يرُيِدُ  إنَِّمَا﴿ َّĬ  ۡهۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنكُمُ  هبَِ لُِذ
َ
 ﴾اهِيٗ تَطۡ  وَيُطَهِّرَكُمۡ  تِ يۡ لَۡ ٱ لَ أ

  .]٣٣الأحزاب: [
  فرمايد:  مي چون سياق كلام خدا خطاب به آنان است و بعد از اين آيه

ٰ  مِنۡ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  لَٰ يُتۡ  مَا نَ كُرۡ ذۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ تِ ءَايَ َّĬ  َ٣٤الأحزاب: [ ﴾مَةِ كۡ لِۡ ٱو[.  
آمیز [پیامبر] را که در منازل شما   آیات خدا و سخنان حکمت ای زنان پیامبر!«

تعالی [از کتاب و سنت  یعنی به آنچه خدای تبارک و  شود، یاد کنید می خوانده
  .»هایتان نازل فرموده، عمل کنید در خانه بر پیامبرش]
نعمتي را ياد كنيد كه خداوند شما : «گويند  مي اي از علماء قتاده و دسته

هاي شما  [زنان پيامبر] را بر ساير مردم برتري داده است، و وحي فقط در خانه
از همه  بصديقه دختر ابوبكر صديق ي هشود، عائش  مي [زنان پيامبر] نازل

تصاص به او اخ بيشترتر است و رحمت فراگير از همه  به اين نعمت شايسته
  ». وحي نازل شده است دارد، چون فقط در بستر عائشه بر پيامبر

عائشه تنها چون در ميان زنان پيامبر «: اند  هباره گفتبعضي از علما در اين 
با او  كه پيامبر با او ازدواج كرد، و هيچ فردي غير از پيامبر اي بود زن باكره

ديگر ازدواج نكرده بود] لذا  همبستر نشده [يعني عائشه غير از پيامبر با كسي
اين  باشد و در لانست كه اين ويژگي مختص عائشهخداوند مناسب د

از اهل بيتش  ر بماند. بنابراين وقتي زنان پيامبرصمرتبه و مقام بلند، منح
  .)1(»باشند خويشاوندانش به اين نام شايسته و سزاوارترند

 د و به وصيترا دوست دارن اهل سنت و جماعت، اهل بيت پيامبر
                                                           

  تفسیر ابن کثیر.  )١(
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 پيامبر كنند، مي كه در غدير خم [نام مكاني است] فرمود، عمل پيامبر
هْلِ بيَتِْي « :فرمود

َ
َ فِي أ رْكُمُ ابَّ ذَكِّ

ُ
اهل بيتم خدا را به ياد داشته  ي هدربار« ».أ

گذارند،   مي دارند و به آنان احترام مي لذا اهل سنت آنان را دوست». باشيد
 ي هكند كه اين عقيده را دربار  مي و احترام به او ايجاب چون محبت پيامبر

آنها داشته باشيم. و اين محبت به كساني از اهل بيت اختصاص دارد كه پيرو 
شان  سنت رسول االله و بر دين اسلام پايدار باشند. همانطور كه سلف صالح

عباس، علي و پسرانشان بر اين دين پايدار بودند، اما كسي كه با سنت 
الفت كند و بر دين اسلام پايبند نباشد، اگر از اهل بيت هم باشد، نبايد مخ

در خصوص محبتش را در دل داشته باشيم. لذا موضع اهل سنت و جماعت 
 اهل بيت ميانه و منصفانه است كه دينداران و ثابت قدمان اهل بيت را دوست

 منحرف شده كنند و از دين مي دارند و از كساني كه با اهل سنت مخالفت  مي
كنند، چون صرف اهل بيت   مي اگر از اهل بيت هم باشند، اعلان بيزاري اند، 

رساند، مگر اينكه بر راه   نمي هيچ سودي به آنان بودن و خويشاوندي پيامبر
   ي هوقتي آي«روايت است  سراست و دين خدا پايبند باشند. از ابو هريره

نذِرۡ ﴿
َ
 ٱ عَشِيَتكََ  وَأ

َ
  .]٢١٤الشعراء: [ ﴾ ٢١٤ رَبيَِ قۡ لۡ

وْ كَلمَِةً  -ياَ مَعْشَرَ قرَُيشٍْ «نازل شد، برخواست و گفت:  بر پيامبر
َ
أ

وَْهَا
َ

ِ شَيْئًا،  -نح غْنِي قَنْكُمْ مِنَ ابَّ
ُ
غْفُسَكُمْ، لاَ أ

َ
وا أ نْنَ  ياَ قَبَّاسَ اشْتَرُ

ِ شَيْئًا، وَ  غْنِي قَنْكَ مِنَ ابَّ
ُ
لبِِ لاَ أ غْنِي قَبْدِالمُطَّ

ُ
ِ لاَ أ ةَ رَسُولِ ابَّ يَا صَفِيَّةُ قَمَّ

غْنِي 
ُ
دٍ سَليِنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أ ِ شَيْئًا، وَياَ فَاطِمَةُ بنِْتَ مُحَمَّ قَنْكِ مِنَ ابَّ

ِ شَيْئًا خودتان را  –اي شبيه آن  يا كلمه – اي جماعت قريش!«. )2(»قَنْكِ مِنَ ابَّ
                                                           

   »را انذار کن! یکتنزد یشاوندانو خو« )١(
  بخاری.  )2(
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اي توانم در قيامت هيچ نفعي به شما برسانم،   نمي كه من بخريد و نجات دهيد
هيچ نفعي به تو برسانم. اي فاطمه دختر توانم   نمي عباس پسر عبدالمطلب!

توانم در   نمي دهم، اما  مي خواهي در اختيارت قرار  مي از مالم هر چي محمد!
  ». قيامت نفعي به تو برسانم

 « :و در روايتي ديگر آمده
َ
أ عْ بهِِ نسََبُهُ  مَنْ نَطَّ هر . «)1(»بهِِ قَمَلهُُ، لمَْ يسُْرِ

  ». كس عملش او را عقب اندازد، نسبش او را جلو نخواهد انداخت
اهل سنت و جماعت از كساني كه در محبت بعضي از اهل بيت غلو و 

از نواصب كه با اهل  كنند و بر اين باورند كه معصومند، و نيز  مي روي زياده
و از  دهند،  مي و سرزنش قرارمورد طعن ي دارند و آنان را بيت واقعي دشمن
كنند و آنان را معبوداني  مي پرستاني كه به اهل بيت توسل مبتدعين و خرافه

  كنند.   مي دانند، تبري جسته و اعلان بيزاري  مي غير از خدا
اهل بيت و ديگران روشي ميانه و راهي صحيح انتخاب  ي هاهل سنت دربار

روي عاري است. اهل بيت  راهي كه از افراط و تفريط، ظلم و زياده اند، كرده
خود را ناپسند دانسته و از كساني كه در  ي هروي دربار واقعي نيز غلو و زياده

كساني  سطالب ابن ابي دانند، علي  مي كنند، خود را بري  مي حق آنان مبالغه
 ب. ابن عباسروي كردند، با آتش سوزاند را كه در حق او غلو و زياده

كشتن آنان تاييد كرد، اما معتقد بود كه كشتن با  ي هرا دربار سكار علي
 ي هخواست عبداالله ابن سبأ سر دست س شمشير، از سوزاندن بهتر است. علي

كردن  كنندگان را نزد او بياورند تا او را بكشد. اما او با مخفي غاليان و مبالغه
  خود از دست آنان فرار كرد. 

  
                                                           

  مسلم.  )1(
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ي آنها و  و ديدگاه اهل سنت درباره ايل اصحاب رسول االلهفض
  )1(حوادثي كه بين آنها اتفاق افتاد

  منظور از صحابه چيست و بايد چه اعتقادي در مورد آنها داشته باشيم؟ 
 در حالت ايمان«شود كه  مي صحابه، جمع صحابي است و به كسي گفته

  ». اشدداري پيامبر را ديده و با ايمان وفات كرده ب 
واجب است معتقد باشيم كه صحابه بهترين امت بوده چون در بهترين 

و كساني بودند كه خداوند آنان را به همراهي و  ،اند  هقرون زندگي كرد

                                                           
ده اتفـاق افتـاآنهـا  ینکه بـ یآنها و حوادث ی اهل سنت درباره یدگاهدی فضایل صحابه و  در باره )1(

  :جمله از آن ست؛اشده  یا ترجمه تالیفبه زبان فارسی زیادی  های با، کتاست
افتخار صـحبت و ) ٢ ، شیخ الإسلام ابن تیمیه.محبوب اسلام یامبراصحاب کرام از زبان پ) ١

قاضـی (فارسـی)،  العواصم مـن القواصـم) ٣ .صالح الدرویش، شیخ رسول الله  یهمراه
) ۵ احمـد بـن عبـاس بـن علـی.ین، راشـد یخلفا یلدر فضا یثیاحاد) ۴ ابوبکر ابن العربی.

، و اصـحاب  ینراشـد یخلفـا) ۶ یامبران، وزارت اوقـاف کویـت.ها بعد از پ انسان ینبهتر
اللـه محمـد بـن عبدشـیخ ، اهل سنت در مـورد اصـحاب یدگاهد) ٧ ه.شیخ الإسلام ابن تیمی

ابـوانس شـیخ ، صحابه کرام یاناهل سنت درباره مشاجرات و اختلافات م یدگاهد) ٨ یبی.الوه
عبداللـه بـن جـوران شـیخ یـت، قـرآن و اهـل ب یدگاهصحابه از د) ٩ .بن عبد المقصود یدالس

مفتـی ، مقـام صـحابه) ١١ ابوعبدالله الـذهبی.استاد ، مفهوم عدالت صحابه) ١٠ .الخضیر
اســتاد ، نگـاه یـک در ینراشـد یخلفـا یمقـام صـحابه و زنــدگ) ١٢ محمـد شـفیع عثمـانی.

صـلاح عبـد الفتـاح دکتـر ، از خلافت تا شـهادت ینراشد یلفاخ) ١٣ ی.محمود یمعبدالرح
) ١۵ مولانا محمـد زکریـا کانـدهلوی.یخ، حماسه سازان تار یاصحابه  یاتحکا) ١۴ ی.خالد
 شیخ عثمان الخمیس. ، صدر اسلام یخنو به تار ینگرش

 )www.aqeedeh.com( سـایت کتابخانـه الکترونیکـی عقیـدهبه زبـان فارسـی در ها  کتاباین 
  [مُصحح] .استموجود 
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همنشيني پيامبر برگزيد، به همراه او جهاد كردند، شريعت را از او آموختند و 
را مدح و ستايش  خداوند متعال در قرآن آنان ي بعدي رساندند،ها  به نسل
  فرمايد:   مي كرده و
ٰ ٱوَ ﴿  ٱ بقُِونَ لسَّ

َ
لوُنَ لۡ ۡ ٱ مِنَ  وَّ  ٱوَ  جِرِينَ مُهَٰ ل

َ
ِينَ ٱوَ  نصَارِ لۡ بَعُوهُمٱ لَّ  نٖ سَٰ بإِحِۡ  تَّ

ُ ٱ رَّضَِ  َّĬ  ۡهُمۡ عَن  ْ عَدَّ  هُ عَنۡ  وَرضَُوا
َ
ٰ  لهَُمۡ  وَأ  ٱ تَهَاتَۡ  رِيتَۡ  تٖ جَنَّ

َ
 رُ هَٰ نۡ لۡ

ٓ  لِِينَ خَٰ  بدَٗ  فيِهَا
َ
ٰ  اۚ أ   .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ عَظِيمُ لۡ ٱ زُ فَوۡ لۡ ٱ لكَِ ذَ

و سابقین اولین از مهاجرین و انصار و کسانی که به بهترین شیوه از آنان پیروی «
از آنها راضی است و آنان هم از خدا راضی، و هم برای آنان کردند، خداوند 

مانند و آن   می د در آنهایی که زیرشان نهرها جاری است، آماده کرده و تا اب باغ
  .»رستگاری بزرگ است

َمَّدٞ ﴿فرمايد:   مي و ِۚ ٱ رَّسُولُ  مُّ َّĬ  َِينَ ٱو ٓ   ٓۥمَعَهُ  لَّ ا شِدَّ
َ
ارِ لۡ ٱ ȇََ  ءُ أ ٓ  كُفَّ  ءُ رحََُا

ٰ  نَهُمۡۖ بيَۡ  Ɗََعٗ  هُمۡ تر دٗ  ارُكَّ ِ ٱ مِّنَ  Ɔٗ فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  اسُجَّ َّĬ  ِۡوَرض ٰ ۖ نٗ وَ  فِ  سِيمَاهُمۡ  ا
ثرَِ  مِّنۡ  وههِِموجُُ 

َ
ۚ ٱ أ جُودِ ٰ  لسُّ ٰ لَّوۡ ٱ فِ  مَثَلهُُمۡ  لكَِ ذَ Ɗَر ۚ  نِيلِ لِۡ ٱ فِ  وَمَثَلهُُمۡ  ةِ

خۡ  عٍ كَزَرۡ 
َ
ٰ  تَوَىٰ سۡ ٱفَ  لَظَ تَغۡ سۡ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ فَ  ۥهُ  َٔ شَطۡ  رَجَ أ َȇَ  ِِجِبُ يُعۡ  ۦسُوقه 

رَّاعَ ٱ ۗ لۡ ٱ بهِِمُ  لَِغِيظَ  لزُّ ارَ ُ ٱ وعََدَ  كُفَّ َّĬ ٱ ِ ْ  ينَ لَّ ْ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلُوا  تِ لحَِٰ لصَّ
غۡ  هُممِنۡ  جۡ  فرَِةٗ مَّ

َ
ۢ  رًاوَأ   .]٢٩الفتح: [ ﴾٢٩ اعَظِيمَ

پیامبر خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کافران شدید و با  محمد«
بینی که همواره در حال رکوع و سجودند.  می و عطوفت دارند، آنان راهم شفقت 

یی است ها  آنان اثر سجده ی هضل خدا و رضای او هستند، نشانهمیشه به دنبال ف
شان در انجیل  شان قرار دارد. این مثال آنان در تورات است، و مثال که بر پیشانی

را محکم کرده اصلی  ی هساقها  مانند گیاهی روییده که شاخه کرده باشد و شاخه
از آن تعحب کنند تا با  و روی ساقه استوار و پابرجا شده باشد بطوریکه کشاورزان
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آن کافران را عصبانی کند، خداوند به آنانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام 
  .»مغفرت و پاداش بزرگی داده است ی هوعد اند  هداد
  فرمايد:  مي و
ٓ للِۡ ﴿ ۡ ٱ ءِ فُقَرَا ِينَ ٱ جِريِنَ مُهَٰ ل خۡ  لَّ

ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا مۡ  رهِمِۡ دِيَ

َ
ٰ وَأ  مِّنَ  Ɔٗ فضَۡ  تَغُونَ يبَۡ  لهِِمۡ وَ

ِ ٱ َّĬ  ِۡوَرض ٰ ونَ  انٗ وَ َ ٱ وَينَصُُ َّĬ  َُوْلَٰٓ  ٓۥۚ وَرسَُول
ُ
ٰ ٱ هُمُ  ئكَِ أ ِينَ ٱوَ  ٨ دِقوُنَ لصَّ  لَّ

ارَ ٱ تَبَوَّءُو  فِ  يَِدُونَ  وƅََ  هِمۡ إلَِۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  يُبُِّونَ  لهِِمۡ قَبۡ  مِن نَ يمَٰ لِۡ ٱوَ  لَّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ا وتوُ مِّمَّ

ُ
ْ أ ٰٓ  ثرُِونَ وَيؤُۡ  ا َȇَ  ۡنفُسِهِم

َ
ۚ  بهِِمۡ  كَنَ  وَلوَۡ  أ  خَصَاصَةٞ

وْلَٰٓ  ۦسِهِ نَفۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن
ُ
ۡ ٱ هُمُ  ئكَِ فأَ   .]٩- ٨الحشر: [ ﴾٩ لحُِونَ مُفۡ ل

خود  ی هبرای فقرای مهاجرین است کسانی که از خانه و کاشان [این دارایی]«
 ه هستند و خدا و رسول او را یارینبال خشنودی و فضل اللدباند و  رانده شده

دهند، این گروه صادقان هستند. و کسانی که قبل از آمدن مهاجرین در   می
 اند  هی خود بودند و ایمان آوردند، و کسانی را که به سوی آنها هجرت کردها  خانه

 شود هیچ [حسادتی] به دل راه  می دارند و از آنچه که به مهاجرین داده می دوست
شان به آن نیاز  هر چند خود دهند،  می آنان را بر خودشان ترجیحو  هندد  نمی

  .»رستگارانند اند، داشته باشند، و کسانی که از بخل و آزمندی نجات یافته
خداوند سبحان در اين آيات مهاجرين و انصار را ستوده و آنان را به 
ن سبقت گيرندگان به سوي خيرات توصيف كرده و خبر داده كه از آنا

راضي است و بهشت را براي آنان آماده كرده است، و آنان را به رحم و 
شفقت در ميان خود و شدت با كافران و كثرت ركوع، سجود و اصلاح قلب 

يشان كه ايمان و طاعت آن را نوراني كرده، ها  وصف كرده است، با چهره
ش و خداوند آنان را براي دوستي و همراهي با پيامبر شوند، مي شناخته

آنان كينه و بغض را در دل دشمنان كافرشان قرار  ي هانتخاب كرده تا به وسيل
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دهد، همچنين مهاجرين را به ترك وطن و مال به خاطر خدا و ياري دين او و 
طلب فضل و رضوان او وصف كرده است. آنان تمام اين اعمال را صادقانه و 

ف نموده كه صاحب دادند. و انصار را به اين صفات وص مي خالصانه انجام
اند. مهاجرين   ي مهاجران و داراي ايمان صادق هجرت و ياري دهنده ي هخان

در حقوق با خود مساوي قرار دادند. و بخيل را بر خود ترجيح داده و آنان را 
و تنگدست نبودند و با داشتن چنين صفاتي به رستگاري رسيدند. اينها برخي 

اي نيز هست كه برخي از  ايل ويژهاز فضايل عموم اصحاب است، و اما فض
را بر برخي بخاطر پيشي گرفتن در مسلمان شدن، جهاد و  ي اصحاب

  دهد.  مي هجرتشان، برتري
ي اصحاب برتري  ابوبكر، عمر، عثمان و علي بر همه: خلفاي چهارگانه

 ي هبهشت به آنان داده شده [عشر ي هدارند، سپس ساير ده نفري كه مژد
جراح، از: طلحه، زبير، عبدالرحمن بن عوف، ابوعبيده بن  مبشره] كه عبارتند

سعد بن ابي وقاص، و سعيد بن زيد. و مهاجرين بر انصار برتري دارند، و اهل 
بدر و بيعت رضوان فضيلت خاصي دارند و كساني كه قبل از فتح مكه 

اند بر كساني كه بعد از فتح مكه  ها شركت داشته مسلمان شده و در جنگ
  برتري دارند.  اند  هدمسلمان ش

هايي  ها و درگيري ي اهل سنت و جماعت در خصوص جنگ عقيده -2
  كه در بين اصحاب اتفاق افتاد: 

يهوديان براي اسلام و مسلمانان توطئه چيدند، لذا شخص مكار سبب فتنه: 
و خبيثي را كه با دروغ و حيله، تظاهر به اسلام كرد، براي اين هدف به كار 

شخص عبداالله بن سبأ، از يهوديان يمن بود كه با حقد و كينه بر گرفتند. اين 
سومين خليفه از خلفاي راشدين سمپاشي كرد، و بر  سعليه عثمان بن عفان
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نمود و افرادي كوتاه نظر و  ضد او اتهاماتي را در بين مردم شايع
انگيز فريب او را خورده و گرد او جمع شدند و با  الايمان و فتنه ضعيف
را مظلومانه به شهادت رساندند، به  سي راشد عثمان ي خود خليفه توطئه

اختلاف بين مسلمين بوجود آمد به اين ترتيب فتنه به  سدنبال قتل عثمان
ور شد و جنگ بين اصحاب كه  تحريك يك نفر يهودي و پيروانش شعله

  ناشي از اجتهاد آنان بود، اتفاق افتاد. 
  : گويد  مي حاويهط ي هشارح عقيد حنفي ابن ابي العز

هدف او از بين  :اند  اصل رفض را منافقي زنديق بوجود آورد، علما گفته«
بود. عبداالله بن سبأ با تظاهر به اسلام  پيامبرجويي از  بردن اسلام و عيب

خود به نابودي بكشاند. همان كاري كه  ي هخواست اسلام را با مكر و حيل
 منكربادت و امر به معروف و نهي از بولس در دين نصاري كرد. او به ظاهر ع

خبيث خود را عملي كرد. پس از آن به  ي هتا اينكه با قتل عثمان نقش كرد، مي
علي و مقام او غلو و افراط كرد، او براي پياده كردن  ي هكوفه رفت و دربار

رسيد، دستور  سكرد، اين خبر به علي مي يش در ظاهر علي را ياريها  نقشه
داستان اين يهودي در ». كشند، اما او به قرقيس گريختداد كه او را ب

  هاي تاريخ معروف است.  كتاب
كشته شد، دلها پراكنده و  سهمين كه عثمان«گويد:   مي /شيخ الاسلام

بزرگان و هاي شروري وارد جامعه شدند،   مشكلات بزرگتر شدند، انسان
شتند دست به نيكوكاران ضعيف و عاجز شدند، آناني كه توانايي فتنه ندا

انگيزي زدند، و كساني كه دوستدار خير و صلاح بودند توانايي انجام آن   فتنه
  را پيدا نكردند. 
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بيعت كردند، او در آن  س طالب علي بن ابيبالاخره مردم با امير المؤمنين 
برتر بود، اما قلوب متفرق شده و ترين مردم به خلافت و از همه  هنگام لايق

ي  شد. در نتيجه وحدت كلمه از بين رفته و نظم جامعه ور آتش فتنه شعله
اسلامي از هم پاشيد، خليفه و بزرگان امت نتوانستند خير و صلاحي را كه در 

هايي از جامعه دچار تفرقه و فتنه  نظر داشتند، در جامعه برقرار كنند، گروه
  . )1(»روي داد شدند، و بالاخره آنچه كه نبايد روي دهد....!

 بصحابي كه در جنگ علي و معاويهشيخ با معذور دانستن ا در ادامه
  گويد:   مي شركت كردند

 يعتيب خلافت را كرد و نه با او ينه ادعا يبا عل جنگدر هنگام  يهمعاو«
جنگ او به خاطر اين نبود كه او خودش را خليفه و يا  .بودصورت گرفته 
، و هر كسي از دانست، چون بر اين واقعيت اقرار داشت مي مستحق خلافت
 كرد. معاويه و يارانش  مي كرد به اين واقعيت اعتراف مي معاويه سوال

 سخواستند با علي و يارانش بجنگند و بر او غالب شوند، بلكه علي  نمي
دانست كه معاويه و يارانش از او اطاعت و با او بيعت كنند؛ چون   مي واجب

نبود. اين در حالي بود كه داشتن بيشتر از يك خليفه براي مسلمانان ممكن 
آنان از اطاعت او دست كشيده و از اين واجب سرپيچي كرده و مسلح و 
قدرتمند بودند، لذا لازم دانست كه با آنان بجنگد تا اين واجب را ادا كنند و 

او . معاويه و كساني كه با با اطاعت از خليفه با ديگر مسلمانان متحد شوند
فه بر ما واجب نيست و نبايد بخاطر اطاعت اطاعت خلي :گفتند  مي بودند

گفتند:   مي نكردن از خليفه كشته شويم و اگر كشته شويم مظلوم هستيم،
عثمان به اتفاق مسلمين مظلوم كشته شد، و قاتلان او در لشكر علي هستند، 

                                                           
  ). ٣٠٥-٢٥/٣٠٤مجموع الفتاوی ( )1(
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دهند، و داراي قدرت و سلاح هستند، لذا اگر  مي بلكه اكثريت آن را تشكيل
و علي توانايي تحويل  اند  هيعت كنند به ما ظلم و دشمني كردما را مجبور به ب

دادن آنان را ندارد، همان طور كه توانايي نداشت آنان را از عثمان دور كند. 
اي بيعت كنيم كه با ما به عدالت و انصاف  لذا بر ما واجب است كه با خليفه

   .)1(»رفتار كند
ي كه بين اصحاب روي داده اختلافات ي هاهل سنت و جماعت دربار ي هعقيد

  : شود  مي ا شده، در دو مورد خلاصهيي بين صحابه برپها  و در جريان آن جنگ
اهل سنت از قضاوت و داوري در اختلافاتي كه در بين صحابه بوجود  -1

چون سكوت در  كنند، مي در اين باره پرهيزآمده خودداري و از جر و بحث 
  : گويند مي ماندن است. و راه سالم خصوص اين اتفاقات بهترين

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ٰ وَلِِخۡ  لَاَ فِرۡ غۡ ٱ رَبَّنَا يَقُولوُنَ  دِهمِۡ بَعۡ  مِنۢ  ءُوجَا ِينَ ٱ ننَِاوَ  سَبَقُوناَ لَّ
 ِ ِينَ  غƆِّٗ  قُلُوبنَِا فِ  عَلۡ تَۡ  وƅََ  نِ يمَٰ لِۡ ٱب ْ  لّلَِّ ٓ  ءَامَنُوا  رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَبَّنَا
  .]١٠الحشر: [ ﴾١٠
پروردگارا! ما و برادرانمان را که در ایمان آوردن از ما سبقت گرفتند بیامرز، و در «
تویی که  قرار مده، پروردگارا! اند  آورده  کسانی را که ایمان ی ههای ما کین  دل

  .»رؤوف و مهربانی
  گناهان آنان نقل شده و اين به چند دليل است:  ي هپاسخ به آثاري كه دربار - 2
اند تا   هايي است كه دشمنان به آنان نسبت داده  ر ميان اين آثار دروغد –أ 

  دار كنند.   شخصيت آنان را لكه
در برخي از اين آثار جملاتي زياد و كم شده و با وارد كردن دروغ،  –ب 

ظاهر صحيح روايات از بين رفته است و اين آثار تحريف شده به 
                                                           

  ).  ٧٣-٣٥/٧٢مجموع الفتاوی ( )1(
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  گيرند.  علت كم اهميت بودن مورد توجه قرار نمي
اصحاب  –كه البته كم هستند  –آنچه از اين آثار به اثبات رسيده است  –ج

يا به حق  در آن موارد معذورند چون با توجه به مجتهد بودنشان،
. آن هم از موارد اجتهادي است اند  هاند يا نرسيده و به خطا رفت رسيده

يك كه اگر اجتهاد مجتهد حق باشد دو اجر دارد و اگر خطا شود 
فرموده:  نيز بخشوده شده است. چون پيامبر اجر دارد، و خطايشان

جْرَانِ، وَإذَِا حَكَمَ ««
َ
صَابَ فَلهَُ أ

َ
إذَِا حَكَمَ الَحاكِمُ فَاجْتَهَدَ عُمَّ أ

جْرٌ  فَاجْتَهَدَ 
َ
 فَلهَُ أ

َ
خْطَأ

َ
اگر حاكم، اجتهاد كند و حكمي را «. )1(»عُمَّ أ

رسد. و اگر اجتهاد  اش به او ميصادر نمايد كه درست باشد، دو پاد
كند و حكمي را صادر نمايد ولي در آن، دچار اشتباه شود، يك 

   ».پاداش به او مي رسد

ن نيست و از گناه نيز معصوم اند و بشر از خطا مصو بودهآنان بشر   –د
اما در مقابل، گناهي كه ممكن است از آنان سر زده باشد،  اند، نبوده

رود،  مي ي آن گناهانشان از بين اند كه بوسيله مكفرات زيادي داشته
   :بعضي از مكفرات عبارتند از

هر گناهي  –از گناهش توبه كرده باشد و توبه، گناهان را گناهكار ) 1(
  ي زيادي در اين باره آمد است.  ادلهبرد.   مي از بين –كه باشد 

، سوابق و فضايلي دارند كه موجب مغفرت ياصحاب) 2(
  : شود  مي –در صورت ارتكاب گناه  –گناهانشان 

يِّ ٱ هبَِۡ يذُۡ  تِ سَنَٰ لَۡ ٱ إنَِّ ﴿   ها  به تحقیق نیکی«. ]١١٤هود: [ ﴾اتِ  َٔ لسَّ
  .»برند  می گناهان را از بین

                                                           
  . ساری و مسلم از عمرو بن عاص بخ )1(
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شود و هيچ كس در  مي چند برابر ) حسنات و كارهاي خوب اصحاب3(
است ثابت  پيامبر ي هابر نيست. و از فرمودل و برتري با آنان برفض

ي آنان برابر است با  كه آنان بهترين مردمند و ارزش هر مشت صدقه
   .)1(دهند بلكه بيش از آن  مي اندازه كوه احد طلايي كه ديگران

اهل سنت و جماعت و امامان دين : «گويد  مي /شيخ الاسلام ابن تيميه
و سابقين و غيره معتقد به عصمت هيچ كدام از صحابه و اهل بيت پيامبر 

پذير است، خداوند بلند مرتبه با توبه   تند، بلكه وقوع گناه از همه امكاننيس
كند، و با حسنات و ساير   مي گناهان آنان را بخشيده و درجات آنان زياد

دهد.  مي رارسيئات است آنان را مورد عفو خود ق ي هاسبابي كه محو كنند
  : فرمايد مي خداوند
يِٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ِ  ءَ جَا دۡ ٱب قَ وصََ  قِ لصِّ وْلَٰٓ  ۦٓ بهِِ  دَّ

ُ
ۡ ٱ هُمُ  ئكَِ أ ا لهَُم ٣٣ مُتَّقُونَ ل ٓ  مَّ  ءُونَ يشََا

ٰ  رَبهِّمِۚۡ  عِندَ  ٓ  لكَِ ذَ ۡ ٱ ءُ جَزَا ُ ٱ لِكَُفّرَِ  ٣٤ سِنيَِ مُحۡ ل َّĬ  ۡسۡ  هُمۡ عَن
َ
 أ

َ
يِٱ وَأ ْ  لَّ  عَمِلوُا

جۡ  زيِهَُمۡ وَيجَۡ 
َ
حۡ  رهَُمأ

َ
يِٱ سَنِ بأِ ْ  لَّ   .]٣٥- ٣٣الزمر: [ ﴾٣٥ مَلوُنَ يَعۡ  كَنوُا

و کسی که صدق [قرآن] را آورد و آن را تصدیق کرد آنان پرهیزگارانند، برایشان «
هست آنچه بخواهند نزد پروردگارشان، این پاداش نیکوکاران است، تا اینکه خداوند 

  .»دهند بدهد می اعمال بد آنان را بپوشاند و پاداش آنان را بهتر از کاری که انجام
  : فرمايد  مي و
هُ  بلَغََ  إذَِا﴿ شُدَّ

َ
رۡ  وَبَلغََ  ۥأ

َ
وۡ  رَبِّ  قَالَ  سَنَةٗ  بَعِيَ أ

َ
نۡ  نِٓ زعِۡ أ

َ
شۡ  أ

َ
 مَتَكَ نعِۡ  كُرَ أ

نۡ  لَّتِٓ ٱ
َ
َّ  تَ عَمۡ أ َȇَ  ٰ َȇََو  ٰ يَّ وَ نۡ  لَِ

َ
عۡ  وَأ

َ
ٰ ترَۡ  الحِٗ صَٰ  مَلَ أ Ƌَصۡ  هُ ض

َ
 فِ  Ǔِ  لحِۡ وَأ

 ۖ ۡ ٱ مِنَ  ˯نِّ  كَ إلَِۡ  تُ تُبۡ  إنِِّ  ذُرّيَِّتِٓ وْلَٰٓ  ١٥ لمِِيَ سۡ مُ ل
ُ
ِينَ ٱ ئكَِ أ  هُمۡ عَنۡ  نَتَقَبَّلُ  لَّ

                                                           
  متفق علیه.  )1(
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حۡ 
َ
ْ  مَا سَنَ أ صۡ  فِٓ  اتهِِمۡ  َٔ سَيِّ  عَن وَنَتَجَاوَزُ  عَمِلُوا

َ
دۡ ٱ دَ وعَۡ  نَّةِۖ لَۡ ٱ بِ حَٰ أ  قِ لصِّ

ِيٱ ْ  لَّ   . ]١٦-١٥الأحقاف: [ ﴾١٦ يوُعَدُونَ  كَنوُا
مرا یاد بده که  روردگارا!: پگوید می رسد،  می انی و چهل سالگیتا به سن جو«

شکر نعمتی را بکنم که تو به من و والدینم دادی. و عمل صالحی انجام دهم که 
مورد رضایت تو باشد، و فرزندان و نسلم را اصلاح کن، من به سوی تو برگشتم و 

 کسانی هستند که کارهای نیکویشان را از آنان قبولمن از مسلمانان هستم، آنان 
  .)1(»گذریم و آنان از بهشتیانند  می اهان آنانکنیم و از گن می

دشمنان خدا از اتفاقاتي كه بين صحابه در هنگام فتنه، مانند اختلاف و 
جنگ روي داده براي صدمه زدن و از بين بردن كرامت آنان استفاده 

خبيث  ي ه، متاسفانه برخي از نويسندگان معاصر آنها را در اين نقشاند  هكرد
دون شناخت، برخي را مدح و گروهي را ملامت كرده و خود تاييد كرده و ب

اند، و بدون دليل بعضي را بر حق   داور قرار داده را بين اصحاب رسول االله
اند. بلكه فراتر از اين، از روي جهالت و پيروي از  و بعضي را خطاكار دانسته

 ي هو پيروانشان دربار توزان خاورشناس هوي آنچه را كه مغرضين و كينه
كنند تا بتوانند   مي گويند تكرار كرده و طبق آن حكم صادر مي اصحاب

خبر را به شك و شبهه اندازند، اين نويسندگان غافل از   بي برخي از مسلمانان
ي  و تمدنشان بوسيلهاين هستند كه مخالفان صحابه كساني هستند كه فرهنگ 

است، لذا آنان از امت اسلامي و به خصوص صحابه و سلف صالح از بين رفته 
خواهند اسلام را زير سوال ببرند و وحدت مسلمانان را از هم  مي اين طريق

بپاشند و تخم كينه و بغض را در دل مسلمانان ساده نسب به سلف صالحشان 
  بكارند، و از اقتدا به سلف و اين آيه مردم را محروم كنند: 

                                                           
  ). ١٥/٦٩مجموع ( )1(
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ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ٰ وَلِِخۡ  لَاَ فِرۡ غۡ ٱ رَبَّنَا يَقُولوُنَ  دِهمِۡ بَعۡ  مِنۢ  ءُوجَا ِينَ ٱ ننَِاوَ  سَبَقُوناَ لَّ
 ِ ِينَ  غƆِّٗ  قُلُوبنَِا فِ  عَلۡ تَۡ  وƅََ  نِ يمَٰ لِۡ ٱب ْ  لّلَِّ ٓ  ءَامَنُوا  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَبَّنَا

  . ]١٠الحشر: [ ﴾١٠رَّحِيمٌ 
مان را که در برادران ما را و آن: پروردگارا! گویند می آیند می اینها آنانی که پس از«

ای از کسانی که  های ما هیچ کینه ایمان آوردن از ما پیشی گرفتند، بیامرز. و در دل
  .»تویی که رؤوف و مهربانی اند، قرار مده، پروردگارا! ایمان آورده

  

  )1(حرام است و ناسزاگويي صحابه دشنام

  : گويي صحابهنهي از دشنام و ناسزا
قلب و زبانشان نسبت به اصحاب اين است كه  دين مسلماناناز اصول 

 اين صفت توصيف كرده و را به مؤمنانسالم باشد، خداوند  رسول االله
  : فرمايد  مي

ِينَ ٱوَ ﴿ ٓ  لَّ ٰ وَلِِخۡ  لَاَ فِرۡ غۡ ٱ رَبَّنَا يَقُولوُنَ  دِهمِۡ بَعۡ  مِنۢ  ءُوجَا ِينَ ٱ ننَِاوَ  سَبَقُوناَ لَّ
 ِ ِينَ  غƆِّٗ  قُلُوبنَِا فِ  عَلۡ تَۡ  وƅََ  نِ يمَٰ لِۡ ٱب ْ  لّلَِّ ٓ  ءَامَنُوا  رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَبَّنَا
  . ]١٠الحشر: [ ﴾١٠
گناهان  : پروردگارا!گویند می هاجرین و انصار] آمدندو کسانی که بعد از آنان [م«

ی ها  ، و در قلبشان از ما پیشی گرفتند ما و برادران ما را ببخش، کسانی که با ایمان
  .»تو رؤوف و رحیمی که ایمان آوردند کینه قرار مده، پروردگارا! ما نسبت به کسانی

                                                           
إلقام الحجر لمـن زکـی سـاب أبـي بکـر «امام سیوطی کتاب خوب و مفیدی بنام در این مورد  )1(

» (دفـاع مقـدس) ب یخیندفاع از ش«فارسی آن بنام  ی اند که ترجمه نوشته  »بوعمر 
  رونیکی عقیده موجود است. [مُصحح]در سایت کتابخانه الکت
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ي عمل پوشانده و سفارشات او را  جامه به دستورات رسول االله اهل سنت
سفارشات حديث زير است كنند. يكي از آن   مي اصحابشان رعايت ي هدربار

ِي غَفƀِْ نيَِدِ «: كه فرمودند َّȆفَوَا ،ŗِصْحَا
َ
حُدٍ لاَ تسَُبُّوا أ

ُ
حَدُكُمْ مِثْلَ أ

َ
غْفَقَ أ

َ
هِ لوَْ أ

حَدِهِمْ وَلاَ نصَِيفَهُ 
َ
ندهيد! قسم به ذاتي اصحابم را دشنام . «)1(»ذَهَبًا مَا بلَغََ مُدَّ أ

كوه احد، طلا صدقه  ي هكه جانم در دست اوست اگر هر يك از شما به انداز
  ». درس ي آنان نمي يك يا نصف مشت صدقه ي هبدهد، به انداز

اهل سنت از خوارج و كساني كه اصحاب رسول االله را دشنام داده و بغض 
 كنند و اكثرشان را كافر  مي شان را انكار آنان را در دل دارند، و فضايل

  دانند بري و بيزارند.  مي
باشند، و   مي بهترين امت اهل سنت معتقدند كه اصحاب رسول االله
صحابه ذكر شده، باور دارند.  فضايلي را كه در قرآن يا سنت صحيح براي

بهترين شما [مسلمانان] «. )2(»يِىْ رْ قَ  مْ كُ يْرُ خَ «: فرمايد  مي همانطور كه پيامبر
  ». كنند مي كساني هستند كه در قرن من زندگي

افتراق امت به هفتاد و سه فرقه را ذكر كرد و فرمود همه در  وقتي پيامبر
آن گروه سوال كردند،  ي هربارآتش هستند، مگر يك گروه، اصحاب د

صْحَاŗِ «: فرمود
َ
ناَ عَليَْهِ اǾَْوْمَ وأَ

َ
آنان كساني هستند كه بر روشي كه «. )3(»مَا أ

  ». من و اصحابم امروز هستيم باشند
ر كه را ديدي ه: «گويد مي است،استاد امام مسلم ابو زرعه كه بزرگترين 

ت، زيرا قرآن، رسول و كند بدان كه زنديق اس  مي جويي اي عيب كه از صحابه
                                                           

  متفق علیه.  )1(
  متفق علیه.  )2(
  و سایر ائمه.  طبرانیو  امام احمد )3(
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آنچه كه رسول آورده حق است و اصحاب بودند كه اينها را به ما رساندند، 
لذا هر كس از شأن آنان بكاهد هدفش باطل كردن قرآن و سنت است، چنين 

تر است كه حكم زنديق و گمراه بودن  فردي به كسر شأن سزاوارتر و شايسته
  ».به او داده شود

هر كس به يكي از : «گويد مي »نهایة المبتدئین«علامه ابن حمدان در 
اصحاب دشنام دهد و معتقد باشد كه اين دشنام دادن، حلال است، كافر 

 ي ديگر او اين است كه يهو نظر، »است، و اگر آن را حلال نداند فاسق است
به طور مطلق كافر است، و هر كس آنان را فاسق يا كافر بداند يا : «گويد مي

  .)1(»ان بزند، كافر استطعنه به دينش
  

                                                           
  ). ٣٨٩-٢/٣٨٨شرح عقیده السفارینی ( )1(


